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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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پیشرفت علمی

نواندیشیعلمیونهضتنرمافزاری*
 

نواندیشیعلمی،وظيفهمهمدانشگاهها
و امـا مطلبـی کـه می خواهـم بـا شـما در میـان بگـذارم: مـن می خواسـتم بـه بـرادران عزیـز در جلسـه اسـاتید 
ایـن مطلـب را بگویـم، اما فرصـت نشـد. لـذا آن را ابتـدا عـرض می کنـم، و آن این اسـت که یکـی از وظایـف مهم 
دانشـگاهها عبارت اسـت از نواندیشـی علمـی. مسـأله تحجّر، فقـط بای محیطهـای دینـی و افکار دینی نیسـت؛ 
در همـه ی محیطهـا، تحجّـر، ایسـتایی و پایبنـد بـودن بـه جزمی گراییهایـی که بـر انسـان تحمیل شـده - بدون 
این کـه منطق درسـتی بـه دنبالش باشـد - یک باسـت. آنچـه که بـرای یک محیـط علمـی و دانشـگاهی وظیفه 
آرمانـی محسـوب می شـود، این اسـت کـه در زمینـه مسـائل علمـی، نواندیـش باشـد. معنـای واقعی تولیـد علم 
ایـن اسـت. تولید علـم، فقـط انتقال علـم نیسـت؛ نـوآوری علمـی در درجـه اوّلِ اهمیت اسـت. ایـن را مـن از این 
جهـت می گویـم که بایـد یـک فرهنـگ بشـود. این نـو اندیشـی، فقـط مخصـوص اسـاتید نیسـت؛ مخاطـب آن، 

دانشـجویان و کلّ محیـط علمـی هم اسـت. 
البته برای نـوآوری علمی - کـه در فرهنگ معـارف اسـامی از آن به اجتهـاد تعبیر می شـود - دو چیز لازم اسـت: 
یکـی قـدرت علمـی و دیگری جـرأت علمـی. البتـه قـدرت علمی چیـز مهمی اسـت. هـوش وافـر، ذخیـره علمیِ 
لازم و مجاهـدت فـراوان بـرای فراگیـری، از عواملی اسـت که برای به دسـت آمـدن قـدرت علمی، لازم اسـت؛ اما 
این کافی نیسـت. ای بسـا کسـانی که از قـدرت علمـی هـم برخوردارند، امـا ذخیـره انباشـته علمی آنهـا هیچ جا 
کاربـُرد نـدارد؛ کاروان علـم را جلو نمی بـرد و یـک ملـت را از لحاظ علمـی به اعتـاء نمی رسـاند. بنابرایـن جرأت 

علمی لازم اسـت.

*.بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر1379/12/09
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لزومنوآوریونواندیشیعلمی
البته وقتـی از علـم صحبت می شـود، ممکن اسـت در درجـه اوّل، علـوم مربوط بـه مسـائل صنعتی و فنّـی به نظر 
بیایـد - کـه در این دانشـگاه هم بیشـتر مـورد توجّه اسـت - امـا من به طـور کلـّی و مطلق ایـن را عـرض می کنم. 
علوم انسـانی، علـوم اجتماعـی، علـوم سیاسـی، علـوم اقتصـادی و مسـائل گوناگونی کـه بـرای اداره یـک جامعه 
و یک کشـور به صـورت علمـی لازم اسـت، به نـو آوری و نـو اندیشـی علمـی - یعنـی اجتهـاد - احتیـاج دارد. آن 
چیزی کـه در فضـای علمی مـا مشـاهده می شـود - که بـه نظر مـن یکـی از عیـوب بزرگ محسـوب می گـردد - 
این اسـت که دهها سـال اسـت که مـا متـون فرنگـی و خارجـی را تکـرار می کنیـم، می خوانیـم، حفـظ می کنیم 
و بر اسـاس آنهـا تعلیـم و تعلّـم می کنیـم؛ امـا در خودمان قـدرت سـؤال و ایجـاد خدشـه نمی یابیـم! بایـد متون 
علمـی را خوانـد و دانش را از هرکسـی فـرا گرفـت؛ اما علم بایـد در رونـد تعالی خـود، با روحهـای قوی و اسـتوار و 
کارآمدی که جـرأت پیشـبرد علم را داشـته باشـند، همراه شـود تـا بتوانـد پیش بـرود. انقابهـای علمـی در دنیا 

این گونـه به وجـود آمـده اسـت.

پيشرویهمهجانبهعلمیباجرأتنوآوری
عزیـزان مـن! مـا امـروز در کشـورمان بـه پیشـرفت علـم نیـاز داریـم. امـروز اگـر بـرای علـم سـرمایه گـذاری و 
مجاهـدت و تـاش نکنیـم، فردای مـا، فـردای تاریکـی خواهد بـود. کسـانی تـاش می کنند کـه رونـد کار علمی 
را کُنـد یـا متوقّف کننـد و یـا مـورد بی اعتنایی قـرار دهنـد. ایـن کار، پسـندیده نیسـت. امـروز در کشـور، یکی از 
فرایض حتمـی برای این نسـل - کـه در درجـه اوّل هـم ایـن فریضه بـر دوش شـما دانشگاهیهاسـت - عبـارت از 
تقویـت بنیه علمی کشـور اسـت. مـا اگر علـم نداشـته باشـیم، اقتصادمـان، صنعتمـان، حتـی مدیریتّ و مسـائل 
اجتماعیمـان عقـب خواهد مانـد. امروز کسـانی کـه بر دنیـا خدایـی می کننـد؛ آن دسـتهای مرموزی کـه اختیار 
منابـع عظیـم انسـانی و مـادّی دنیـا را در دسـت گرفته انـد و همـه اقیانوسـها و همـه تنگه هـای حسّـاس دریایی 
زیـر چشمشـان اسـت و هرجـا می خواهنـد دخالـت می کننـد، با ابـراز علـم بود کـه توانسـتند بشـریت را بـه این 
خاکسـتر بنشـانند! لذا بـرای مقابلـه بـا کار آنها، علـم لازم اسـت. اگـر بخواهید از لحـاظ علمـی پیش برویـد، باید 
جرأت نوآوری داشـته باشـید. اسـتاد و دانشـجو بایـد از قیـد و زنجیـره جزمیگـریِ تعریفهـای علمیِ القاء شـده و 

دائمـی دانسـتن آنهـا خاص شـوند.

توليدعلمبهمعنایحقيقیكلمه
البته اشـتباه نشـود؛ من کسـی را به آنارشـیزم علمـی و بـه مهمل گویی علمـی توصیه نمی کنـم. در هـر زمینه ای، 
کسـانی کـه از دانشـی برخـوردار نیسـتند، اگـر بخواهنـد بـه خیـال خودشـان نـوآوری کننـد، بـه مهمل گویـی 
می افتنـد. مـا در زمینـه برخـی از علـوم انسـانی و معـارف دینـی ایـن را می بینیـم. آدمهـای نـاوارد بـدون این که 
از ذخیـره و سـواد کافـی برخـوردار باشـند، وارد میدان می شـوند و حـرف می زننـد و به خیـال خودشـان نوآوری 
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می کننـد؛ کـه در واقع نـوآوری نیسـت، مهمل گویـی اسـت. بنابرایـن در زمینه مسـائل علمـی، من ایـن را توصیه 
نمی کنـم. باید فراگرفـت؛ اما نبایـد صرفاً مصـرف کننـده فرآورده هـای علمی دیگـران بود. بایـد علم را بـه معنای 
حقیقـی کلمه تولیـد کرد. البتـه ایـن کار، روشـمندی و ضابطـه لازم دارد. مهم این اسـت کـه روح نـوآوری علمی 
در محیط دانشـگاه زنده شـود و زنـده بماند. خوشـبختانه من این شـوق و میـل را در دانشـجویان احسـاس کرده 
بـودم و در اسـاتید هـم آن را می بینـم. اینهـا بایـد دسـت به دسـت هـم بدهد و سـطح علمـی کشـور را بـالا ببرد. 
آن وقتـی که علـم با هدایـت ایمـان، عواطـف صحیـح و معرفـت روشـن بینانه و آگاهانه همـراه شـود، معجزه های 

بزرگـی می کنـد و کشـور مـا می توانـد در انتظـار ایـن معجزه هـا بماند.

سختترینمصيبتبراییکملت
من دربـاره تعبّد علمـی و تسـلیم جزمیگـریِ علمـی در علـوم مختلف شـدن، این اشـاره را کـردم. به طـور علمی 
معتقدم کـه یک خـود آگاهـی جمعی بایـد در همـه محیطهـای علمی نسـبت بـه فرهنـگ وارداتـی و تحکّم آمیز 
و زورگویانـه غربـی به وجـود آید. ایـن مسـأله تهاجـم فرهنگی ای که مـا مطـرح کردیم، بعضی کسـان به شـدّت از 
آن آزرده شـدند و گفتنـد چـرا می گویید تهاجـم فرهنگـی!؟ در حالی کـه تهاجم فرهنگی، وسـط میدان مشـغول 
مبـارز طلبیـدن اسـت، بعضـی کسـان سـعی کردنـد آن را در گوشـه و کنـار پیـدا کننـد! ایـن تهاجـم فرهنگـی، 
مخصـوص برخـی از پدیده هـای ظاهـری و سـطحی نیسـت؛ مسـأله ایـن اسـت کـه یـک مجموعـه فرهنگـی در 
دنیـا بـا تکیه بـه نفـت، حـقّ وتـو، سـاح میکروبـی و شـیمیایی، بمـب اتمـی و قـدرت سیاسـی می خواهـد همه 
باورهـا و چارچوبهـای مورد پسـند خـودش بـرای ملتها و کشـورهای دیگـر را بـه آنها تحمیـل کند. این اسـت که 
یـک کشـور گاهی بـه تفکّـر و ذائقـه ترجمـه ای دچـار می شـود. فکر هـم کـه می کنـد، ترجمـه ای فکـر می کند و 
فرآورده هـای فکـری دیگـران را می گیرد. البتـه نه فرآورده های دسـت اوّل؛ فرآورده های دسـت دوم، نسـخ شـده، 
دسـتمالی شـده و از میدان خارج شـده ای را کـه آنها برای یک کشـور و یـک ملـت لازم می داننـد و از راه تبلیغاتی 
بـه آن ملـت تزریـق می کننـد و بـه عنـوان فکـر نـو بـا آن ملـت در میـان می گذارنـد. این بـرای یـک ملـت از هر 

مصیبتـی بزرگتر و سـخت تر اسـت.

انتظارازدانشگاه
بایـد مغزهای متفکّرِ اسـتاد و دانشـجوی مـا بسـیاری از مفاهیم حقوقـی، اجتماعی و سیاسـی را که شـکل و قالب 
غربـی آنهـا در نظـر بعضی مثـل وحی مُنـزل اسـت و نمی شـود دربـاره اش انـدك تشـکیکی کـرد، در کارگاههای 
تحقیقاتـیِ عظیـمِ علـوم مختلـف حاجی کننـد؛ روی آنهـا سـؤال بگذارنـد؛ ایـن جزمیتهـا را بشـکنند و راههای 
تـازه ای بیابنـد؛ هـم خودشـان اسـتفاده کننـد و هـم بـه بشـریت پیشـنهاد کننـد. امـروز کشـور مـا محتـاج این 
اسـت؛ امروز انتظار کشـور مـا از دانشـگاه این اسـت. دانشـگاه بایـد بتوانـد یـک جنبـش نرم افـزاریِ همه جانبه و 
عمیق در اختیـار این کشـور و این ملت بگـذارد تا کسـانی که اهـل کار و تاش هسـتند، با پیشـنهادها و بـا قالبها 
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و نوآوریهـای علمـیِ خـودی بتواننـد بنـای حقیقـی یـک جامعـه آبـاد و عادلانـه مبتنی بـر تفکّـرات و ارزشـهای 
اسـامی را بـالا ببرنـد. امـروز کشـور مـا از دانشـگاه ایـن را می خواهـد. دانشـگاه را مشـغول چـه کاری کننـد که 
دانشـجو و اسـتاد را از ایـن راه بـاز بدارنـد؟ یقیـن بدانیـد یکـی از چیزهایـی کـه امـروز مـورد توجّه سرویسـهای 
اطّاعاتـی اسـت، این نکته اسـت کـه ببیننـد چگونـه می تواننـد دانشـجوی بیـدار و دانشـگاه آگاه ایرانـی را از آن 

راهی کـه می توانـد بـه اعتـای کشـور بینجامـد، منصـرف کننـد و مانعش بشـوند.

تئوریاستعماربرایبهزنجيركشيدنملتها
مـن البتـه دربـاره تفکّـر و فرهنـگ وارداتـی غـرب بارهـا صحبـت کـرده ام. بعضـی ممکـن اسـت ایـن را حمل بر 
نوعـی تعصّـب و لجبـازی کننـد. نـه؛ ایـن تعصّـب و لجبـازی نیسـت. بـرای بـه زنجیر کشـیدن یـک ملـت، هیچ 
چیزی ممکن تـر و سـهلتر از این نیسـت کـه قدرتمنـدان عالـم بتواننـد باورهـای آن ملـت و آن کشـور را بر طبق 
نیازهـای خودشـان شـکل دهند. هـر باوری کـه یک ملـت را به اتـّکای به خـود، اعتمـاد به نفـس، حرکـت به جلو 
و تاش بـرای اسـتقال و آزادی وادار کند، دشـمن خونی آن، کسـانی هسـتند کـه می خواهند با قـدرت متمرکز، 
همه دنیـا را در اختیـار بگیرند و به نفع خودشـان همه بشـریت را اسـتثمار کننـد. لذا بـا آن فکر مبـارزه می کنند. 
در نقطـه مقابلش، سـعی می کنند بـا راههـا و شـیوه های مختلـف، افـکار و باورهـا و جهتگیریهایـی را در میان آن 
ملـت ترویـج کنند کـه بـه گونـه ای بیندیشـد کـه آنهـا می خواهنـد. وقتـی آن طـور اندیشـید، آن گونه هـم عمل 
و حرکـت خواهد کـرد. ایـن یـک ابـزار بسـیار رایـج اسـت؛ تئوری سـازی اسـتعماری. ایـن کار را از اوّلِ انقاب در 
ایـران کرده انـد و امروز هـم می کننـد. در جاهای دیگـر دنیا هـم انجام داده انـد؛ مخصـوص این دوران هم نیسـت.

در قـرن نوزدهـم، انگلیسـیها جنگها و لشکرکشـیهای اسـتعماری را شـروع کردنـد. آنها بـه آفریقا و آسـیا و هند و 
جاهای دیگـر می رفتنـد و کشـورها را تصـرف می کردند و انسـانها را بـه بردگـی می گرفتنـد. امروز دههـا میلیون 
سیاهپوسـت امریکایـی کـه در آن شـرایط زندگـی می کننـد، از اولاد همـان بردگانی هسـتند که همیـن آقاهای 
متمـدّن قـرن نوزدهـم، آنهـا را از آفریقـا و از میـان خانواده هـا و از آغـوش پـدران و مادرانشـان بیرون کشـیدند و 
بـرای کارگری و مـزدوری و نوکـری به آن جـا بردنـد. این کارهـا جنایتهای آشـکار بـود. بـرای این کـه بتوانند این 
کارهـای خـاف عقل و خاف شـرع و خـاف همـه قوانین بشـری را بـه گونـه ای توجیه کننـد، برایـش تئوریهای 
به اصطـاح روشـنفکری و روشنفکرپسـند درسـت می کردند. خـود نام »اسـتعمار« یکـی از همین تئوریهاسـت؛ 
یعنـی برای آبـادی ایـن مناطق می رویـم! عینـاً همین مطلـب امـروز در دنیا وجـود دارد. کسـانی کـه می خواهند 
بـر روی زندگـی و منابـع انسـانی ملتهـا کار کننـد و از آن بهره بـرداری نماینـد، یکی از کارهایشـان تئوری سـازی 

ملتهاسـت. برای 

شكستنتئوریتحكمآميزغرب
مـن می خواهـم محیـط دانشـگاه و جـوان دانشـجوی خودمـان را توجّـه بدهـم کـه مواظـب تئوریهـای وارداتـی 
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غربی کـه هیچ هدفـی جـز حفـظ آن روابـط تحکّم آمیز غـرب بـا کشـورهایی از قبیل کشـور مـا را ندارد، باشـند. 
البته تحـت نامهـای مختلـف، بسـیار حرفهـا زده می شـود؛ اما هـدف یک چیز بیشـتر نیسـت. ایـن انقـاب و این 
نظام و ایـن حرکت عظیـم مردمی آمـده و این سـلطه و اتوریتـه تحکّم آمیز غربی را در این کشـور شکسـته اسـت. 
امروز در کشـور ما ارزشـهای غربی به صـورت قانونـی و رایج وجود نـدارد. امـروز دادن منافع کشـور بـه بیگانگان، 
در کشـور ما یک امـر مذموم محسـوب می شـود. امـروز سـفره ای را که بـا هـزاران طمع در این کشـور پهـن کرده 
بودنـد - بخصـوص امریکاییهـا - جمع شـده می بیننـد. این بـرای مراکـز قـدرت و تسـلّط جهانی، خسـارت کمی 
نیسـت. بـرای برگرداندن اوضـاع به صـورت قبلـی چـه کار کننـد؟ اوایل انقـاب ناشـیانه آمدنـد و جنـگِ روبه رو 
راه انداختنـد؛ ولـی وقتـی بینی شـان به خـاك مالیـده شـد، فهمیدند راهـش این نیسـت. لـذا به جنـگ فرهنگی 
متوسّـل شـدند. جنگ فرهنگـی کار آسـانی نیسـت؛ کار زبدگان اسـت. لـذا زبـدگان می نشـینند فکـر می کنند و 
نسـخه می نویسـند و متأسـفانه عدّه ای هـم در داخل همانهـا را رلـه می کنند! آنهـا حرفهایـی را می زننـد، عدّه ای 

هـم فارسـیِ آن را می گوینـد و شـکل بومی بـه آن حرفهـا می دهنـد! بایـد مراقب اینهـا بود.
مـن در این زمینـه حرفهای زیـادی با محیـط دانشـگاه و جوان دانشـگاهی و اسـتاد دانشـگاهی دارم. ایـن حرفها، 
حرفهـای جـدّی اسـت؛ باید بـا اینهـا مواجه شـد. نمی شـود صـورت مسـأله را پـاك کـرد و رفـت خاطرجمع یک 
گوشـه نشسـت. بعضـی افـراد می خواهنـد صـورت مسـأله را پـاك کننـد. وقتـی می گوییـم دشـمن، می گوینـد 
دشـمن چیسـت؟ وقتـی می گوییـم توطئـه، می گوینـد شـما بدبیـن هسـتید! نمی شـود بـا پـاك کـردن صورت 
مسـأله، قضیـه را تمـام کـرد. قضیـه کـه حـل نمی شـود؛ بایـد فکـر کـرد. البتـه علـّت این که مـن ایـن را با قشـر 
دانشـگاهی در میـان می گـذارم، بـه خاطـر این اسـت که بـرای دانشـگاهی احتـرام قائلـم. مـن ارزش دانشـگاه را 
برای کشـور با همـه وجود حـس می کنـم. دانشـگاه نقطـه اوج خدماتی را کـه می توانـد به یک کشـور ارائه شـود، 

تأمیـن می کنـد. دانشـگاه بـرای کشـور، بسـیار مهم اسـت.

خدماتدانشگاهبهانقلاب
البته انقـاب و دانشـگاه خدمـات متقابـل فراوانی دارنـد. اگر بنا باشـد مـا فهرسـتی از خدمـات متقابـل انقاب و 
دانشـگاه تهیه کنیم، یک فهرسـت طولانـی خواهد شـد. دانشـگاه خدمات بزرگـی به انقاب کرده اسـت. از سـال 
42 که نهضت اسـامی بـه میـدان آمد، دانشـگاه جـزو اوّلیـن جاهایی بـود که تجـاوب کـرد. البتـه آن روز فضای 
دانشـگاه، فضـای کامـاً نامطلوبـی بود؛ امـا عناصـر دانشـگاهی، از اسـتاد و دانشـجو، بـه صـورت تـک و در اقلیّت 
مطلق، از فضا نهراسـیدند و پاسـخ دادند. در طـول دوران مبارزه، از سـال 42 تا 57 - پانزده سـال - یکـی از عناصر 
صفـوف مقدم، دانشـگاه بـود، کـه بنـده از نزدیـک شـاهد آن فعّالیت بـودم. امروز عـدّه ای هسـتند که تفسـیرها و 
تعبیرهـای مطلـوبِ خودشـان را ارائـه می کننـد. در دانشـگاه نبودند، بعضیشـان حتّـی در ایـران هـم نبودند؛ در 
اروپـا از دور تماشـا می کردنـد؛ گاهـی حوصلـه تماشـا هـم نداشـتند و از خبرهـا هـم مطّلـع نبودنـد. اینهـا امروز 
می آینـد و راجع به خدمـات دانشـگاه می گوینـد! مطّلـع نبودند کـه دانشـجو در آن موقع چه کسـی بـود، چه کار 
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می کـرد، در دانشـگاه چـه کار می شـد و چه احساسـات و چـه تـاش و چـه مجاهدتی وجـود داشـت. گفت:
مؤذّن بانگ بی هنگام برداشت 

نمی داند که چند از شب گذشته است 
درازیِ شب از چشمان من پرس 

که یک دم خواب در چشمم نگشته است 
در آن دوران، مـا دانشـگاه را از نزدیـک دیدیـم. وقتـی که نهضـت بـه دوْر افتـاد، دانشـگاه بتدریج گداخته شـد؛ تا 
این که سـال آخر، حضـور دانشـگاه بسـیاری از محیطهـای دیگـر را تحـت تأثیـر و تحت الشّـعاع قـرار داد. انقاب 
هم که پیروز شـد، جـزو اوّلیـن کسـانی کـه در قدمهـای اوّلِ پیـروزی انقاب، نقشـهای بسـیار مؤثـری را برعهده 
گرفتنـد، عناصـری از دانشـگاهیان بودنـد، کـه مـن همین امـروز در بیـن اسـاتید محترمی کـه در جلسـه حضور 
داشـتند، ناگهان بعضـی از ایـن دوسـتان را دیـدم و خاطراتی از همـان روزهـای ورود امـام و نقش اینهـا در ذهنم 
زنـده شـد؛ در جاهایی کـه نه نـام، نه نـان و نـه شـهرت کاذب مطـرح بـود؛ فقـط مجاهـدت خالصانـه و مخلصانه 
دیده می شـد. بعـد هـم در دوران جنگ، سـه هزار شـهید دانشـجو تقدیم انقاب و اسـام شـد، کـه از ایـن تعداد، 

نود نفـر متعلـّق به دانشـگاه شماسـت. اینهـا چیزهـای کمـی نیسـت؛ اینها خدمات دانشـگاه اسـت.

بزرگترینخدماتانقلاببهدانشگاه:

1-تزریقهویتّمستقلملیبهدانشگاه
انقاب هـم بـه دانشـگاه خدمـات بزرگی کـرد. به نظـر مـن بزرگتریـن خدمـت انقاب بـه دانشـگاه دو چیـز بود: 
یکی این کـه احسـاس هویـّت مسـتقل ملـی را بـه دانشـگاه داد و دانشـگاه را از رو بـه بیگانـه داشـتن و مجذوب و 

مبهـوت بیگانـه بـودن و منفعـل در مقابـل بیگانه بـودن نجـات داد. قبـل از انقـاب این گونـه بود. 

2-آشتیدادندانشگاهبامردم
دوم این کـه دانشـگاه را با مـردم آشـتی داد. دانشـگاهِ قبـل از انقـاب، یـک جزیـره تک افتـاده در میـان اقیانوس 
خروشـان مردم بـود. از عناصـر اسـتثناییِ اسـتاد و دانشـجوی مؤمـن و متعهّد و خـوب کـه بگذریـم، در آن موقع 
محیـط غالـب دانشـگاه این گونـه بـود کـه اگـر شـما بـه دانشـگاه وارد می شـدید، بایـد بـه فرهنـگ عمومـی، به 
ایمـان عمومی، بـه باورهای عمومـی و به دلبسـتگیهای مردمـی پشـت می کردید. محیط دانشـگاه بـرای اکثریت 
بزرگـی از اسـتاد و دانشـجو، محیـط دغدغه هـای صرفاً شـخصی بـود. غیـر از عدّه ای کـه سیاسـی و مبـارز بودند، 
دغدغـه سـایر افـراد، دغدغه های شـخصی بـود. دغدغه هـای اجتماعـی نداشـتند و دردهـای جامعه خودشـان را 
حس نمی کردنـد. مهمتریـن آرزو برای یـک دانشـجو در آن هنـگام این بود کـه بتواند وسـیله ای به دسـت آورد و 
خـودش را به خـارج از مرزها برسـاند. دانشـگاه مجـذوب غرب بـود و نمی خواسـت نوآوری کنـد. نه این که اسـتاد 
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و دانشـجو میل بـه این معنـا نداشـتند؛ فرهنـگ غالب بر دانشـگاه، ایـن فرهنگ نبـود. فرهنـگ وابسـتگی بود که 
رژیـم شـاه هـم آن را به شـدّت ترویج می کـرد. کسـانی هـم کـه در داخـل دانشـگاه داعیه روشـنفکری داشـتند، 
روشـنفکران مردمی نبودند؛ روشـنفکرهای کافـه ای و بریـده از مردم بودند! بسـیاری از آنهـا بعد از انقـاب رفتند 
و امـروز در کشـورهای اروپایی بـاز هـم کافه ای انـد و بیشـترین محیطشـان، محیط کافه هاسـت! دانشـگاه چنین 
وضعـی داشـت. انقـاب، دانشـگاه را از ایـن دو آفـت بـزرگ نجـات داد؛ دانشـگاه را خوداندیـش، مسـتقل، دارای 
اعتمـاد به نفـس، دارای قـدرت تولیـد - تولیـد فکـر و تولید علـم - مرتبـط با قشـرهای مختلـف مـردم، مرتبط با 
فرهنگ مردمـی و متّصل بـه دلبسـتگیها و عشـقها و جاذبه های موجـود میان مـردم قـرار داد. این اهمیت بسـیار 

زیـادی دارد.

حفظاتصّالفكریباتودههایمردم
من به شـما بگویم، ایـن دو نکتـه، نـکات مهمی هسـتند که اگـر از طـرف بیگانـگان و دشـمنان خطری دانشـگاه 
را تهدید کنـد، بمبـاران همین دو مرکز اساسـی و مهم اسـت؛ اعتمـاد به نفـس را از دانشـگاهی بگیرنـد، بخواهند 
فکرهـا و تئوریهـای ترجمـه ای را وارد محیـط دانشـگاه کنند و بـه مغز دانشـجو و اسـتاد رسـوخ دهند و آنهـا را از 
ایمـان و دلبسـتگیهای مـردم جـدا کننـد. ایـن، آن خطر اساسـی اسـت. عـاج هم عبـارت اسـت از حفـظ اتصّال 
فکری بـا توده هـای مـردم و به شـدّت چسـبیدن و متمسّـک شـدن بـه ریشـه های اصولـی انقـاب. عزیـزان من! 
ارتباط بـا انقـاب را هرچـه بیشـتر باید مسـتحکم کرد. مـا ملـت ایـران، در محیـط بین المللـی، شـأن و جایگاه و 

هویـت خودمان را گـم کـرده بودیـم. انقاب ایـن هویـّت و جایـگاه و شـأن را به ملـت ایـران برگرداند.

نظمنوینجهانیواستعمارجدیدغرب
امـروز تئوریسـینها و تبلیغاتچیهـای غربـی درصددنـد خـطّ ارتجـاع بـه غـرب - خـط برگشـتِ بـه همـان 
تحمیل پذیـری غربـی - را دوبـاره برگرداننـد. البتـه همان طـور کـه گفتـم، تحـت عنـوان یـک تئـوری شـبه 
روشـنفکرانه؛ به عنـوان یک حـرف نو؛ تئـوری جهانی شـدن و تئـوری تغییـر گفتمـان. می گویند دانشـجوی این 
دوره دیگـر نمی توانـد دانشـجوی دوران ضدّاسـتعماری باشـد. می گوینـد دوران ضدّیـت بـا اسـتعمار و اسـتکبار 
و مـرگ بـر اسـتکبار گفتـن، گذشـته اسـت؛ دوران عدالت خواهـی و مبـارزه ی بـا سـرمایه داری سـرآمده اسـت؛ 
دوران آرمان خواهـی و تبـرّی و تـولّای سیاسـی تمـام شـده اسـت؛ گفتمـان جدیـد دانشـجویی عبـارت اسـت از 
گفتمـان جهانـی، جهانـی شـدن، گفتمـان واقع بینـی، گفتمـان پیوسـتن بـه نظم نویـن جهانـی؛ یعنی سـیاهی 
لشـکر امریکا شـدن! این جهانی شـدن، اسـمش جهانی شـدن اسـت؛ اما باطنش امریکایی شـدن اسـت. معنایش 
ایـن اسـت کـه ملـت ایـران علی رغـم مجاهدتهایـی کـه کـرده، علی رغـم پرچمهایـی کـه بـر قلّه هـای پیـروزی 
کوبیـده، علی رغـم بیـداری عظیمـی کـه در ملتهـای مسـلمان بـه وجـود آورده، بایـد دوبـاره مثـل دوران قبل از 
انقاب، سـیاهی لشـکر و عملـه و ابـزار تأمیـن منافـع امریکاییها شـود. هدف بـه صورت لخـت و پوسـت کنده جز 
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ایـن چیز دیگری نیسـت؛ امـا می خواهنـد در زیر نامهـای زیبـا - جهانی شـدن و تحوّل و پیشـرفت - ایـن هدف را 
پنهـان کننـد.

علتسردادنشعاروحدتفرهنگیوجهانیگریفرهنگیتوسطغربيها
البته بیسـت سـال اسـت کـه دسـتگاهها و تئوریسـینهای غربـی ایـن حرفهـا را تکـرار می کننـد. چند سـالی هم 
هسـت که در داخـل کشـور ما، یـک عـدّه آدمهـای غافل و نـادان، یـا مغـرض و مجـذوب، بـا زبانهـای مختلف آن 
حرفهـا را بیـان می کننـد. مسـأله ای کـه بـرای نظـام بـه اصطـاح لیبـرال دمکراسـی - که نـه لیبـرال اسـت، نه 
دمکراسـی؛ یعنی نظـام اسـتکبار و اسـتثمار جهانـی - و کمپانیهـای صهیونیسـتی و همپیمانـان و همراهانشـان 
مطـرح اسـت، هیـچ چیـز نیسـت جـز این کـه بتواننـد از مراکـز قـدرت خودشـان، کامـاً انحصارطلبانـه و 
تمامت خواهانـه، کنتـرل همه مراکز اساسـی منافع جهانـی را در اختیار داشـته باشـند. انقاب را بـه انحصارطلبی 
متّهـم می کننـد، بـرای این کـه انقـاب از سـر راه انحصارطلبـی آنهـا برخیـزد. دنیـا را بـه عنـوان دهکـده جهانی 
معرفـی می کننـد، بـرای این کـه کدخدایـی ایـن دهکـده را در اختیـار بگیرنـد. شـعار وحـدت فرهنگـی و 
جهانی گـری فرهنگـی می دهنـد، بـرای این کـه فرهنـگ خودشـان را بـر تمـام فرهنگهـای عالـم مسـلّط کننـد. 
در زمینه مسـائل مربـوط بـه خودشـان، در زمینه فرهنـگ غربـی، در زمینـه فرهنگهایی که زمینه سـاز اسـتعمار 
بـوده، اجـازه کوچکتریـن خدشـه و مناقشـه ای در سـطح بین المللـی بـه هیـچ کـس نمی دهنـد؛ امـا از شـما 
می خواهنـد کـه در فرهنـگ و باورهـا و عواطـف و اصـولِ خودتـان معتقـد بـه تکثّـر و چندقرائتـی باشـید؛ اجازه 
بدهیـد در ایمان و فکـر و فرهنـگ و پایه های مسـتحکم اصولی شـما هر کـس طبق برداشـت خودش حـرف بزند 
و اظهارنظـر کنـد؛ اما نسـبت بـه خودشـان چنیـن چیـزی را اجـازه نمی دهنـد! هیچ کـس در سـطح دنیـا اجازه 
ندارد نسـبت بـه منافع امریـکا نـگاه چند قرائتی داشـته باشـد. هـر جا منافعشـان اقتضـاء کنـد، با قاطعیـت وارد 
می شـوند. اگـر بپرسـند بـر چـه اسـاس وارد شـده اید، یـک مبنای فکـری هـم برایـش درسـت می کننـد! همین 
چنـد روز قبـل از ایـن، گفته شـد کـه طرحـی در کنگـره امریکا مطـرح شـده که رئیـس جمهـور این کشـور حق 
داشـته باشـد مخالفان خـودش را در هر نقطـه ای از دنیا تـرور کنـد! اگر بپرسـند چرا، اسـتدلالی بـرای آن مطرح 
می کنند؛ اسـتدلالی کـه توجیه کننـده منافـع امریکاسـت؛ امـا از من و شـما می خواهنـد ما هـم با همـان دید به 

آن اسـتدلال نـگاه کنیـم و با همـه وجـود و بـا همـه ایمـان آن را بپذیریـم. زورگویـی از ایـن بالاتر؟!

پلوراليزمفرهنگی،حربهغربدربرابراسلامگرایی
چهار پنج سـال قبـل از ایـن، در الجزایـر انتخابـات آزادی برگزار شـد؛ اما تـا دیدند ایـن انتخابات به پیـروزی چند 
نفری کـه آنهـا را نمی پسـندیدند، منتهـی خواهد شـد، سـازماندهی و کمک کردنـد و یـک کودتای نظامـی به راه 
انداختنـد و مـردم را سـرکوب کردنـد. همه هـم در دنیـا اعتـراف می کردنـد کـه آن انتخابـات، آزاد بـود؛ مظهری 
از مردم سـالاری - و بـه قول آنهـا دمکراسـی - بود؛ امـا درعین حـال کوبیدند و سـرکوب کردند! اگر کسـی سـؤال 
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می کـرد چرا سـرکوب می کنیـد، برایـش اسـتدلالی مطـرح می کردند: چـون اسـامگراها سـر کار می آینـد و آنها 
با نظرات مـا در زمینـه مسـائل جهانـی و دمکراسـی مخالفند! یعنی بـرای خودشـان پایه هـای اصولـیِ فرهنگی و 
فکـری را تعریـف می کنند؛ بـه هیچ کـس هـم در دنیـا اجـازه نمی دهند کـه در ایـن پایه ها مناقشـه و خدشـه ای 
کند و حـرف مخالفـی بزنـد؛ امـا پایه هـای فکـری شـما و اصـول و مبانـی و ارزشـها و دلبسـتگیهای مسـتحکم و 
اثبات شـده فکـری اسـامی را مـورد مناقشـه قـرار می دهند و اگـر بگوییـد چـرا، اعتـراض می کنند: چنـد قرائتی 
اسـت؛ این یک قرائت اسـت، آن هـم یک قرائت اسـت؛ لـذا بـه پلورالیـزم فرهنگـی معتقد می شـوند! اگـر بگویید 
چرا، شـما را به دُگم بـودن و تحجّرگرایـی متّهـم می کنند که چرا شـما بـا پلورالیزم فرهنگـی مخالفیـد؛ در حالی 
کـه خودشـان در زمینـه تعریـف منافـع و مفاهیمـی کـه ایـن منافـع بـر آن مبتنـی اسـت، به هیچ وجـه معتقد به 
پلورالیـزم نیسـتند و آن را قبول نمی کنند! اینهاسـت که بایسـتی جوان مسـلمان و جوان دانشـجو، از سـر آگاهی 
نسـبت بـه ایـن اهـداف و مطامع فکـر کنـد، تصمیـم بگیـرد، حـرف بزنـد و اقـدام کند. عـدّه ای بـه عنـوان حرف 
نو، همـان حرفهـا را بـه فارسـی برمی گردانند و دربـاره اش حـرف می زننـد و مقالـه می نویسـند و همه ارزشـهای 
یک انقـاب و پایه های مسـتحکم فکـری یک ملـت را مورد خدشـه و مناقشـه قـرار می دهنـد. در حالی کـه اینها 
حرف نو نیسـت؛ اینها حرفهای شـناخته شـده اسـت؛ منشـأ این حرفها و انگیـزه گویندگانشـان هم معلوم اسـت. 
کسـانی کـه ایـن فکـر و فرهنـگ را تولیـد کرده انـد، بـرای همیـن مقصود بـوده اسـت که بـر ملتهـا و کشـورها و 

فرهنگهـای دیگـران مسـلّط شـوند. آیا این درسـت اسـت که مـا بیاییم حـرف آنهـا را ترجمـه و تکـرار کنیم؟!

قتلگاهانقلاب
البتـه دانشـگاه در ایـن زمینـه می تواند نقـش مهمی داشـته باشـد. بنـده طرفدار دانشـگاهی هسـتم کـه اصولی، 
اعتاطلـب، روبه مـردم، فعّـال و از لحـاظ علمـی و فکـری پرُنشـاط باشـد. هرگـز مـن دانشـگاه و دانشـگاهی را به 
محافظـه کاری و اکتفـا بـه آنچـه کـه امـروز از فکـر و فرهنـگ و معرفـت در دسـت دارنـد، توصیـه نمی کنـم؛ نه، 
دانشـگاه بایـد دائـم نردبـان تعالی را طـی کنـد و پیش بـرود. مـن معتقـدم محافظـه کاری و اکتفـای بـه آنچه که 
داریـم و نداشـتن همـت و بلندپـروازی در همـه زمینه های فکـر و فرهنـگ، قتلـگاه انقاب اسـت. انقاب اساسـاً 
یعنـی گام بلنـد، که پشـت سـرش باید گامهـای بلنـد دیگـری برداشـته شـود. بایـد مفاهیـم را درسـت فهمید و 

دانسـت و بـا حیطه بنـدی درسـت مفاهیـم بایـد حرکـت کرد.
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تلاشنخبگانعلمیدرهررشته،برایتقویتوتوليدعلمدرداخل*

حسابویژهبراینحبگان
من بـا دقّت بـه حرفهـای شـما گـوش کـردم. شـما الان بـه مسـائلی توجّـه می کنیـد کـه دغدغه هـای اصلی من 
هـم همانهاسـت. شـما بـه اهمیـت دادن بـه علـوم پایـه، بـه علوم محـض، بـه پژوهـش، بـه فراهـم آوردن بسـتر 
مناسـب بـرای رشـد علمـی و فکـری، بـه اسـتفاده دانـش در همه جـای جهـان و مخلـوط نکـردن بهره منـدی از 
دانـش دیگران بـا بهره منـدی از همـه فرآورده هـای فرهنگـی آنها اشـاره کردیـد. اینها همـان حرفهایی اسـت که 
در مواجهـه بـا جوانـان و دانشـجویان و قشـر دانـا و هوشـمند جامعـه، دغدغه هـای اصلـی مـرا تشـکیل می دهد. 
خـدا را شـکر می کنم کـه می بینـم همـان چیزهایی کـه در ذهن مـن وجـود داشـته و در مجامـع دانشـگاهی و با 
مسـؤولان دانشـگاهی و با جوانـان با ایـن نیّت مطـرح می کـردم کـه در ذهنها گسـترش پیدا کنـد و بـه مطالبات 
عمومـی تبدیل شـود، نتیجه بخش شـده اسـت. یعنـی شـما هوشـمندان، همـان چیزهایـی را می خواهیـد که ما 

می خواسـتیم شـما آنهـا را بخواهیـد.
 در مـورد کارهایـی کـه بایـد بـرای نخبـگان جامعـه انجـام گیـرد، یـک نکتـه را عـرض کنـم. البتـه در همـه 
مجموعه هـای اجتماعـی، برنامه ریزیهایـی بـرای قشـر متوسّـط و عمومـی می شـود و چـاره ای هـم نیسـت. 
برنامه ریزیهـای عمومی را نمی شـود با محاسـبه نخبـگان انجـام داد؛ لیکن این حرکـت تحصیلـی و کاری، بتدریج 

بـه نقطـه ای می رسـد کـه بایـد بـرای نخبـگان حسـاب ویـژه ای بـاز کـرد.

*. بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی 1381/07/03
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اهدافبرنامهریزیبراینخبگان:

1-رشددادنطبقهنخبهوهوشمند
در برنامه ریـزی بـرای نخبـگان، هـدف مـا بایـد چـه باشـد؟ البتـه هـدف نبایـد به هیچ وجـه تحقیـرِ غیرنخبـگان 
باشـد؛ چون غیرنخبـگان ممکن اسـت کارهایی انجـام دهند که بسـیار برجسـته و ممتاز و والا باشـد؛ ایـن بدیهی 
اسـت. اما یـک جامعـه بـدون دارا بـودن اسـتخوان بندیهای ذهنـیِ قـوی، در حرکـت جهانـی نخواهد توانسـت از 
سـربالاییهای دشـوار و پیچهـای سـخت عبور کنـد. بنابرایـن، جامعـه همچنـان که بـه بدنه فکـری نیـاز دارد، به 
نقطـه ممتـاز فکـری هـم نیـاز دارد. بنابرایـن اگـر هوشـمندانی در جامعه هسـتند کـه از لحـاظ ذهنـی نخبه اند، 
اینهـا می توانند به پیشـرفت علـم و فرهنگ و هنـر و کار و پیشـرفت هر چیـزی که جامعه بـه آن نیـاز دارد، کمک 
کننـد. بنابرایـن، منهـای این که مـا بخواهیـم غیرنخبـه را مـورد تغافل قـرار دهیـم، باید بـرای نخبگان، حسـابی 
بـاز کـرد. ممکن اسـت بـه نظـر بیاید ایـن یـک تبعیض اسـت؛ امـا تبعیـض همـه جـا غیرعادلانـه نیسـت؛ گاهی 
اوقات تبعیـض، عیـن عدالت اسـت. این حسـاب باز کـردن بـرای نخبـگان، عین عدل اسـت؛ بـه خاطـر این که ما 

بایـد نخبـه و هوشـمند را در حدّی کـه می تواند رشـد کنـد، رشـد بدهیم.

2-احساسبنبستنكردنوجلوگيریازمهاجرتنخبگان
 هـدف دیگـری کـه در خصـوص برنامه ریـزی بـرای نخبـگان وجـود دارد، ایـن اسـت کـه اینهـا احسـاس کننـد 
می تواننـد از اسـتعداد خـود اسـتفاده نمایند؛ احسـاس بن بسـت نکنند. صحبت فـرار مغزها می شـود. فـرار مغزها 
ابعـاد گوناگونـی دارد. یـک بعُد بسـیار زشـت و بـد آن این اسـت کـه بیگانگانـی می خواهند بیاینـد از ثـروت ملیِ 
انسـانیِ یک کشـور سـوء اسـتفاده کنند. کشـوری انسـانهایی را پرورش دهد و اسـتعدادهایی را - با همه عوامل به 
وجود آورنـده اسـتعدادهای درخشـان - بـه وجـود آورد و به قول دوسـتمان ایـن را در طبـق اخاص بگـذارد و به 
دیگران بدهـد؛ دیگـران هـم بیایند بـا صرف پـول - کـه غالبـاً زحمت دیگـری هـم نمی کشـند - این ثـروت را به 

ثمََن بخَْـس از ایـن ملـت بگیرنـد و او را محـروم کنند؛ ایـن، بعُد بسـیار بـد و دردناك قضیه اسـت.
 بعُـد دیگـری هـم وجـود دارد کـه البته بـه ایـن بدی نیسـت؛ امـا آن هـم فی نفسـه خـوب نیسـت. آن این اسـت 
که جـوان نخبـه ای احسـاس کند کـه در محیـط خـارج از کشـور، زندگـی بـه او راحت تـر و خوشـتر می گـذرد و 
دغدغـه اش کمتر اسـت؛ شـغل بهتـری پیـدا می کنـد و امکانـات تحصیلـیِ بهتـری دارد. بنابرایـن، این جـا را رها 

کند و بـرود. ایـن هـم بعُـدی از ابعـادِ نامطلـوب این کار اسـت.
 بعُـد دیگـری در ایـن کار وجـود دارد و آن، عشـقِ بـه علم اسـت. مـن یکی دو سـال پیـش از ایـن بـه جماعتی از 
جوانـان که این جـا بودنـد، در خصـوص رفتـنِ نخبگان بـه خـارج از کشـور گفتم: می شـود اسـم ایـن را مهاجرت 
نخبگان بـرای تکمیل خـود و اسـتفاده از امکانات موجـود دنیا گذاشـت؛ منتها بـا این نیّـت که این تکمیـل، برای 

کشورشـان و مردمی کـه آنهـا را پـرورش دادند و بـه آنها خدمـت کردند، باشـد.
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 برخـی از دوسـتان گفتند که اسـام افـراد را بـه طلبِ علـم تحریـض کـرده و باید طلـبِ علم کـرد. هر جـای دنیا 
کـه علمی وجـود دارد و می تـوان از آن اسـتفاده کـرد و بـرای رفتن ما محـذوری وجـود نـدارد، باید رفـت و علم را 
برای ملت و کشـوری کـه متعلقّ به آن هسـتیم، بـه دسـت آورد. بنابراین تـاش برای نخبـگان، یـک هدفش باید 
این باشـد کـه آنهایی کـه احسـاس می کننـد نمی تواننـد در این جا دسـت و پای علمـی بزنند، پـر و بـال علمی باز 
کننـد و ببیننـد می تواننـد. بایـد بـرای اینهـا کارهایی انجـام گیـرد و - به قـول یکـی از شـما - برنامه ریزی شـود. 
بـا برنامه ریـزیِ منظّمی برونـد معلومـات را یـاد بگیرنـد و برگردنـد. اینهـا کارهایی اسـت کـه باید صـورت گیرد؛ 
مـا ایـن را از دوسـتانمان در دولـت خواسـته ایم؛ خـود آنهـا هـم اظهـار کرده اند کـه به ایـن کارهـا، هـم در زمینه 

پژوهش و هـم در زمینـه حمایـت و پشـتیبانی نخبـگان، عاقه مندند.

همّتجامعهعلمیبرایتوليدعلم
شـما کـه از اسـتعدادی برخـوردار هسـتید و فـرض هـم می کنیـم کـه ان شـاءاللَّ امکانـات بـرای تکامـل و تعالیِ 
علمی و فکـری شـما فراهـم شـود و بتوانیـد در همان رشـته هایی کـه مـورد عاقه تـان اسـت، کار علمـی بکنید، 
همّتتـان باید بـه چه چیزی گماشـته شـود؟ آن چیـزی که بـه نظـرم از همه مهمتـر می آید، این اسـت کـه همّت 
جامعـه علمی مـا باید بـه تولید علم گماشـته شـود. مـا نباید بـه ترجمـه و فراگیـری اندوخته هـای دیگـران اکتفا 
کنیم. نـه این کـه فـرا نگیریم؛ هیـچ کـس نمی گویـد از دیگـران فـرا نگیریم؛ چـرا، باید فـرا گرفـت؛ لیکـن علم را 

بایـد تولیـد کرد.

آفتفكرواندیشهترجمهای
ما این مشـکل تاریخی را داریم و متأسّـفانه این مشـکل در حکومتهای وابسـته و فاسـد پیشـینِ این کشـور ریشـه 
دارد و بایـی اسـت کـه از صدوپنجاه سـال پیش بر سـرِ مـا آمـده و باید خـود را بتدریـج از این بـا رهـا کنیم. آن 
این اسـت کـه از اوّلی کـه پرتو علـمِ جدیـد در این کشـور افتـاد، نخبـگان آن روز کشـور، به فکـر ترجمـه افتادند. 
نه فقـط ترجمه آثـار علمـی، بلکه حتّـی فکر و اندیشـه ترجمـه ای؛ همـه چیز به صـورت ترجمـه از آنچـه دیگران 
انجـام دادنـد و خـود را در چارچـوب قالبهـای آنهـا درآوردن. ایـن گـروه، مطلقاً جـرأت ایجـاد یک فضـای جدید 
علمـی را بـه خـود ندادند. نـه فقـط گفتنـد علـم را از آنهـا بگیریـم، بلکـه معتقـد بودنـد بایـد فرهنـگ و اخاق و 

تفکّـرات و عقایـد سیاسـی و اجتماعی را هـم از آنهـا بگیریم!
بدترین مشـکلِ یک کشـور این اسـت کـه تمـدّن و هویتّ خـود را فرامـوش کند. مـا باید امـروز در صدد سـاختن 
تمدّن خود باشـیم و بـاور کنیم که ایـن ممکن اسـت. در تبلیغات گذشـته این کشـور در خصـوص ناتوانـی ایرانی 
و توانایـی غربیهـا آن قـدر مبالغه شـده کـه امـروز اگر کسـی بگویـد مـا کاری کنیم کـه غربیها بـه علم مـا احتیاج 
پیـدا کننـد، می بینیـد کـه در دلهـا یـک حالـت نابـاوری بـه وجـود می آیـد: مگـر چنیـن چیـزی ممکن اسـت؟ 
بله؛ مـن عـرض می کنم می شـود. شـما همـت کنیـد پنجـاه سـال دیگـر این طـوری شـود. البته ایـن چیزهـا در 
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کوتاه مـدّت اتفـاق نمی افتـد؛ امـا اگـر شـما امـروز در راه درسـت قـدم برداریـد، هیـچ اشـکالی نـدارد کـه پنجاه 
سـال دیگر، جهـت اتوبـان علـم - کـه امـروز یکطرفـه و از یک سـو بـه سـوی دیگـر اسـت - یـا دو طرفه شـود، یا 
یکطرفـه و از این سـو به آن سـو شـود؛ چـه مانعـی دارد؟ مگـر یـک روز این طـور نبـود؟ یـک روز علـم را غربیها از 
شـرق و از همیـن ایـران گرفتنـد. پایه گـذار بسـیاری از علومـی کـه امـروز در دنیـا رایـج اسـت، ایرانیها هسـتند. 
در ریاضـی، فیزیـک، پزشـکی، نجـوم و بسـیاری از علوم دیگـر، ایرانیهـا پایه گـذار بودنـد. اصـاً رنسـانسِ اروپا بر 
اسـاس ترجمه هایـی کـه در کشـورها و مناطـق اسـامی انجـام گرفته بـود، صـورت گرفـت. مـا می توانیـم این را 

تصـوّر کنیم کـه یـک روز ایـران تولیـد کننده خـاقّ علم شـود.

ترسيمافقهایبلندمدتدرتوليدعلم
 امـروز همه همّـت ما ایـن اسـت کـه نـه فقـط علـم را، بلکـه فرآورده هـای علمـی و فنـاوری و خرده فنـاوری را از 
آنهـا یـاد بگیریـم و آن را در این جا تقلیـد کنیم. ایـن کاری نیسـت که یـک ملت بایـد به آن همّـت بگمـارد. البته 
این کارهـا باید بشـود و چـاره ای نیسـت. وقتی انسـان چیـزی را نـدارد، آن را از کسـی کـه دارد، می گیـرد. وقتی 
سـاخت آن را بلد نیسـت، از کسـی که آن را بلد اسـت، یاد می گیرد - در این شـکّی نیسـت - امـا باید راه نـو و فکر 

نـو و بن بست شـکنی را وجهـه همّـت خـود قـرار دهد.

تلاشعمومیبرایجنبشنرمافزاری
من دو سـه سـال پیش در یک اجتمـاع دانشـجویی در یکـی از دانشـگاهها گفتـم: امروز ما بـه جنبـش نرم افزاری 
احتیـاج داریم. یـک جنبـش و یک حرکـت و یک تـاش عمومی لازم اسـت. ایـن تاش عمومـی، فقط وابسـته به 
مدیریتّهـا نیسـت. شـما ناگهان بـا خودتـان فکـر نکنید کـه مدیریتّهـا نمی کننـد، پس چطـور می شـود؛ همه اش 
مربـوط بـه مدیریتّهـا نیسـت. خواسـت و اراده شـما - یکـی از شـما بچه هـای عزیـز گفتیـد عشـق؛ بله، عشـق - 
عاشـقانه کار کـردن و با عشـق دنبـال علـم و تحقیـق رفتـن و خواسـتن، اینها نقـش دارد. ایـن قلّه هـای علمی ای 
کـه شـما در دنیـا مشـاهده می کنید، همیشـه بـا رفاه همـراه نبـوده اسـت. البتـه علم بـا خـودش رفاه و سـیادت 
سیاسـی و برتری نظامـی مـی آورد؛ در همه بخشـهای اقتصـادی و سیاسـی نفـوذ کلمه ایجـاد می کنـد؛ پول یک 
کشـور را تقویـت می کنـد و اقتصـاد یک کشـور را رونـق می دهـد. اینها همـه هنرهـای علم اسـت؛ امـا وقتی خود 
علـم می خواهـد بـه وجـود آیـد، لزومـاً در بسـتری از رفـاه و راحتـی و لـذّت و چـرب و شـیرینهای دنیا بـه وجود 

نمی آیـد.
 یکـی از دوسـتان اسـم ژاپـن را آوردنـد. می دانیـد ژاپـن در چـه شـرایطی بـه دنبـال علـم رفـت و دانشـمندان و 
صنعتگـران ژاپنـی در چـه شـرایط سـختی کار کردند؟ امـروز ژاپـن در دنیـا در قلّـه علمـی قـرار دارد. الان خیلی 
از کارهایـی کـه شـما می بینیـد امریـکا در ایـن منطقـه می کنـد - مسـأله عـراق و امثـال آن - و ظاهـر صددرصد 
سیاسـی دارد، باطنـش در جهـت رقابـت بـا امثال ژاپـن و چین اسـت کـه مثل یک غـول جلـو می آینـد؛ یعنی در 
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واقع، دعـوا، دعـوای اصولـی و بنیانی اسـت؛ منتها میدانهـای دعوا، بـه اقتضـای زمان تغییـر پیدا می کنـد. حضور 
در یـک منطقه نفت خیـز و تصـرّف نفت یک کشـور غنـیِ نفتی - که عـراق باشـد - و سررشـته داری امـور نفت در 
آینـده، کـه در صنعت دنیـا خیلـی مؤثرّ اسـت، چیزهایی اسـت کـه می توانـد به دسـت آوردن ثـروت را بـه دنبال 
داشـته باشـد. امریکاییها همیشـه از جنگ برای بـه دسـت آوردن پول اسـتفاده کرده اند. همیشـه جنـگ و حالت 
جنگی در دنیا بـرای آنها پـول آور و پولسـاز بوده اسـت؛ بـرای این که بتواننـد عقب ماندگیهـای علمیِ نسـبیِ خود 

را در مقابـل رقبـای بالقـوّه و تازه نفـس جبـران کنند!

همتدرتوليدعلم،ژرفبينیوژرفیابیعلمی
وقتی بنـا باشـد علـم در جامعه رشـد پیـدا کنـد، البتـه مسـؤولان بایـد امکانـات را فراهـم کننـد. حرفـی که من 
می زنم، بـه شـما می گویم؛ مـن بـه آقـای دکتـر »معیـن« و دوسـتان دولـت و وزارت، چیز دیگـری می گویـم؛ به 
آنهـا می گویـم باید کمـک کننـد؛ بارها هـم صحبـت کرده ایـم. اما بـه شـما عزیزان خـودم که مثـل فرزنـدان من 
هسـتید، عرض می کنـم: دنبـال تولید علـم، ژرف بینـی و ژرف یابـی در علـم باشـید. حال که هـوش و اسـتعداد و 
آمادگـی ذهنـی دارید، همّـت را بـه ایـن کار بگماریـد. بـه این کـه چارچوبهـای عـادّی را یـاد بگیرید، یـا در فان 
چیـز - بـه قـول شـما - نمـره بیاوریـد، فکـر نکنیـد؛ بـه علـم فکـر کنیـد. البتـه ایـن، فرهنـگ حمایـت از علم و 
پژوهـش و کارهـای مدیریتّـی را لازم دارد. امـا عامـل دیگـری که ممکن اسـت حتّـی بر عوامـل قبلی غلبـه کند، 

میـل و عاقـه و اراده و خواسـت شماسـت. همّت کنیـد کشـور را از لحـاظ علمی بسـازید.

تأثيرانقلابدرساختوبنایعلمیكشور
مخاطب مـن، جمع معـدود شـما نیسـت. نخبگانی در ردیف شـما در کشـور هسـتند کـه یا قبـل از شـما بوده اند 
و یـا بعـد از شـما خواهند آمـد. نخبـگان علمـی در هـر رشـته ای که هسـتند، بایـد بـرای تقویـت و تولیـد علم در 
داخل تاش کننـد. این کشـور بحمـداللَّ از این امکانـات برخوردار اسـت. امـروز به برکـت انقاب، راه اندیشـیدن 
باز شـده اسـت؛ اما یـک روز بود کـه اصـاً چنین اجـازه ای داده نمی شـد. شـما ببینیـد قبـل از انقـاب، در همین 
محیط دانشـگاهی کشـور، اصاً ایـن فکر راه نداشـت که یـک ایرانی ممکن اسـت بتواند در سـاختن علمی کشـور 
خود، بـا اسـتقال حرکـت کنـد. بعضـی از شـما دوسـتان گفتیـد و درسـت هـم گفتیـد کـه برنامه هـای علمی و 
تحصیلـی و آموزشـی در کشـور مـا چیزی بـود که دیگـران برای کشـوری کـه بایـد همیشـه از آن اسـتفاده کنند 
و آن را اسـتثمار نماینـد، طرّاحـی کـرده بودنـد و همـان عمـل می شـد. فرهنگـی هـم در کنـارش وجود داشـت؛ 
فرهنـگ وابسـتگی علمـی و عملـی به غـرب و بـزرگ انگاشـتن غـرب؛ بـه طوری کـه اصـاً نمی شـود به سـایه او 

رسـید؛ چه برسـد که به خـود او رسـید و اصـاً او را عقـب گذاشـت. انقاب آمـد اینهـا را به هـم زد.
 امـروز در ایـن کشـور، نخبه پـروری و راه یافتـن بـه المپیادهـای جهانی مشـاهده می شـود. البتـه اینهـا ضایعاتی 
هـم دارد کـه دوسـتمان اشـاره کردنـد: معرفـی کـردن چهره هـا و آسـان کـردن کار دسـتگاههای پولسـاز و 
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کمپانیهایی کـه دنبال فکـر و ذهـن و مغزِ کارآمد هسـتند تـا آنهـا را برباینـد؛ اما این حرکـت به خـودی خود یک 
حرکت علم پـروری در جامعـه ما بـود؛ نشـان دهنده جرأت و جسـارت کشـور و طبقـه جوان مـا بود؛ بـرای این که 

بتواننـد در میدانهـای علمـی، خـود را نشـان دهنـد و اثبات کننـد کـه می توانند.

علمغربساختهیفرهنگغربنيست
نکته آخـر این اسـت کـه پیشـرفت علمـی و اقتباس علمـی - که مـن بـه اقتباس معتقـدم؛ امـا به ترجمـه محض 
و اکتفـای به ترجمـه، معتقد نیسـتم - کاری لازم اسـت و اسـام هم مـا را به ایـن، امر می کنـد. به هرحـال گرفتن 
علـم از دیگران، بـا گرفتـن فرهنگِ دیگران اشـتباه نشـود. ایـن مغالطه بزرگی اسـت که کسـی بگوید علـم غربیها 
خوب اسـت، پـس فرهنـگ و سیسـتم زندگـی و اخاقشـان هم خـوب اسـت؛ نـه، اینها بـا هـم مازمه ای نـدارد. 
علمشـان خـوب اسـت؛ امـا ایـن علـم، پروریـده و سـاخته ایـن فرهنگ نیسـت؛ حتّـی ایـن فرهنـگ به ایـن علم 
ضـرر هـم می زنـد. علـم، موّلدهـا و عناصـر بـه وجودآورنـده خـاص خـود را دارد؛ باید آنهـا را پیـدا کـرد. فرهنگ 
بی بندوبـاری، بی دینـی، خودپرسـتی، گرایـش بـه پـول و مـادّه و اصیـل دانسـتن مادّیگـری و ارزشـهای مـادّی، 
فرهنگهـای غلطـی اسـت کـه امـروز غـرب دچـار اینهاسـت. اگـر آن مـردم، پارسـا و صالـح و نیکـوکار و کم اعتنا 
به زخـارف دنیـا بودنـد، ایـن دانش بـرای دنیـا مفیـد می شـد؛ همچنـان کـه در دوره شـکوفایی اسـامی در قرن 
چهارم و پنجـم و ششـم هجری، برجسـتگان علمـی ای به وجـود آمدنـد و دانش را بـه اوج قلـّه آن روز رسـاندند و 
به هیچ وجـه فرهنگـی که امـروز در غـرب رایـج اسـت - فرهنـگ بی بندوبـاری و بی دینـی و امثـال اینها - بـر آنها 
حاکـم نبـود؛ مثـل ابن سـیناها، محمّدبن زکریـّای رازیهـا، خوارزمیهـا و دیگـران. اینهـا در فرهنگی مثـل فرهنگ 
غرب رشـد نکردنـد؛ همچنان که دانشـمندان بـزرگ غرب و کسـانی که دانـش غـرب را پایه گذاری کردنـد، هرگز 
در چنیـن فرهنگـی رشـد نکردنـد. بنابرایـن پیشـروی و برتـری علمـی غـرب را به هیچ وجـه بـه معنـای برتـری 

فرهنـگ غـرب ندانید.
 فرهنگ اسـامی، فرهنگ ارزشـمندی اسـت که بـرای یـک جامعه و یـک مجموعـه انسـانی، بالاترین ارزشـها را 
دارد و می توانـد یک جامعـه را حقیقتـاً سـرافراز، خوشـبخت، عزیز و پیشـرو کنـد؛ منتها مـا در قرنهـای متمادی 
بـه فرهنگ اسـامیِ خـود عمـل نکردیـم. از اسـام، یـک مشـت عملیّـات فـردی را - کـه بعضـی از آنهـا آمیخته 
بـه چیزهـای غلـط و احیانـاً خرافی بـود - رایـج کردیـم. مسـؤولان و مدیـران کشـور هـم در آن دوران انسـانهای 
شـهوتران، عیّـاش، فاسـد و بی فکـری بودنـد؛ اگـر عرضـه ای هـم بـه خـرج دادنـد، عرضه شـان در ایـن بـوده که 
بتواننـد کمربنـد حکومتـیِ خـود را محکـم نگـه دارنـد؛ امـا کاری نکردنـد. مـا چنـد قـرن به ایـن مشـکل مبتا 
بودیـم. در یکـی دو قرن اخیـر نیـز از همه جهت وضـع ما بـد بود؛ بـه خاطر این کـه رقیـب قدرتمنـدی مثل غرب 
و اروپـای اسـتعماری بـه وجود آمـد که بـه ایـن اکتفا نکـرد کـه بنشـیند و نگاه کنـد؛ تهاجـم کـرد و تهاجـم او با 

مانعـی مواجـه نشـد؛ وضعـی پیش آمـد کـه همه شـاهد آن هسـتیم.
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پیشرفت علمی

مُهر»نمیتوانيم«و»نمیتوانيد«،سياستفرهنگیاستعمارگراندرحوزه
علمودانش*

سـال گذشـته که دوسـتان در این جـا پیشـنهادهایی مطـرح کردنـد، جمعـی موظّـف شـدند و پـس از پیگیری و 
ماقـات با بعضـی از پیشـنهاد دهنـدگان، راههای عملـی و اجرایی شـدن برخـی از پیشـنهادها را بررسـی کردند. 
در این جلسـه هـم آنچه کـه آقایـان فرمودیـد، پیگیـری خواهد شـد. البتـه من نسـبت بـه برخـی از نقطه نظرات 
و بیانـاتِ دوسـتان، نظراتـی دارم کـه چـون وقـت کـم اسـت بـه آنهـا نمی پـردازم و فقـط دو سـه نکتـه را عـرض 

: می کنـم

پرهيزازنگاهبدبينانهوهمراهباتأسّفبهمسائلآموزشعالیوتحقيقاتكشور
 اوّل این کـه بایـد نـگاه ما به مسـائل آمـوزش عالـی و تحقیقـات کشـور در همه رشـته ها، نگاه خوشـبینانه باشـد، 
نه نـگاه بدبینانه و همـراه با تأسّـف و تأثـّر. البتـه نه به خاطـر این که مـا نبایـد آرزوی پیشـرفت و سـرعت عمل در 
ایـن زمینـه داشـته باشـیم - بدیهی اسـت کـه ما هـر مقـدار کـه در زمینـه آمـوزش عالـی و تحقیـق و گرم کردن 
فضـای علـم و پژوهش در کشـور پیـش برویـم، کم اسـت و هنـوز راه طولانـی ای در پیـش داریـم - بلکـه به خاطر 
این کـه ما بایـد به آنچـه که در طـول سـالهای بعـد از انقـاب و بخصـوص آنچه کـه در سـالهای اخیر پیـش آمده، 
نگاه کنیـم و بدانیم که شـتاب خوبـی پیـدا کرده ایـم و دانشـگاههایمان در ایـن زمینه پیشـرفت خوبـی کرده اند. 
آن طور کـه بنده استفسـار کردم و مسـؤولان مـورد وثـوق - آقـای رئیس جمهـور و بعضی دیگـر از مسـؤولان - به 
مـن گـزارش دادنـد، بودجـه تحقیقاتـی در همین چنـد سـال اخیر خیلـی بـالا رفتـه و آن طور کـه دانشـگاهیان 

*. بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها 1382/08/08
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مـورد اعتمـاد از گوشـه و کنـار دانشـگاههای کشـور اطّـاع می دهنـد، بحمـداللَّ عمـاً میـدان و کار تحقیقاتی و 
میـل بـه پژوهـش در دانشـگاهها زیـاد شـده و جایـگاه خوبی پیـدا کـرده اسـت. این، نشـان دهنده سـیْرِ ماسـت. 
شـاید اگـر در مقـام توقّـع و انتظار باشـد، مـن انتظـارم از شـما کمتر نیسـت؛ مـن خیلـی توقّعـم برای پیشـرفت 
این گونـه امـور زیاد اسـت و اگـر ایـن توقّـع نباشـد، پیـش نمی رویـم. نمی خواهم نصیحـت کنم کـه بیـش از این 
توقّـع و انتظار نداشـته باشـید - چرا؛ داشـته باشـید و دنبالش حتمـاً حرکت کنیـد - بلکـه می خواهـم بگویم نگاه 
نباید نـگاهِ بدبینانـه و همراه با تأسّـف باشـد. نـگاه بایـد خوشـبینانه باشـد و با همیـن نگاه مـا وارد میدان شـدیم 
و به فضـل پـروردگار جلو هـم رفتیم و بـاز هـم جلوتر از ایـن خواهیـم رفـت و ان شـاءاللَّ تحقیقـات در زمینه های 

مختلف، رشـد شایسـته خـودش را پیـدا خواهـد کـرد؛ واقعیـت این را بـه مـا می گوید.

معنایمسألهنهضتنرمافزاری
 نکتـه دوم این اسـت کـه بنـده - همان طـور کـه بعضـی از دوسـتان اشـاره کردند - چند سـالی اسـت که مسـأله 
نهضـت نرم افـزاری را در محیـط علمی کشـور مطرح کـرده ام. ایـن، یعنی چـه؟ یعنی مـا نباید بـه فراگیـری قانع 
باشـیم؛ باید هـدفِ تحقیـق و آمـوزش مـا تولید علم باشـد؛ یعنـی رسـیدن به آن جایـی کـه نوآوریهـای علمی در 
فضـای موجـود بشـری، از آن جا شـروع می شـود. مـا از لحاظ اسـتعداد، نسـبت بـه کسـانی کـه دانـش را در دنیا 
تولیـد کردند، گسـترش دادنـد، پیـش بردند و بر اسـاس دانـش، فنآوریهـای پیچیـده را به وجـود آوردنـد، کمبود 
نداریـم. البتـه تولیـد علم بـه معنای این نیسـت کـه مـا ترجمـه و فراگیـری را نفی کنیـم؛ نـه، آن هم لازم اسـت، 

بلکه مـن می گویـم در ترجمـه و فراگیـری نبایـد توقّـف کرد.
 بـر اثـر شـرایط سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و مسـأله اسـتعمار - که نقـش اسـتعمار در مطلبـی که مـورد نظر 
من اسـت، بسـیار زیاد اسـت - بخشـی از دنیا زودتر از یـک بخش دیگـر و به کمک وسـیله شـتابنده ای به سـمت 
قلّه هـای علمـی حرکـت کـرد. ایـن بخـش از ایـن وسـیله شـتابنده اسـتفاده کـرد و بـه جلـو رفـت و این وسـیله 
را روزبـه روز شـتابنده تر و تواناتـر کـرد و بـا بـالا بـردن کاربـری آن، بـه دسـتاوردهای علـم رسـید؛ در حالی کـه 
مـا بـا همـه پیشـرفت علمـی، محـاط بـه جهالتهـای فراوانیـم. سـاکنان آن بخـش از دنیـا، پیشـرفتهای علمـیِ 
شـگفت آوری کردند و بعد هم سیاسـت کلیّ شـان این شـد که علـم را در اختیـار خودشـان بگیرند و اجـازه ندهند 
که کشـورهایی که عقـب مانده انـد، به آنها برسـند و یـا از آنهـا جلو بزننـد! حتمـاً شـما از محدودیتهایی کـه برای 
برخـی از فنآوریهـای پیشـرفته وجـود دارد کـه مطلقـاً نبایسـتی بـه هیـچ نقطـه ای از نقـاط دنیـا درز پیـدا کند، 

مطالـب زیـادی شـنیده اید.

نقشاستعماردرپيشرفتعلمیِیکبخشازدنيا
اسـتعمار، هم در پیشـرفت علمیِ یـک بخـش از دنیا نقش داشـت و هـم توانایی اش بـر اسـتعمار، ناشـی از میزان 
پیشـرفت علمـی اش بـود کـه از آن پیشـرفت، اسـتفاده سیاسـی کـرد. ماننـد انگلیـس کـه از کشـتی بخـار برای 
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اسـتعمار هند اسـتفاده نمـود و اسـتعمار هنـد کمک کـرد که کشـتی بخـار بـه کشـتیهای پیشـرفته تری تبدیل 
شـود و تسـلطّ بر هند و نقـاط دیگـر را نیز بیشـتر کند. بـه این ترتیـب، علمی کـه محـدود و محصور به خودشـان 

بـود، در خدمت اسـتعمار قـرار گرفـت و اسـتعمار در خدمـت علم!
 ما بایـد از محاصـره موجود که کشـورهای جهـان سـوم در آن قـرار گرفته انـد، خودمان را خـارج کنیـم. این فقط 
وظیفـه ما نیسـت، بلکـه وظیفـه همـه ملتهـای دنیاسـت کـه در دوره ای از کاروان علـم عقـب ماندند. مـن اعتقاد 
راسـخم - که ایـن اعتقـاد با نظـر خبـرگان و کارشناسـان فن تأیید شـده اسـت - این اسـت کـه مـا می توانیم این 
کار را بکنیـم. ایـن مُهـر »نمی توانیـم« و »نمی توانید« را کـه یکی از بخشـهای عمده سیاسـت فرهنگی دشـمنان 
بـوده، بایسـتی از ذهـن خودمـان پـاك کنیـم. البتـه من احسـاس می کنـم کـه در همیـن زمینـه هـم می توانیم 
پیشـرفت کنیم؛ چرا کـه الان می بینم شـما اسـتادان و دانشـجویان در محافـل دانشـجویی، از نهضـت نرم افزاری 
و تولیـد علـم به عنـوان شـعارهای عملـی و فعّـال یـاد می کنیـد. ایـن، خیلـی موفقیّـت اسـت که مـا به ایـن فکر 

افتاده ایـم و ایـن موضـوع به صـورت شـعار، درخواسـت و خواسـته درآمده اسـت.

مدیریتشایستهدرتحققبخشیبهنهضتتوليدعلم
نکتـه سـوم این اسـت که همـه ایـن کارهـا فقـط احتیـاج بـه پـول و اسـتعداد نـدارد، بلکـه احتیـاج بـه مدیریتّ 
شایسـته دارد کـه ایـن برمی گـردد بـه بخشـهای مدیریتّـی دانشـگاه؛ چـه رؤسـای دانشـگاهها و دانشـکده ها و 
مراکـز تحقیقاتی، چـه مدیـران دسـتگاههای دولتی که مربـوط بـه علمند؛ مثـل وزارتخانه هـای علوم، بهداشـت 
و آمـوزش و پـرورش. اینها وظایـف سـنگینی دارند. چـون ظاهـراً وزرای محتـرم این جا تشـریف دارند، ایـن نکته 
را بگویـم که آنهـا بشـنوند و دنبال کنند: کسـانی کـه در وزارتخانه هـا و دانشـگاهها مسـؤولیت مدیریتّـی دارند، با 
تشـخیص درسـت و اهمیـت دادن بـه موضـوع، می توانند نقشـی بسـیار مهـمّ و تعییـن کننـده در ایـن هدفی که 

مـورد عاقه همـه ماسـت، ایفـا کنند.
 ما امـروز اسـتعدادهای زیـادی در کشـور داریم که بایسـتی شناسـایی، جمـع و هدایت شـوند و باید بـه آنها عماً 
تفهیم شـود که بـرای استعدادشـان ارزش قائلیم. همین مسـائل مـادّی و پول و پـاداش - که در خال فرمایشـات 
بعضـی از دوسـتان بـود - عملـی اسـت؛ لکـن بـر مدیریـّتِ ایـن کار متوقّـف اسـت. البتـه شـورای عالـی انقـاب 
فرهنگـی هم در ایـن زمینـه مسـؤولیت و نقـش دارد. اعضای این شـورا هم بایسـتی بـه این مسـائل توجّـه کنند، 

تـا ایـن آرزوها تحقّـق پیـدا کند.
 

شموليتتوليدعلمدرهمهیعلوم
آخریـن نکته این اسـت که مسـأله تولیـد علم فقـط مربـوط به علـوم پایـه، تجربـی و ... نیسـت، بلکه شـامل همه 
علـوم و از جملـه علوم انسـانی اسـت. مـا بخصـوص در زمینـه علـوم انسـانی، برخـاف آنچه کـه انتظـار می رفت 
و توقّـع بـود، حرکـت متناسـب و خوبـی نکرده ایـم، بلکـه مفاهیـم گوناگـون مربـوط بـه ایـن علـم را - چـه در 
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زمینـه اقتصـاد و چـه در زمینه هـای جامعه شناسـی، روان شناسـی و سیاسـت - بـه شـکل وحـی مُنـزل از مراکز 
و خاسـتگاههای غربـی گرفته ایـم و به صـورت فرمولهـای تغییـر نکردنـی در ذهنمـان جـا داده ایم و بر اسـاس آن 
می خواهیـم عمـل و برنامه خودمـان را تنظیم کنیـم! گاهی کـه این فرمولهـا جـواب نمی دهد و خـراب درمی آید، 
خودمـان را مامـت می کنیـم کـه مـا درسـت بـه کار نگرفته ایـم؛ در حالی کـه ایـن روش، روشِ غلطـی اسـت. ما 
در زمینـه علـوم انسـانی احتیـاج بـه تحقیـق و نـوآوری داریـم. مـواد و مفاهیـم اساسـی ای هم کـه بر اسـاس آن 
می توان حقـوق، اقتصاد، سیاسـت و سـایر بخشـهای اساسـی علـوم انسـانی را شـکل داد و تولیـد و فـراوری کرد، 
به معنـای حقیقـی کلمـه در فرهنگ عریـق و عمیق اسـامی ما وجـود دارد کـه بایـد از آن اسـتفاده کنیـم. البته 
در ایـن قسـمت، حـوزه و اسـتادان مؤمـن و معتقد بـه اسـام می تواننـد بـا جسـتجو و تفحّص، نقـش ایفـا کنند. 

این جـا از آن جاهایـی اسـت کـه مـا باید بـه تولیـد علم برسـیم.
 یکی از آقایـان راجع به مسـائل اقتصاد صحبت کردند. اشـکالاتی که ایشـان اشـاره کردنـد، تقریباً همـه اش مورد 
قبـول بنده اسـت؛ امـا علـّت این که گاهـی ایـن مسـائل در بدنه کارشناسـی مـورد توجّـه قـرار نمی گیـرد، همین 
اسـت که وحـی مُنزلهایـی از غـرب در زمینـه اقتصـاد به ذهنشـان آمـده که بـا سیاسـت و مقاصـد اسـتعماری و 
اسـتثماری کمپانیها، سـرمایه دارها و شـرکتهای بزرگ دنیـا آمیخته اسـت که در ذهنهـا جا افتاده و ممکن اسـت 

بعضـی درسـت، بعضی نیمـه درسـت و بعضی صددرصـد غلط باشـد، که بایسـتی آنهـا را تحلیـل کـرد و فهمید.
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پیشرفت علمی

جهادعلمیبرایرهاییازسلطهعلمیاستكبار*

یک جملـه دربـاره ی جهاد دانشـگاهی عـرض می کنـم؛ یک جملـه در بـاب مسـأله ی علـم و تحقیق در کشـور، و 
یـک جمله هـم در بـاب این مسـأله ی جـاری ما کـه جنجـال جهانی بـرای مسـائل هسـته یی ایـران بـه راه افتاده 

اسـت.

سربلندی،عزتواستقلالدرسایهیجهادعلمی
در مـورد جهاد دانشـگاهی مـن اعتقادم این اسـت که ایـن ترکیـب - جهـاد و دانشـگاه، و تلفیق جهاد کـه یک امر 
ارزشـی معنوی اسـت با علـم و دانـش و بـا دانشـگاه - دارای پیام اسـت؛ نشـان می دهد کـه می توان علـم جهادی 
و نیـز جهـاد علمی داشـت؛ این همـان کاری اسـت که شـماها مشـغولید. علم شـما علم جهادی اسـت؛ بـا جهاد و 
بـا اجتهاد همـراه اسـت؛ دریوزه گـری و منتظر نشسـتن بـرای هدیه شـدن علم از این سـو و آن سـو نیسـت؛ دنبال 
علـم می رویـد تـا آن را به دسـت بیاوریـد؛ ایـن علـم جهـادی و علـم برخاسـته ی از مجاهـدت و اجتهـاد و تـاش 
اسـت. از طرفی شـما مشـغول جهاد هسـتید. جهاد یعنی مبـارزه برای یک هـدف والا و مقـدس. میدانهایـی دارد؛ 
یکـی از میدانهایـش حضـور در نبردهای مسـلحانه ی رایـج جهانی اسـت. میدان سیاسـت هـم دارد؛ میـدان علم 
هم دارد؛ میـدان اخاق هـم دارد. مـاك در صدق جهـاد این اسـت که ایـن حرکتی که انجـام می گیـرد، جهتدار 
و مواجـه بـا موانعی باشـد کـه همت بـر زدودن ایـن موانـع گماشـته می شـود؛ این می شـود مبـارزه. جهـاد یعنی 
یک چنیـن مبارزه یی، کـه وقتـی دارای جهت و هـدف الهی بـود، آن وقـت جنبه ی تقدس هـم پیدا می کند. شـما 
مبـارزه ی علمـی می کنید؛ زیـرا ایـن کار شـما به طـور واضـح دشـمنان بسـیار سرسـختی دارد کـه نمی خواهند 

*.  بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد دانشگاهی  1383/04/01
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ایـن حرکت علمـی و تحقیقـی انجـام بگیرد. لـذا به نظـر من جهـاد دانشـگاهی فقـط یک نهـاد نیسـت، بلکه یک 
فرهنگ اسـت؛ یک سـمتگیری و حرکت اسـت. هرچه بتوانیـم ما ایـن فرهنـگ را در جامعه گسـترش دهیم و آن 

را پایـدار و اسـتوار کنیم، کشـور را به سـمت سـربلندی و عـزت و اسـتقال حقیقی بیشـتر پیـش برده ایم.

بركاتجهادعلمیبرایجامعه
خوشـبختانه جهاد بـه انتظـاری کـه از آن می رفت، پاسـخ داد. یـک روز شـاید فکر می شـد که جهاد یـک حرکت 
گلخانه یـی اسـت کـه بـرای نمونه سـازی درسـت کردیـم. امـروز ایـن گلخانـه دارد فضـای جامعـه را به گلسـتان 
تبدیـل می کنـد. نـه تنهـا بـه نمونه سـازی اکتفـا نکـرده، بلکـه بـرکات خـودش را دارد سـرریز می کنـد. همیـن 
آمارهایـی کـه دادنـد - البتـه قبـاً هـم برایـم فرسـتاده بودنـد و مـرور کـرده بـودم - بسـیار پرُمعناسـت. این که 
شـما در صفوف مقـدم علم در بعضـی از بخشـها داریـد حرکـت می کنیـد و آن را برای پیشـرفت علمـی و صنعتی 
و فناوری کشـور بـه کار می گیریـد و تحقیـق را رشـد می دهید، معنایـش این اسـت که ایـن گلخانه دیگـر گلخانه 
نیسـت، بلکـه فضـای بـاز و معطـری اسـت کـه در حـال گسـترش اسـت، و مـن طرفـدار ایـن گسـترش هسـتم؛ 
بایـد این گسـترش روزبـه روز بیشـتر شـود. در اولیـن گزارشـی که ایشـان ذکـر کردنـد، تولیـد و تکثیـر و انجماد 
سـلولهای بنیـادی بـود کـه مـن گزارشـهای بسـیار خرسـندکننده یی را از ایـن کار تحقیقـی برجسـته دریافـت 
کـردم که اینهـا گویـا اولین بـار در دنیـا - آن طور کـه در ذهنم هسـت - سـلولهای انسـولین سـاز را تولیـد کردند 
و مـن اخیـراً در روزنامـه خوانـدم کـه سـلولهای بنیـادی قلب را بـرای ترمیـم قلب بـه مرحلـه ی آزمایـش و عمل 
درآورده انـد و پیونـد زده انـد. اینهـا معنایـش همـان سـر ریز شـدن ایـن بـرکات به سـطح جامعـه اسـت. بقیه ی 

مـواردی هـم که ذکـر کردنـد، هر کـدام مثـال بـارزی بـرای بـرکات جهاد دانشـگاهی اسـت.
 

تلاشبرایسكولاریزهكردنعلمدردنيا
در دنیـا بـرای این کـه ثابت کننـد کـه علـم ذات سـکولار دارد و دانش بـا ارزشـها کاری ندارد، خیلی سـعی شـد و 
برایش فلسـفه درسـت کردنـد؛ اسـتدلال کردنـد و بحث کردنـد بـرای این که مفهـوم دانـش را یک مفهـوم مجردِ 
از ارزشـها معرفی کنند؛ درسـت نقطـه ی مقابـل کاری که الان شـما کرده ایـد. شـما می گویید جهاد دانشـگاهی؛ 
جهـاد یـک ارزش اسـت. حقیقـت مطلـب هـم این اسـت کـه علـم و عقـل ابـزار دو جنبه یـی اسـت؛ می توانـد در 
خدمـت ارزشـها قـرار بگیـرد، می توانـد در خدمـت حیوانیـت و سَـبُعیت قـرار بگیـرد. بسـتگی بـه ایـن دارد کـه 
مدیریـت علم بـا چه کسـی اسـت. اگـر مدیریـت علـم بـه دسـت انسـانهای دنیاطلـب و قدرت طلـب و زرانـدوز و 
سـلطه طلب بـود، همین می شـود که امـروز شـما در دنیـا مشـاهده می کنیـد؛ یعنی علـم ابـزاری برای اسـتعمار، 
اسـتثمار، تحقیر ملتهـا، اشـغالگری و برای ترویج فحشـاء، سـکس و هروئین خواهد شـد. اگـر علم نبود، اسـتعمار 
هـم نبـود. اروپاییها بـه برکـت علمشـان توانسـتند در دنیـا راه بیفتنـد و ملتها را زیـر سـلطه ی اسـتعمار بگیرند و 
به اختـاف مناطـق، صـد، صدوپنجاه و دویسـت سـال ملتهـا را عقـب نگـه دارنـد و آنهـا را از سـرمایه های مادی 
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خودشـان محـروم کننـد؛ اسـتعدادهای انسانی شـان را سـرکوب کننـد و کشـتار بـه راه بیندازنـد. وقتـی علم در 
مدیریـت انسـانهایی قـرار گرفـت که جـز بـه جنبه هـای حیوانـی زندگـی نمی اندیشـند، همیـن خواهد شـد. اما 
اگر علـم به وسـیله ی بنـدگان صالح مدیریـت شـد، آن وقت خدمـت می کنـد و زیـان نمی رسـاند. اگر آن کسـانی 
که انـرژی هسـته یی را کشـف کردنـد، اهل فضیلـت و تقـوا بودنـد، اگر آن کسـانی کـه آن را بـه کار گرفتنـد، اهل 
فضیلـت بودند و بنـدگان صالـح، هرگز حادثـه ی هیروشـیما پیـش نمی آمد. تا امـروز هم که شـما نـگاه می کنید، 
می بینیـد کـه اینها تـا آن جایـی کـه می تواننـد، همچنـان از این نیـروی مخـرب اسـتفاده می کننـد. ایـن قدرتها 
تـوان هسـته ییِ ضعیـف شـده را در جنـگ ده، دوازده سـال پیـش که بـا عـراق داشـتند بـه کار بردنـد، در همین 
حـوادث هـم از آن اسـتفاده کردنـد، و در بعضـی از مناطـق دیگـر دنیـا هم ایـن سـاح را بـه کار بردند کـه مایه ی 
قطـع نسـل و حـرث شـد؛ »یهلـک الحـرث و النّسـل واللَّ لایحـبّ الفسـاد«، کـه منطبق بـر آیـه ی قرآنی اسـت. 
انسـانها را مقطوع النسـل و زمینهـا را ضایـع کردنـد. سـالهای متمـادی - خـدا می داند - آثـار مخرب آن اشـعه ی 
مسـموم کننده و نابودکننـده را بـرای ملتهـا و بـرای نسـلهای آینـده باقـی گذاشـتند. اگـر مدیریـت علـم دسـت 
انسـانهای صالـح باشـد، ایـن مسـائل پیـش نمی آیـد و علـم در خدمـت بشـریت قـرار خواهـد گرفت؛ چـون این 
ظرفیـت را دارد و می توانـد این طـور باشـد. بنابرایـن، این که مـا بیاییـم علم را سـکولاریزه کنیـم؛ ثابـت کنیم که 
علـم نمی تواند بـا ارزش همراه باشـد، یـک مغالطه ی بسـیار بـزرگ و فریب بـزرگ برای ذهـن انسانهاسـت؛ نخیر، 
علـم می تواند بـا ارزش همـراه باشـد. معنویت اسـامی بـا حیوانیـت، با فسـاد و بـا سوءاسـتفاده ی از علم مشـکل 
دارد، نـه با دانـش و فنـاوری و تحقیـق. می توانـد معنویت همـراه با علـم باشـد و می توانـد نتایج دانـش و پژوهش 

در جهـت معنویـت حرکـت کند.

جهادعلمیباروحيهیاستقلال،ایمانوتوكلِبهخدا
شـما اسـمتان جهاد دانشـگاهی اسـت؛ روی این اسـم تکیه کنید و به مقتضای این اسـم تمسـک کنیـد و حقیقتاً 
جهـاد کنید. وقتـی جهاد؛ یعنـی تاش هدفـدار برای خـدا، وجود داشـت، بـدون تردید موفقیـت هم بـا آن همراه 
خواهـد بـود. ما راهـی کـه بـه سـمت مرزهـای پیشـرفته ی دانـش در همـه ی زمینه هـا داریـم، مسـلم بدانید که 
جز با روحیـه ی اسـتقال، روحیه ی تـوکلِ به خـدا و روحیـه ی کار بـرای ایمان طـی نخواهد شـد. باید ایـن راه را 
سـریع طی کنیـم و راههای میانبُـر را پیدا کنیـم و خودمـان را برسـانیم؛ مرزهای دانـش را باز و مرزهـای جدیدی 
را ایجـاد کنیـم؛ ایـن کار ممکن اسـت؛ زیـرا این جـا سـرزمین علم خیز اسـت و شـماها نشـان دادید که می شـود. 
درهـای بسـیاری از این دانشـها بـر روی کشـورهایی مثل کشـور مـا و غیردارندگانش بسـته اسـت و وقتـی اجازه 
می دهنـد دانش منتقل شـود، که کهنه و دسـتمالی شـده اسـت و از نویی و طـراوت افتاده اسـت. البتـه در همه ی 
زمینه هـا همین طـور اسـت؛ در زمینه هـای علـوم انسـانی هـم همین طـور اسـت. مـن آن روز بـه دوسـتانی که در 
زمینه هـای اقتصـاد و مدیریتهـای گوناگون کشـوری کار می کننـد و در این جـا بودند، گفتـم که مطالبـی را امروز 
بعضی هـا در این جا دنبـال می کنند، که منسـوخ شـده اسـت. نظریـات برتـر آنها به بـازار آمـده و مورد عمـل قرار 
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گرفتـه و آنهـا مشـغول کار هسـتند، ولـی تعـدادی در این جـا - کسـانی کـه مجـذوب حـرف آنهـا هسـتند - تازه 
دارنـد آن دنباله هـا را مطـرح می کنند! بعضـی می گوینـد تعبد پیـش خدای متعـال و پیش دین نداشـته باشـیم، 
امـا خودشـان در مقابـل غـرب و در مقابـل اروپـا و امریـکا تعبـد دارنـد! ایـن افـراد تعبـد در مقابـل خـدا را قبول 
نمی کنند، ولـی تعبـد در مقابل سـرمایه داری غـرب و دسـتگاه های قدرت سیاسـی متکی بـه آن سـرمایه داری را 

بـا جـان و دل می پذیرنـد!

انجامبهترینكارهاتوسطافرادیباروحيهانقلابی
 این نهـاد انقابی اسـت؛ انقابـی بمانیـد؛ توصیه ی مؤکـد من این اسـت. حرکـت انقابی بر خـاف القائـات افراد 
خبیـث و یـک عـده از قلم به مزدهـای داخلـی کـه آن را ترویـج می کننـد و این طـور القـاء می کننـد کـه انقـاب 
یعنـی آشـفتگی؛ سـردرگمی؛ هیچـی به هیچـی نبـودن و سـنگ روی سـنگ بند نشـدن، نیسـت، بلکـه انضباط 
انقابـی، برتریـن و قویتریـن انضباط هاسـت. بی نظمی یـی کـه اول انقاب دیـده می شـود، به خاطر این اسـت که 
بنای غلـط و کج و پوسـیده یی وجـود دارد، که بایـد آن را به هـم ریخت و بنـای نویی گذاشـت. آن به هـم ریختگی 
متعلق بـه اول انقاب اسـت؛ انقاب کـه آن به هـم ریختگی نیسـت؛ انقاب یک امر مسـتمر اسـت؛ انقـاب یعنی 
سـازندگی؛ یعنـی رویـش و بالندگـی. رویـش و بالندگی بـدون انضبـاط، بـدون قانـون و بـدون نظم مگـر ممکن 
اسـت؟! بهتریـنِ کارهـا را کسـانی کرده اند کـه بـا روحیـه ی انقابـی کرده اند؛ هـم در جنگ، هـم در سـازندگی و 
هم در علـم و مسـائل فرهنگـی. بنابرایـن، انقابـی بمانید. روحیـه ی انقابی یعنی اسـیر حـدود تحمیلی نشـدن؛ 
قانـع بـه گیرندگـی قطره چکانی نشـدن؛ بـا امیـد دنبال هـدف حرکـت کـردن، و بـا انگیـزه، با نشـاط، با اصـرار و 

پیگیـری آن را به دسـت آوردن. ایـن، انقـاب و حرکـت انقابی اسـت.

تكيهقدرتهایسلطهگردرحفظرابطهیسلطهگروسلطهپذیر
درباره ی مسـأله ی علـم و تحقیق بایـد بگویم کـه عمـده ی موضوعهایی کـه قدرتهای سـلطه گر در نظام سـلطه ی 
جهانـی بـرای حفـظ ایـن رابطـه ی سـلطه گر و سـلطه پذیر رویـش تکیـه می کنند، سـه موضوع اسـت: سـلطه ی 
فرهنگی، سـلطه ی اقتصـادی، سـلطه ی علمـی. لازمه اش هـم این اسـت که نگذارنـد آن طـرف سـلطه پذیر یا آن 
کسـی که سـلطه بر او تحمیل شـده، در این سـه زمینـه به اسـتقال و بـه خودبـاوری و به پیشـرفت برسـد؛ نه در 
زمینـه ی مسـائل فرهنگی، شـامل ایمـان و اعتقـاد و فرهنگیِ بـه معنای خـاص؛ ارزشـها و هدفهـا و جهت گیریها؛ 

نـه در زمینه ی اقتصـادی، و نـه در زمینـه ی علمی.
 کشـورهای تحت سـلطه هرگـز یک اقتصـاد درسـت و حسـابی نداشـته اند. گاهی یـک رونـق ظاهری داشـته اند، 
که می بینیـد در بعضی از کشـورهای تحت سـلطه رونق ظاهـری دارند؛ اما سـاخت اقتصـادی خراب اسـت؛ یعنی 
اگر یـک شـیر را رویشـان ببندند؛ یک حسـاب را مسـدود کنند، یـا تصرف اقتصـادی کننـد، همه چیـز فروخواهد 
ریخـت و نابـود خواهند شـد. شـما دیدید کـه یک سـرمایه دار توانسـت چند کشـور آسـیای جنـوب شـرقی را در 
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مدت دو سـه ماه بـه ورشکسـتگی برسـاند؛ آن هم دو سـه کشـوری که توسـعه ی نسـبتاً خـوب و رونـق اقتصادی 
داشـتند. رئیس یکـی از همیـن کشـورها در همـان روزها به مناسـبتی بـه تهران آمـده بود و بـا بنده ماقـات کرد 
و گفت همیـن قدر بـه شـما بگویم کـه مـا در یک شـب بکلـی فقیـر شـدیم! یـک سـرمایه دار امریکایـی، یهودی 
مثل نخی کـه به یکبـاره می کشـند و یک بنـا؛ بنـای عروسـکی، روی هـم می ریـزد، عمل کـرد و یک نخ را کشـید 
و همه چیـز را بـه هـم ریخـت. امریکاییهـا آن جایـی کـه لازم داشـتند، پنجـاه، شـصت میلیـارد تزریـق کردند - 
پنجاه میلیـارد به یکی، سـی میلیـارد بـه یکی دیگـر - امـا آن جایی کـه لازم نداشـته باشـند، تزریـق نمی کنند و 
آن کشـور را بـه خاك سـیاه می نشـانند. البتـه تزریـق کردن یعنـی این کـه دوبـاره همان سـاخت عروسـکی را به 

شـکل دیگری برپـا کننـد. به هرحـال، نمی گذارنـد اقتصـاد این کشـورها اسـتحکام پیـدا کند.

تاثيرعلمدرقدرتبخشيدنبهیکملت
در رابطه بـا فرهنگ کشـورهای تحـت سـلطه، اولیـن کاری که سـلطه گران می کننـد - کـه از قدیم مرسـوم بوده 
اسـت - این اسـت که فرهنگ ایـن کشـورها را؛ زبانشـان، ارزشهایشـان، سـنتها و ایمانشـان را بـا تحقیر، با فشـار، 
بـا زور، و در مواقعـی بـه زور شمشـیر و درآوردن چشـم - کـه در تاریـخ مـواردی از آن را داریـم - نابـود می کردند 
و نمی گذاشـتند کـه مـردم بـه زبـان خودشـان تکلـم کننـد؛ بـرای این کـه زبـان وارداتـی را قبـول کننـد. وقتی 
انگلیسـیها به شـبه قـاره هند آمدنـد، زبـان فارسـی را کـه زبـان دیوانی رایـج بـود، نگذاشـتند پابرجـا بمانـد و با 
گلولـه و با فشـار گفتند کـه حـق ندارید فارسـی حـرف بزنید؛ فارسـی را منسـوخ کردنـد؛ انگلیسـی را بـه جایش 
آوردنـد. در دوره ی حکومـت سـیاه پهلوی هـا هـم باورهـای مذهبـی و عمومـی و نیروبخـش بـه جامعـه؛ ایمان و 

اعتقـادات، را از مـردم بتدریـج بیـرون کشـاندند و غیرت زدایـی و ایمان زدایـی کردنـد.
 یکـی از موضوعهایی کـه نمی گذارند در کشـورهای زیر سـلطه رشـد کند و بشـدت مانع آن می شـوند، مسـأله ی 
علـم اسـت؛ چـون می داننـد علـم ابـزار قـدرت اسـت. خـود غربی هـا بـا علـم بـه قـدرت رسـیدند؛ ایـن یکـی از 
پدیده هـای تاریـخ بـود. البته علـم بین شـرق و غرب دسـت بـه دسـت گشـته و بـرای مدتی هـم آنهـا در جهالت 
بودنـد. در همـان دوره ی قـرون وسـطا، که خودشـان توصیـف می کننـد، در این طـرف دنیـا وقت شـکوفایی علم 
بوده اسـت؛ امـا بمجـردی کـه آنها بـه علـم رسـیدند، از علـم به صـورت یـک ابـزار بـرای اقتدار و کسـب ثـروت و 
گسـترش سـلطه ی سیاسـی و جذب ثروت ملتهـا و تولید ثروت برای خودشـان اسـتفاده کردنـد و از آن ثـروت باز 
تولیـد علم کردنـد و علـم را بـالا بردند و دانـش خودشـان را رشـد دادنـد. آنهـا می دانند که علـم چقـدر در قدرت 
بخشـیدن بـه یـک ملـت و بـه یـک کشـور، تأثیـر دارد، لذاسـت کـه اگـر بخواهنـد نظـام سـلطه؛ یعنـی رابطه ی 
سـلطه گر و سـلطه پذیر باقـی بمانـد و حاکـمِ بـر نظـم جهانـی باشـد، بایـد نگذارنـد آن بخشـی کـه آنهـا مایلنـد 
سـلطه پذیر باشـند، دارای علم شـوند؛ این یک اسـتراتژی اسـت که بروبرگرد نـدارد و الان رفتارشـان هـم در دنیا 

بر همیـن منوال اسـت؛ لـذا بایـد برای کسـب علـم و تحقیـق جهـاد کـرد؛ بایـد کار کرد.
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تأثيرانقلاباسلامیدرخودآگاهیعلمی
مـا در دوران قبـل از انقـاب سـالهای متمـادی از علـم دور ماندیـم. یـک دوره، دوره ی خـواب و غفلـت مطلـق 
بـود؛ یـک دوره هـم کـه بیـداری و آگاهـی به طـور طبیعـی در بیـن ملتهـا بـه وجـود آمـد، دوره ی فریـب بـود. 
نمی گذاشـتند علم بـه معنای واقعـی کلمه وارد کشـور شـود؛ سـرگرم می کردنـد و راه تحقیـق را بـاز نمی کردند؛ 
اسـتعدادها را پـرورش نمی دادند و تشـویق نمی کردنـد. انقاب آمـد این دیوارهـا و این مرزهـا و ایـن محدودیتها 
را برداشـت و خودآگاهـی علمی به وجـود آمد؛ امـا این حرکت بـدون مدیریـت، بدون حرکـت و بدون عـزم و اراده 
به جایـی نخواهد رسـید. همـه ی کارهـا، از جملـه مسـأله ی تحقیـق و علـم، مدیریـت سـازمان یافتـه لازم دارد؛ 
لذا بایسـتی ایـن کار را پیـش برُد. البتـه بخشـی از این کار مربوط به مسـؤولان دولتی اسـت و بخشـی مسـؤولیت 
دانشـگاه ها و بخـش دیگـر مربـوط بـه مسـؤولیت مراکـز علمـی اسـت. و شـما به عنـوان جهـاد دانشـگاهی جـزو 
بهتریـن مراکـزی هسـتید کـه می توانیـد در ایـن مسـأله اهتمـام بورزیـد و احسـاس مسـؤولیت کنید؛ کـه البته 
می کنیـد. خوشـبختانه مـن شـاهدم و می بینـم که پیشـرفت شـما در کار علـم خیلی خـوب بـوده؛ دنبـال کنید.

 رئیـس محترم جهاد دانشـگاهی پیشـنهاد کردنـد که مسـأله ی تولید علـم و نهضت نرم افـزاری - این شـعاری که 
مـا مطـرح کردیـم - به وسـیله ی جهـاد دانشـگاهی مدیریت شـود. ایـن موضـوع بـرای من مطلـب تازه یی اسـت 
که کامـاً قابل بررسـی اسـت. کار علمی تـان را اهمیت بدهیـد. البتـه کار فرهنگـی هم جداگانـه به همیـن اندازه 
اهمیـت دارد؛ کار روی ایمـان، کار روی باورهـای شـجاعت آور، عـزت آور و آگاهـی آور، کـه ایمـان اسـامی جامع 
همـه ی اینهاسـت. ایـن موضـوع خـودش یـک بحـث جداگانه یی اسـت کـه البتـه در جـای خود شـما بـه آن هم 

می پردازیـد کـه آن نیـز بسـیار خوب اسـت.
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شاگردیمیكنيماماشاگردنمیمانيم!



پیشرفت علمی

شاگردیمیكنيماماشاگردنمیمانيم!*

تحققچشماندازپيشرفتكشوربانيرویجوان
شـما جوانهـای عزیز ایـن سـند چشـم انداز را مطالعه کنیـد. اگر کسـی دقـت نکند، ممکن اسـت خیـال کنـد افرادی 
نشسـته اند و انشـاء نوشـته اند؛ ولـی نـه، بدانید انشـاء نیسـت. کلمـه کلمـه ی ایـن چشـم انداز - بـا تأکیـد می گویم - 
محاسـبه شـده اسـت. این که ما گفتیـم در بیسـت سـال آینـده می خواهیـم کشـورِ اول منطقـه در ایـن خصوصیات 
باشـیم و این شـاخصها را داشـته باشـیم - که در سـند دو صفحه ییِ چشـم انداز ذکر شـده - کلمه کلمه ی اینها بررسی 

و محاسـبه و کارشناسـی شـده اسـت. ما می توانیم؛ منتهـا این توانسـتن شـروطی دارد.
 ببینیـد عزیزان مـن! همه ی شـما مثـل فرزنـدان من هسـتید. من یک یـک شـما جوانهـای عزیـز را از ته دل دوسـت 
می دارم و معتقـدم هـر کاری در این مملکت باید بشـود و بتوان کرد، باید به دسـت شـماها انجام شـود. البتـه هر کاری 
سـاز و کار دارد. مایلـم صادقانه مطلب برای شـما روشـن شـود. مـا معتقدیم این چشـم انداز، تحقـق یافتنی اسـت؛ اما 

بایـد برنامه ریـزی و راه حرکـت را پیدا کرد. کسـی هـم که عامل و مباشـر این کار اسـت، نسـل جوان اسـت. 

تحليلاسلامیِقرآنیِدقيقمامیتوانيم
این که می گویم مـا می توانیم، یک تحلیـل اسـامیِ قرآنیِ دقیـق دارد. ما در اسـام و در تعبیـرات دینی چیـزی داریم 
به نـام تقدیر، چیـزی داریم به نـام قضا، کـه روی هم گفته می شـود قضا و قـدر. ما به قضـا و قـدر اعتقاد داریـم؛ هم قدر 
حق اسـت، هم قضـا حق اسـت. بعضی ها خیـال می کننـد آدم اگـر معتقد به قضـا و قـدر شـد، نمی توانـد اراده و قدرت 
انتخـاب انسـان را مؤثـر بداند؛ ایـن همان بـد فهمیـدنِ معنای قضـا و قدر اسـت. نخیـر، مـا کاماً بـه قضا و قـدر و حق 

*.  بیانات در دیدار جمعی از جوانان استان همدان 1383/04/17
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انتخاب انسـان معتقدیـم؛ اینها مکمـل یکدیگرند. مـن در چند جملـه، این را برای شـما تبییـن می کنم.

تقدیریعنیفهميدنرابطهیعلتهاومعلولها
 قدر یا تقدیـر به معنـای اندازه گیـری و تعیین اندازه اسـت؛ یعنـی قوانین عالم را مشـخص کـردن، و علتهـا و معلولها و 
رابطه ی آنهـا را فهمیدن. کسـی که زهـری را می نوشـد، تقدیر او مـردن اسـت. تأثیر زهـر روی جهاز هاضمـه و گردش 
خـون و عوامـل حیاتی انسـان ایـن اسـت کـه او را از بیـن ببرد و بکُشـد. کسـی کـه از بـالای بلنـدی خـودش را زمین 
می انـدازد، تقدیـر او لـه شـدن و خُرد شـدن اسـت. کسـی کـه از این جـا بلنـد می شـود و تصمیـم می گیرد به سـمت 
قلـه ی الوند بـرود، وقتی حرکـت کـرد، تقدیر او رسـیدن به قلـه ی الوند اسـت. علـل و عوامل را خـدای متعـال به وجود 

آورده اسـت و بـر این علـل و عوامـل، معلـولات و مسـبّباتی را مترتب کرده اسـت.

قضایعنیحكمحتمی
 شـما آیـا عاملـی را کـه بـه نتیجه یـی می رسـد، انتخـاب می کنید یـا نمی کنیـد؟ اگـر انتخـاب کردیـد، تقدیـری که 
دنبالـه ی این انتخاب اسـت، می شـود قضـا. قضـا یعنی حکـم؛ یعنی حتـم. در معنـای قضا حتمیـت و قطعیـت وجود 
دارد. یک وقت هسـت شـما انتخـاب نمی کنید؛ فـرض بفرمایید سـر چند راهی می رسـید. اطـراف همیـن میدانی که 
اشـاره کردم، چند خیابان وجـود دارد. تقدیر کسـی کـه از خیابـانِ اول حرکت کند، این اسـت که به فان نقطه برسـد. 
تقدیر کسـی کـه از خیابـان دوم حرکـت کند، این اسـت کـه به فـان نقطه برسـد. تقدیر کسـی کـه از خیابان سـوم و 
چهـارم و پنجـم و ششـم حرکت کنـد، رسـیدن به نقاطی اسـت کـه ایـن خیابانهـا به آنهـا منتهی می شـود. اگر شـما 
تصمیم گرفتیـد از این میـدان به هیچکـدام از ایـن خیابانها نرویـد، آیا ایـن تقدیرها درباره ی شـما تحقق پیـدا خواهد 
کرد؟ نه، شـما نرسـیدن به این اهـداف را انتخـاب کرده ایـد؛ بنابراین نمی رسـید. اگـر خیابـانِ اول را انتخـاب کردید و 
تصمیم گرفتیـد و نیرویتان را بـه کار انداختیـد و رفتید، به آن نتیجه می رسـید. قضای شـما - یعنی حکم حتمی شـما 

- این اسـت که بـه آن هدف برسـید. 

عاملیكهمیتواندهرتقدیریرابهقضاتبدیلكند
چیزی کـه می تواند هـر تقدیـری را به قضـا تبدیل کنـد، اراده ی شماسـت. تقدیر، ترسـیم شـده اسـت؛ اما ایـن تقدیر 

درباره ی شـما حتمیـت ندارد؛ این شـما هسـتید کـه بـا اراده و همت و اقـدامِ خـود بـه آن تقدیر حتمیـت می دهید.
 نتایـج و تبعات ایـن اقـدام را هم باید قبـول و تحمـل کنید. اگر سـر دو راهی برسـیم، یـک راه مـا را به منزلگـه مقصود 
می رسـاند؛ یک راه هم مـا را به باتاق یـا به یک نقطـه ی خطرناك می رسـاند؛ ایـن دو تقدیر در مقابل شماسـت. شـما 
باید از بین ایـن دو تقدیـر، یکـی را انتخاب کنیـد. اگـر راه اول را انتخـاب کردیـد و بین راه خسـته و منصرف نشـدید و 
اراده تـان متزلزل و نیروی بدنتان تمام نشـد، قضای شـما این اسـت که به آن جا برسـید. اگـر بعکـس، راه دوم را انتخاب 
کردید، در بیـن راه به خود نیامدید، متنبه نشـدید، توبـه نکردید، از ایـن راه برنگشـتید و آن را ادامه دادیـد، البته تقدیر 
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شـما این اسـت که به همان باتـاق و نقطـه ی خطرناك برسـید. این شـمایید کـه انتخاب می کنیـد. البته یـک عامل 
معنوی هـم در این جا وجـود دارد که بعـد بـه آن اشـاره و روی آن تأکید خواهـم کرد.

دوگانهیپيشروینظام،برایپيشرفت
 مـا امـروز در ایـران، دو گونـه راه در مقابـلِ خـود داریم: یـک راه این اسـت کـه خـود را رها کنیم و خسـته شـویم؛ کما 
این کـه الان یک عـده قلم بـه دسـت - که بـه گمـان زیـاد بعضـی از آنها قلـم به مزدنـد؛ یعنـی پـول می گیرند تـا این 
مطالب را بنویسـند - طوری می نویسـند، طـوری حـرف می زنند و طوری سـخنرانی می کننـد که معنایش این اسـت 
که ملـت ایران! نسـل جـوان! ول معطلیـد که داریـد با قدرتهـای اسـتکباری دنیا مقابلـه می کنیـد و از خود اسـتقامت 
و پایـداری نشـان می دهیـد؛ شـما کـه نمی توانیـد. اگـر می خواهیـد بـه انـرژی هسـته یی دسـت پیـدا کنیـد، اگـر 
می خواهیـد چرخـه ی غنی سـازی را ادامـه دهیـد، اگـر می خواهید امکانـات علمـی در اختیار شـما قـرار بگیـرد، اگر 
می خواهید روزنامه هـا و رادیوها و سرویسـهای جاسوسـی دنیا علیه شـما توطئه نکنند، برویـد در مقابل امریـکا یا - به 
تعبیـر درسـت تر - در مقابل نظم اسـتکباریِ جهانی تسـلیم شـوید؛ برویـد عتبه را ببوسـید. البتـه اینها عده ی بسـیار 
کمی هسـتند؛ اما متأسـفانه هسـتند. اینها در صددند تفهیـم کنند که بـرای ایرانـی، راهِ کم کـردن دردسـر و دغدغه، 
تسـلیم شـدن اسـت. تسـلیم شـدن یعنی چه؟ یعنی شـما این موقعیت جغرافیایی، این امتیازات اقلیمی، این امکانات 
فرهنگی، این سـابقه ی کهـن و این ثـروت عظیم انسـانی را که در این کشـور هسـت، بیایید دودسـتی تقدیـم کنید به 
کسـانی کـه در جهانخـواری و فزون طلبـی و کشورگشـایی به هیـچ حدی قانـع نیسـتند. یـک راه دیگر هم این اسـت 
که نخیر، ملـت ایـران گناهی نکـرده جـز این که خواسـته اسـت بـا فکـر و اراده و انتخـاب و هویـتِ خود زندگـی کند؛ 

آرمانهایـش را خودش ترسـیم کنـد و بـرای رسـیدن بـه آن آرمانها، با پـای خـود و با نیـروی خود حرکـت کند.

گناهِنظامدیكتاتوریوخاندانهایپليدحاكمبركشور
چرا ایـران باید در ردیف کشـورهای به اصطاح در حال توسـعه - یعنی توسـعه نیافته - قـرار بگیرد؟ »در حال توسـعه« 
یک تعبیـر تعارف آمیز اسـت؛ یعنـی عقب مانـده و توسـعه نیافته. مگـر ذهـن و اسـتعداد و قدرت فکـری ما از کسـانی 
کـه امـروز دویسـت سـال در دنیای علـم پیشـتازند، کمتـر اسـت؟ می بینیـد که کمتـر نیسـت. آنهـا از لحـاظ علمی 
دویسـت سـال از ما جلوترند؛ این گناهِ پادشـاهان اسـت؛ گناهِ نظام دیکتاتوری اسـت؛ گنـاهِ خاندان های پلیدی اسـت 
که بـر این کشـور حکومـت کردنـد؛ گنـاهِ خاندان پهلـوی اسـت. همین احساسـی کـه امروز مـن و شـما داریـم و باید 
در ایـن کشـور حاکـم می بـود، یـک روز آن را کوبیدنـد و خفـه کردنـد. چـرا خفـه کردند؟ چـون رؤسـای این کشـور، 
دست نشـانده های همان قدرتهایـی بودند کـه نمی خواسـتند این کشـور این طور حرکت و رشـد کند؛ نمی خواسـتند 
این منبع ثـروتِ مفت و مجانـی را از دسـت بدهند. اگر صاحـب خانه بیدار باشـد، دزد نمی تواند وسـایل خانـه را جلوی 
چشـم او جمع کند و ببـرد. یا بایـد صاحب خانه را خـواب کنند، یـا باید دسـت و پایـش را ببندنـد؛ والّا اگر بیدار باشـد، 
دسـت و پایش باز باشـد و قدرت هم داشـته باشـد، مگر به دزد اجازه می دهد؟ کسـانی کـه می خواسـتند ایرانی خواب 
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باشـد، دسـت و پایش بسـته باشـد و حرکتی در راه مالک شـدنِ موجودی و ثـروت طبیعی خـود نکند، آمدند کسـانی 
را در رأس ایـن مملکت گذاشـتند. رضاخان را انگلیسـی ها گذاشـتند؛ محمدرضا را اتحـادی میان انگلیـس و امریکا بر 
این مملکـت گذاشـت. پنجاه وچند سـال اینهـا ایـن مملکـت را در درخشـان ترینِ فرصتهـای جهانی معطـل و معوق 

گذاشـتند. نه فقط از لحاظ سیاسـی و امنیتـی، بلکـه از لحاظ فرهنگـی نیز مـا را عقب نگه داشـتند. 

معنایاصلیتهاجمفرهنگی
من کـه می گویـم تهاجـم فرهنگـی، عده یـی خیـال می کننـد مـراد مـن این اسـت کـه مثـاً پسـری موهایـش را تا 
این جـا بلند کند. خیـال می کننـد بنده بـا موی بلنـدِ تا این جـا مخالفـم. مسـأله ی تهاجم فرهنگـی این نیسـت. البته 
بی بندوباری و فسـاد هم یکـی از شـاخه های تهاجم فرهنگی اسـت؛ اما تهاجـم فرهنگیِ بزرگتر این اسـت کـه اینها در 
طول سـالهای متمادی بـه مغز ایرانـی و بـاور ایرانی تزریـق کردند که تـو نمی توانی؛ بایـد دنبالـه رو غرب و اروپا باشـی. 
نمی گذارند خودمـان را بـاور کنیم. الان شـما اگـر در علوم انسـانی، در علـوم طبیعـی، در فیزیـک و در ریاضـی و غیره 
یک نظریـه ی علمی داشـته باشـید، چنانچه برخـاف نظریـات رایج و نوشـته شـده ی دنیا باشـد، عده یی می ایسـتند 
و می گوینـد حرف شـما در اقتصـاد، مخالف با نظریـه ی فانی اسـت؛ حرف شـما در روان شناسـی، مخالف بـا نظریه ی 
فانی اسـت. یعنی آن طوری که مؤمنین نسـبت بـه قـرآن و کام خدا و وحـی الهی اعتقـاد دارند، اینها به نظـرات فان 
دانشـمند اروپایی همـان انـدازه یا بیشـتر اعتقـاد دارند! جالـب این جاسـت کـه آن نظریات کهنه و منسـوخ می شـود 
و جایـش نظریات جدیـدی می آیـد؛ امـا اینها همـان نظریات پنجاه سـال پیـش را بـه عنوان یـک متن مقـدس و یک 
دین در دسـت می گیرند! دهها سـال اسـت که نظریات پوپـر در زمینه های سیاسـی و اجتماعی کهنه و منسـوخ شـده 
و دهها کتاب علیـه نظریـات او در اروپا نوشـته اند؛ اما در سـالهای اخیـر آدمهایی پیدا شـدند که با ادعای فهم فلسـفی، 
شـروع کردند به ترویج نظریات پوپر! سـالهای متمادی اسـت که نظریـات حاکم بر مراکز اقتصادی دنیا منسـوخ شـده 
و حرفهای جدیدی بـه بازار آمده اسـت؛ امـا عده یی هنوز وقتـی می خواهنـد طراحی اقتصـادی بکنند، بـه آن نظریاتِ 
کهنـه ی قدیمی نـگاه می کنند! اینهـا دو عیـب دارند: یکـی این کـه مقلدنـد، دوم این که از تحـولات جدیـد بی خبرند؛ 
همـان متن خارجـی را کـه بـرای آنهـا تدریـس کرده اند، مثـل یک کتـابِ مقـدس در سـینه ی خود نگـه داشـته اند و 

امروز بـه جوانهای مـا می دهند. کشـور ما مهد فلسـفه اسـت، امـا برای فهم فلسـفه بـه دیگـران مراجعـه می کنند!

سابقهوقبالهنامهیعلمیوفرهنگیما
من از دوره ی اسـامیِ شـهر همدان خبر دارم؛ از دوره ی قبل از اسـام خبر درسـتی نـدارم؛ یعنی هیچ کس خبـر ندارد. 
در دوره ی اسـامی، همان وقتی که ابن سـینا در این شـهر برترین نظریات را در فلسـفه و پزشکی و هندسـه و ریاضیات 
و سـایر علوم و فنون خلق می کرد و می نوشـت و تعلیم مـی داد - مـن آن روز در جمع طـاب و فضا و علمـای همدانی 
ایـن نکتـه را گفتـم - در کتابهـای فلسـفی و اصولـیِ مـا از شـخصی به نـام »رجـل همدانـی« یاد می شـود. ایـن رجل 
همدانی نظریـه ی ردشـده یی دارد در بـاب کلیِ طبیعی؛ بحثی اسـت در منطـق و فلسـفه، و در اصول هم به مناسـبتی 
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بحث می شـود. ابن سـینا وقتـی به همـدان می آیـد و با ایـن مـرد برخـورد می کنـد، دربـاره ی او می گوید: »مـردی بود 
بسـیار مسـن و دارای محسّـنات بسـیار«. از سـخنی که درباره ی او می گوید، معلوم می شـود این مرد هزار سـال پیش 
در هندسـه و فلسـفه و منطـق وارد بـوده و اطاعاتی داشـته. هزار سـال پیش، یعنـی قرن چهـارم هجـری؛ یعنی قرن 
دهم میـادی. قرن دهـم چه زمانی اسـت؟ قلـب قرون وسـطای معـروف دنیا. قرون وسـطایی کـه شـنیده اید، مربوط 
به اروپاسـت، نه ایران. روزی کـه در اروپا قرون وسـطی مظهر سـیاهی و تاریکـی و هیچ ندانـی بود، در همدان ابن سـینا 
و رجـل همدانی بود؛ بعـد از مدتی رشـیدالدین فضـل اللَّ بـود؛ باباطاهر بـود؛ علمـا و دانشـمندانِ بزرگ بودنـد، که من 
شـرح احوال آنها را اجمـالاً در ایـن چند روز در جلسـات مختلـف گفته ام. ایـن، سـابقه و قباله نامه ی علمـی و فرهنگی 

 . ست ما

گرفتنعلمازدیگریبهمعنایشاگردماندنتاابدنيست
چرا مـا معتقد باشـیم کـه نمی توانیـم؟ بلـه، نگذاشـتند ما پیشـرفت کنیـم. واقعیـت این اسـت که ما دویسـت سـال 
از علم دنیـا عقـب مانده ایـم؛ اما معنـای رسـیدن بـه مرزهای دانـش این نیسـت کـه راهـی را کـه اروپایی هـا در طول 
دویسـت سـال رفته اند، ما هم همان راه را در طول دویسـت سـال برویم؛ بعـد به آن جایی که امروز رسـیده اند، برسـیم؛ 
نـه، ایـن حرفها نیسـت؛ ما راه هـای میانبـر پیـدا می کنیـم. مـا علـم را از دسـت اروپایی هـا می قاپیم. مـا از یـاد گرفتن 
ننگمـان نمی کند. اسـام می گویـد قوام دنیـا به چنـد گروه اسـت؛ یکی از آنها کسـانی هسـتند کـه وقتـی نمی دانند، 
در صدد یـاد گرفتن باشـند؛ از یادگرفتن ننگشـان نکند. مـا دانشـهایی را که امـروز فـرآورده ی ذهن و مغز و عقل بشـر 
اسـت، یـاد می گیریـم؛ آنچـه را که بلـد نیسـتیم، با کمـال میـل می آموزیـم و بـه اسـتادمان هم احتـرام می کنیـم. به 
کسـی که به ما علم بیامـوزد، بی احترامـی نمی کنیم؛ امـا گرفتن علـم از دیگـری نباید به معنای این باشـد که شـاگرد 
باید تـا ابد شـاگرد بماند؛ نـه، امـروز شـاگردیم، فردا می شـویم اسـتاد آنها؛ کمـا این که آنهـا یک روز شـاگرد مـا بودند، 
اما الان شـده اند اسـتاد مـا. غربی ها علـم را از مـا یاد گرفتند. شـما بـه کتـاب پیرروسـو - »تاریخ علـوم« - نـگاه کنید؛ 
آن جا می گویـد: چهار پنـج قرن قبـل تاجـری در یکـی از کشـورهای اروپایی به اسـتادی مراجعـه می کنـد و می گوید 
می خواهـم فرزنـدم درس بخواند؛ او را به کدام مدرسـه بفرسـتم؟ اسـتاد در جـواب می گویـد اگر به همیـن چهار عمل 
اصلـی - جمـع و ضـرب و تفریـق و تقسـیم - قانـع هسـتی، می توانـی او را بـه هـر کـدام از مـدارس کشـور ما یـا دیگر 
کشـورهای اروپایی بفرسـتی؛ امّـا اگـر بالاتـر از آن را لازم داری، باید او را به کشـور اندلـس یا به مناطق مسلمان نشـین 
بفرسـتی. این را پیرروسـو می نویسـد؛ ایـن حرف من نیسـت. جنگهـای صلیبی بـه آنها کمـک کرد تـا از مـا بیاموزند. 
هجرت دانشـمندان آنها بـه این مناطـق، کمک کرد تـا از مـا بیاموزند. هجرت دانشـمندان مـا به مناطق آنهـا و منتقل 
شـدن کتابهای ما به آنهـا، کمک کرد تـا از مـا بیاموزند. یـک روز آنهـا از ما یـاد گرفتند و شـاگرد مـا بودند، بعد شـدند 
اسـتاد ما؛ الان هم مـا از آنها یـاد می گیریم و شـاگرد آنها می شـویم و بعد می شـویم اسـتاد آنهـا. پس نسـل دانش پژوه 
و محقق و پژوهنده ی کشـور مـا بداند؛ امـروز اگر برتری علمـی با غربی هاسـت، در آینده ی نـه چنـدان دوری با همت و 

اراده ی شـما می تـوان کاری کـرد که فـردا آنها از شـما یـاد بگیرند.
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نهضتنرمافزاریوشكستنمرزهایدانش
مرزهـای دانـش را بشـکنید. این که مـن می گویـم نهضـت نرم افـزاری، انتظار مـن از شـما جوانها و اسـاتید این اسـت. 
تولید علم کنیـد. به سـراغ مرزهـای دانش برویـد. فکر کنیـد. کار کنید. بـا کار و تـاش می شـود از مرزهایی کـه امروز 
دانـش دارد، عبـور کـرد؛ در بعضـی رشـته ها زودتـر و در بعضـی رشـته ها دیرتـر. فنـاوری هـم همین طور اسـت. علم 
باید ناظر بـه فناوری باشـد. فنـاوری هم مرحله ی بسـیار مهـم و بالایی اسـت. در فنـاوری هـم می توانیم پیـش برویم؛ 

همچنان کـه رفتیـم.

شاگردیدرعلم،بهمعنایتقليددرفرهنگنيست
 خوب اسـت شـما بدانید کـه در بعضی از بخشـهای بسـیار حسـاس علمیِ کشـور ما کارهایی شـده کـه هنـوز در دنیا 
صورت نگرفته اسـت. در فناوری تولید سـلولهای بنیـادی که بنده چند وقـت پیـش، از آن یاد کردم، یک مشـت جوان 
مثل شـماها که در تهـران هسـتند، فعالیت می کننـد. اینها همـت کردنـد و رفتنـد از دیگران یـاد گرفتند؛ خودشـان 
هم فکر کردنـد، سـرمایه گذاریِ فکری کردند و توانسـتند کلیـد تولید و انجماد و حفظ و کاشـت سـلولهای بنیـادی را 
به دسـت بیاورند. امروز اینها برای اولیـن بار در ایران سـلولهای بنیادیِ انسولین سـاز را تولیـد کرده اند کـه در دنیا هنوز 
تولید نشـده اسـت. پس شـاگردی کردن اولاً به معنای شـاگرد ماندن نیسـت، که خیال کنیم همیشـه ما باید شـاگرد 
آنهـا بمانیم؛ نخیر، همـت کنید؛ خواهیـد دید آنها مجبور می شـوند از شـما یـاد بگیرند. ثانیاً شـاگردی کـردن در علم، 

به معنـای تقلید کـردن در فرهنگ نیسـت؛ این نکته ی بسـیار مهمی اسـت. 
در زمـان قاجاریه اولین بـار نشـانه ها و نمونه های فرهنـگ غربی وارد کشـور شـد. ایرانی های اعیـانِ دربـاریِ آن روز که 
اولین قشـرهایی بودند کـه بـا اروپایی ها ارتبـاط برقـرار کردند، نخسـتین چیزی که یـاد گرفتنـد، دانش نبـود؛ عادات 
و رفتار و نحـوه ی معاشـرت آنها را یـاد گرفتند. ایـن خطِ اشـتباه و خطا از همان جا ترسـیم شـد. عده یی فکـر می کنند 
چون غربی ها از لحـاظ علمی بر ما برتـری دارند، پس مـا باید فرهنگ و عقایـد و آداب معاشـرت و آداب زندگـی و روابط 

اجتماعـی و سیاسـی مان را از آنها یاد بگیریم؛ این اشـتباه اسـت. 
اگـر اسـتادی در کاس به شـما درس بدهـد و خیلی هم اسـتاد خوبی باشـد و به او عاقه هم داشـته باشـید، آیـا حتماً 
باید رنـگ لباس خـود را همـان رنگـی انتخـاب کنید کـه او می پسـندد؟ اگر ایـن اسـتاد عادت بدی هم داشـت، شـما 
باید ایـن عادت بـد را از او یـاد بگیرید؟ فرض کنید اسـتاد وسـط درس گفتن، دسـتش را در دماغش می کند؛ شـما علم 

را از او یـاد بگیریـد، چرا ایـن کار را از او یـاد می گیرید؟ 
اروپایی هـا کارهای غلـط و خطا و رفتارهای زشـت الـی ماشـاءاللَّ دارند؛ چـرا باید ایـن کارهـا را از آنها یـاد بگیریم؟ آن 
مـردِ مجـذوبِ مفتونِ دانـش غربی هـا می گفت: مـا باید از فرق سـر تـا نوك پـا غربی شـویم. چرا؟ مـا ایرانی هسـتیم و 
باید ایرانی بمانیم. ما مسـلمانیم و باید مسـلمان باشـیم. آنها بیشـتر از ما علـم دارند؛ خـوب، ما می رویم علمشـان را یاد 
می گیریم؛ چـرا باید عـادات و فرهنگ و رفتـار و آداب معاشـرت آنها را یـاد بگیریم؛ ایـن چه منطق غلطی اسـت؟ چون 
آنها بـه دلیلی باید چیـزی به نام کـراوات دور گردنشـان ببندنـد - که البته مـا نمی گوییم شـما چرا کـراوات می بندید؛ 



45

پیشرفت علمی

کراوات مـال آنهاسـت - آیا ما هـم بایـد از آنها تقلیـد کنیم؟ منطـق ما بـرای این کار چیسـت؟ چرا مـا لبـاس و رفتار و 
آداب معاشـرت و حـرف زدن و حتّی لهجه ی آنهـا را تقلید کنیم؟ مـن گاهی می بینم در تلویزیون گزارشـگر مـا از فان 
نقطـه ی دنیـا دارد به زبان فارسـی گـزارش می دهـد و مطلب مربـوط به ایران اسـت؛ امـا زبان فارسـی را طـوری حرف 
می زند مثـل این که یـک انگلیسـی دارد بـه زبان فارسـی حـرف می زند! ایـن، ضعـف نفس و احسـاس حقارت اسـت؛ 
چرا من بایـد به خاطـر ایرانی بودنم احسـاس حقـارت کنم؟ من بـه زبانِ خـودم افتخار می کنـم؛ من به فرهنـگِ خودم 
افتخـار می کنم؛ مـن به وطن و کشـور و گذشـته ی خودم افتخـار می کنم؛ چـرا بایـد از آنها تقلیـد کنم؟ بـرای تقلید از 
آنها دلیلـی ندارم. علم آنها بیشـتر اسـت؛ خیلی خـوب، ما علمشـان را یاد می گیریـم و اگر هزینه یی هم داشـته باشـد، 

می پردازیـم. اینها هـم اتفاقاً یـاد گرفته انـد که علـم را باید بـا پول عـوض کرد. 

شرافتذاتیعلمدراسلام
امروز بیشـترین چیزی که بـرای غربی هـا مطرح اسـت، پول اسـت. در اسـام این طور نیسـت. در اسـام علم شـرافت 
ذاتـی دارد. از نظر آنهـا علم به عنـوان قابل تبدیـل بودن بـه پـول ارزش دارد. علمی قیمـت دارد که بشـود بـا آن دلار یا 
پوند به دسـت آورد. ما از همین حالتِ آنها اسـتفاده می کنیـم و علمشـان را از آنها می خریـم؛ هزینـه اش را می پردازیم؛ 
اما از کسـی تقلیـد نمی کنیـم و نباید هم بکنیـم. این حـرفِ من با شـما جوانـان اسـت. البته گفتـن این حرفها آسـان 

اسـت، اما عمل کردنش بـه این آسـانی نیسـت؛ دشـواری کار ما این اسـت.

تلاشخستگیناپذیربرایپيشرفتكشور
دسـتگاه های مسؤول کشـور، دسـتگاه های دولتی، دسـتگاه های گوناگون، قانونگذاران، دانشـگاه ها، مدیریتهای علمی 
و دانشـگاهی و پژوهشـی کشـور، آمـوزش و پرورش، همـه باید سـخت تاش کننـد. ما کـه راه را پیـدا کرده ایـم، ما که 
می دانیـم بایـد ایـن راه را برویـم و خود را بـه این قلـه ی بلند برسـانیم، بایـد کار کنیـم. البته سـخت اسـت؛ عرق ریزی 
دارد، خسـتگی دارد، بعضـی آدم هـای سسـت عهد وسـط راه احسـاس خسـتگی می کننـد و برمی گردند؛ امـا اکثریت 
خواهنـد رفـت. بایـد ایـن راه را برویم؛ ایـن کارِ دشـواری اسـت - کار آسـانی نیسـت - امّـا ایـن کار دشـوار را می توانیم 

بکنیم و بـه فضل الهـی خواهیـم کرد.
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تحریصوتحریضاسلامبهكارعلمیورسيدنبهاوجعلمی*

نگاهاسلامبهمسألهعلم
آنچـه مناسـب می دانـم در این جلسـه بـه شـما عـرض کنـم - در حالی کـه برخـی از مطالبی کـه می خواسـتم به 
شـما بگویم، خـود شـما آنهـا را بیـان کردیـد - این اسـت: کار شـما پیشـرفت علمـی و پیگیـری عقانیـت علمی 
اسـت؛ این کاری اسـت مطلـوب اسـام و مـورد نظر و مـورد تحریـص و تحریـض اسـام. ما بـه عنوان مسـلمان و 
مؤمنِ بـه این آئیـن، وظیفه داریـم کار علمـی و رسـیدن به اوج علمـی را هـم در حرکت فـردی خودمـان و هم در 

برنامه ریـزی جمعـی کشـور دنبـال کنیم؛ ایـن وظیفه اسـت؛ نـگاه بـه ایـن قضیه، بایـد به این شـکل باشـد.

تفاوتنگرشاسلاموغربدرمسألهعلم
البتـه در غـرب و اروپـا وضـع فـرق می کـرد. در اروپـای مسـیحی، آغـاز تحـرك معرفـت علمی بـا پایـان معرفت 
دینـی همزمـان و همـراه بـود؛ یعنـی شـروع ایـن مرحلـه بـه معنـای ختـم آن مرحله تلقی شـد. شـاید حـق هم 
همیـن بـود؛ چـون معرفـت دینـی در محیـط مسـیحی، معرفتـی خرافـی، تعصب آلـود و کامـاً ضدعلم بـود. آن 
زمانی کـه در اروپا یـک دانشـمند را به جـرم کشـف علمی یـا زندانـی می کردند یا شـاق و آتـش می زدنـد، زمان 
خیلـی دوری از زمـان ماسـت. قرنهـای متوالـی دانشـمند را به عنـوان جادوگـر آتـش می زدند، کـه شـما در آثار 
ادبیـات غـرب و در تاریخ علم غـرب کامـاً ایـن موضـوع را مشـاهده می کنید. وقتـی فضـا و محیط دینـی جامعه 
و متولیـان و متصدیـان دینـی آن با علـم این جور برخـوردی دارنـد، بدیهـی و طبیعی اسـت که در چنین شـرایط 
اجتماعـی، اگر علـم بتوانـد قد علم کنـد، دیـن و معرفت دینـی را به خـاك سـیاه می نشـاند و آن دوره بکلـی تمام 

*. بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی 1383/07/05
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می شـود؛ ایـن چیزِ روشـنی اسـت.
در اسـام وضعیت بکلـی متفاوت اسـت. در اسـام ضدیـت دین بـا علـم و ضدیت دین بـا عقل، اصـاً معنـا ندارد. 
در اسـام یکـی از منابع حجت بـرای یافتـن اصول و فـروع دینی، عقل اسـت؛ اصـول اعتقـادات را با عقل بایسـتی 
به دسـت آورد؛ در احـکام فرعـی هم عقـل یکـی از حجتهاسـت. اگر شـما بـه کتب احادیـث ما نـگاه کنیـد - مثل 
کتـاب »کافی« کـه هزار سـال پیـش نوشـته شـده - اولیـن فصـل آن، »کتـاب العقـل والجهل«، اسـت کـه اصاً 
فصلی اسـت در بـاب عقـل و ارزش و اهمیـت آن و اهمیـت دانایـی و خردمندی. اسـام همچنین نسـبت بـه علم، 
مهمتریـن حرکـت و مهمترین تحریـک و تحریص را داشـته اسـت. تمدن اسـامی به برکـت حرکت علمـی که از 
روز اول در اسـام شـروع شـد، به وجود آمـد. هنوز دو قـرن به طـور کامل از طلوع اسـام نگذشـته بود کـه حرکت 

علمی جهـش وار اسـامی به وجـود آمـد؛ آن هـم در آن محیط. 
اگـر شـما بخواهیـد آن حرکـت علمـی را بـا امـروز مقایسـه کنیـد، بایـد قطب هـای علمـی امـروز دنیـا را در نظر 
بگیرید، بعد فـرض کنید کـه کشـوری در نقطه ی دوردسـتی از دنیا قـرار دارد کـه دور از هـر گونه مدنیتی اسـت؛ 
ایـن کشـور وارد میـدان تمـدن می شـود و به فاصلـه ی مثـاً صد یـا صدوپنجـاه سـال، از لحـاظ علمی بـر همه ی 
آن تمدنهـا فائـق می آیـد؛ این یـک حرکت معجزآساسـت؛ اصـاً قابل تصـور نیسـت. این نبـود مگر این که اسـام 
بـه علـم، فراگیـری آن و تعلیـم دادن علـم و زندگـی عالمانه، تحریـص داشـت. اصـاً ببینیـد در احادیثـی که در 
زبانهاسـت و گاهـی مـورد تعمـق قـرار نمی گیـرد، چقـدر بعضـی از نـکات مهـم هسـت: »النّـاس ثاثـة: عالـم و 
متعلم علی سـبیل نجـاة و همـج رعاع«؛ اصولاً ما سـه دسـته انسـان داریم: انسـانهایی دانشـمندند؛ انسـانهایی در 
طریـق دانسـتن هسـتند؛ بقیه، همـج رعاع هسـتند. همج رعـاع یعنـی انسـانهای سـرگردان، بـی ارزش و بی وزن. 
می بینیـد کـه اسـام اصـاً نسـبت بـه علـم، در درجـه ی اول، ارزش را روی علـم می بـرد؛ چـه داشـتن علـم و 

آموختـن آن بـه دیگـران و چـه فراگیـری علـم. محیط اسـامی، چنیـن محیطی اسـت.

همسانیعلمبامعنویتواخلاقدراسلام
از همین جـا شـما جوانهـای عزیـز توجـه کنیـد کـه ورود در میـدان معرفـت علمـی - حـالا هـر علمی؛ چـه علوم 
انسـانی، چـه علـوم قرآنـی، چـه علـوم طبیعـی یـا انـواع و اقسـام علومـی کـه امـروز شـماها در آن تـاش و کار 
می کنیـد - و ورود در میـدان تحقیـق علمـی بایـد شـما را از غـور و پیشـرفت در میـدان معرفـت دینـی، تمریـن 
اخاقی و کسـب فضیلت بـاز نـدارد؛ باید اینهـا را با هم داشـته باشـید. این آیه یی کـه این بـرادر عزیزمـان در ابتدا 
قرائـت کردنـد: »و یزکّیهـم و یعلّمهـم الکتـاب و الحکمـة«، خـدای متعـال پیغمبر را فرسـتاد، تـا او تعلیـم بدهد 
و تزکیـه کنـد. بنابرایـن، تعلیـم و تزکیـه بـا یکدیگـر اسـت؛ ایـن دو را از هم جـدا نکنیـد. این بـاور که هر کسـی 
وارد میـدان علم شـد، به طور طبیعـی بایسـتی از فضیلـت و معنویـت و اخاق کنـاره بگیـرد، فکری کامـاً غلط و 
وارداتـی و متکی به پیشـینه یی اسـت کـه در اروپای مسـیحی به وجـود آمد و بکلـی با محیط اسـامی و بـا فهم و 
تعالیم اسـامی سـازگار نیسـت؛ چرا که اگر دانشـمند بافضیلـت و با اخاق باشـد؛ در هـر رشـته ای، از آن می توان 
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امید بـرای اعتای بشـریت و اعتای کشـور خودش داشـت؛ ایـن دانشـمند هدفهـا را هدفهای ارزشـمند می کند 
و حرکتـش حرکت بـه نفع انسـانیت و به نفـع عدالـت و به نفـع فضیلت و در جهـت مقابـلِ نابسـامانی های عجیب 
دنیای امروز خواهد شـد. شـما سـعی کنید این جور دانشـمندانی در آینده باشـید و هـدف خودتان را این مسـائل 
قـرار دهیـد؛ انسـانهایی باشـید کـه می توانند چـرخ دنیـا را در جهت درسـت بـه حرکـت دربیاورنـد؛ ایـن را برای 
خودتان هـدف قـرار دهید؛ و ایـن ممکن اسـت؛ البته بایـد کارهـای مقدماتـی فراوانی برای رسـیدن بـه آن هدف 

بگیرد. انجـام 

تحولعلمدرقبلوبعدازانقلاب
ایـن مسـائلی کـه شـما دربـاره ی نخبـگان گفتیـد، حرفهایـی اسـت کـه اعتقـاد خـود مـن هـم همین هاسـت: 
بسترسـازی بـرای پـرورش نخبـگان، شناسـاییِ اسـتعدادهای نخبـه، کمک بـه آنهـا در رفتـن به سـمت قله های 
علمـی و تحقیقـی؛ اینها همـه کارهـای بسـیار مهمی اسـت کـه البته ایـن کارهـا در کشـور ما شـروع شـده؛ بعد 
از آن کـه در گذشـته - قبـل از انقـاب - مطلقـاً در این کشـور وجـود نداشـت و حتـی در جهت عکـس آن حرکت 
می شـد؛ یعنـی در واقـع نخبه کُشـی بـود؛ سـعیِ در کشـتن روح امیـد در جوانهـا بـود؛ سـعی در ایـن بـود که آن 
کسـی مطرح شـود که نسـخه ی غربی را به طـور کامـل و صددرصـد می توانـد بخوانـد و اجرا کنـد و بـه آن اعتقاد 
دارد. از خـود جوشـیدن، از خـود روییـدن و بالیـدن، اصـاً وجـود نداشـت. ایـن معنایـش این اسـت که همیشـه 
کشـور و ملـت مـا زائده یـی بـر دیگـران باشـد؛ دنبالـه روی آنهـا باشـد. پیداسـت که چنیـن کشـوری اعتـا پیدا 
نمی کنـد. در گذشـته وضـع مـا ایـن بـود؛ امـا انقـاب روحیه هـا را عـوض کـرد؛ وضعیـت را تغییـر داد. الان چند 
سـال اسـت که بحمداللَّ توجه بـه نخبـگان در برنامـه قـرار گرفته؛ لکـن آنچه تاکنـون شـده، کافی نیسـت. به هر 
صورت، بسـیاری از ایـن نکاتی کـه دوسـتان الان مطـرح کردید، چیزهایی اسـت کـه مورد اهتمـام قرار داشـته و 
بـرای اینها کار شـده و تاشـهایی انجـام گرفتـه و پیشـرفتهایی هم داشـته و ان شـاءاللَّ بایسـتی بیشـتر هم پیش 

بـرود.

مدیرتگستردهنسبتبهمسألهنخبهپروری
البته مـن در مـورد خـاصِ نخبـگان این جور بـه نظرم می رسـد که مـا یـک بنیـاد نخبـگان لازم داریم. من سـالها 
پیـش - قبل از دولـت آقـای خاتمـی - بـه رئیس جمهور وقـت گفتم دفتـری درسـت کنید که بـه مسـائل ارتباط 
دانشـگاه با صنعـت بپـردازد. در یـک نـگاه وسـیعتر، در واقـع ایـن می توانسـت دفتری باشـد بـرای رسـیدگی به 
مسـائل گوناگون نخبـگان: شـنیدن حرفهایشـان، حل کـردن مشـکات ویژه شـان، نگاه بـه پیشنهادهایشـان در 
زمینـه ی پیشـرفت کار و اصـاً نـگاه کلـی بـه نخبه پـروری در جامعـه. بعـد، در زمـان دولـت کنونی هـم - دولت 
آقـای خاتمـی - بـه ایشـان یکـی، دو مرتبـه گفتـم، کـه کارهایـی هـم انجـام داده انـد؛ منتهـا کافـی نیسـت. مـا 
باید یـک بنیاد درسـت کنیـم که زیـر نظر ریاسـت جمهوری باشـد؛ چـون بهتریـن جا آن جاسـت. الان شـنیده ام 
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کـه بعضـی از دسـتگاهها کارهایـی می خواهنـد بکننـد، لکـن هیـچ جـا بـرای ایـن کار مناسـبتر از دسـتگاه 
ریاسـت جمهوری نیسـت؛ حتی دسـتگاه وزارتـی هم بـرای این کار کافی نیسـت؛ چـون ایـن کار فراتـر از کار یک 

وزارتخانـه اسـت.

نگاهصحيحمستمروغيرسياسیبهنخبگان
همان طور که شـماها گفتید، برخی از مسـائل شـما بـه وزارت علوم، بعضـی به وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی، بعضی بـه وزارت آمـوزش و پرورش، احیانـاً بعضی بـه وزارت ارشـاد و بعضی هم بـه وزارتخانه هـای دیگر 
مثـل صنایع و نفـت ارتباط پیـدا می کنـد. یکـی از دوسـتان، پتروشـیمی را مثـال زدند؛ کاماً درسـت اسـت. بله، 
مـن اطـاع دارم کـه برخـی از نخبـگان بـه وزارت نفـت رفته انـد؛ منتهـا آن کاری که بایـد از آنها خواسـته شـود، 
خواسـته نشـده و آن اسـتفاده ی لازم صـورت نگرفته اسـت. به هرحـال، مرکزی بـرای جمع کـردن این امـور لازم 
اسـت، تا آن مرکـز بتوانـد با نـگاه صحیح، درسـت، مسـتمر و بخصـوص غیرسیاسـی، که هیـچ آلوده بـه نگاههای 
سیاسـی و اهداف سیاسـی نشـود، مسـأله ی نخبگان را به عنوان مسـأله ی مسـتقل در کشـور دنبال کند. آن وقت، 
طبعاً همـه ی این مسـائلی کـه شـما گفتیـد، در آن جا می گنجـد؛ یعنـی اول شناسـایی اسـتعدادها، بعـد پرورش 

آنهـا و آن گاه هدایـت اسـتعدادها به سـمت کارهای لازم و مناسـب.

ایجادمحيطمناسببرایمانورعلمیوتحقيقی
ضرورت هدفگذاری، سیاستگذاری برای نخبگان

ای بسـا برخی از اسـتعدادهایی که امـروز وجـود دارد، صـرف کارهایی می شـود که ایـن کارها خیلی برای کشـور 
لازم نیسـت؛ مثـاً همیـن مسـأله ی خـروج نخبـگان از کشـور؛ چون خـروج نخبـگان از کشـور - مـن چند بـار تا 
حـالا ایـن را گفتـه ام - به طـور مطلـق موضوعـی منفی نیسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت نخبه یی از کشـور خارج شـود 
و بخواهـد معلوماتـی کسـب کند و بعـد برگـردد و برای کشـور مفیـد باشـد. البته بهتـر این اسـت که مـا امکاناتی 
را بـرای همیـن نخبـه فراهم کنیـم، تـا در خودِ کشـور آنچـه را کـه از نظـر رشـد و شـکوفایی اسـتعداد لازم دارد، 
مهیا شـود: کارگاه داشـته باشـد، محیط مانـور علمـی و تحقیقی داشـته باشـد؛ ایـن بهترین اسـت؛ اما اگر نشـد، 
نخبـگان برونـد - فضای دنیا فضای وسـیعی اسـت - منتهـا این رفتـن باید با حسـاب و کتـاب انجام بگیـرد؛ یعنی 
آن نخبـه بدانـد کـه بـرای چـه دارد مـی رود؛ چـه می خواهـد بکنـد و پـس از آمـوزش آنچـه را کـه لازم دارد، چه 
اسـتفاده یی می خواهـد از آن دانـش بکنـد. آیـا از آن دانـش بـرای اعتـای کشـور و برای پیشـرفت ملـت خودش 
و بـرای راه انداختـن نخبـگان دیگـر کشـورش می خواهـد اسـتفاده کنـد، یـا نـه، می خواهـد آن را در خدمت یک 
کارخانـه یـا شـرکت متعلـق بـه یـک سـرمایه دار کانادایـی یـا امریکایـی یـا اروپایـی قـرار دهـد؟ ایـن بزرگترین 
تحقیـر یک انسـان برجسـته ی علمی اسـت که تاش کنـد، زحمـت بکشـد، کار کند و همـه ی امکانات کشـورش 
در واقـع منتهی شـود به پدیـد آمـدن این انسـان نخبـه، امـا او در خدمت فـان کارخانـه دار یـا فـان کمپانی دار 



51

پیشرفت علمی

هیچی نـدان و هیچی نفهـمِ ضـد بشـرِ فـان نقطـه ی دنیـا باشـد و آن شـخص از این انسـان نخبـه به عنـوان یک 
مهـره و ابـزار در مجموعـه اش اسـتفاده کند. 

سرافرازیوسربلندییکانساننخبه
یک انسـان نخبـه آن وقتی سـرافراز و سـربلند اسـت کـه بتوانـد در بهبـود اوضاع کشـور و خانـه و ملت خـودش و 
بهبـود زندگـی و آینـده و تاریـخ انسـانهایی که ذی حـق نسـبت بـه او هسـتند، نقش ایفـا کنـد. شـماها آن وقتی 
چهـره ی درخشـان خواهید داشـت کـه بتوانیـد در کشـور خودتـان نقـش ایفـا کنیـد. الان شـما ببینیـد جوانی 
که مثاً فـرض کنیـد در دوره یـی درسـی خوانـده و کاری کـرده، در بیـن هـزاران جوانـی کـه کاری نکرده اند، در 
زمینـه ی فیزیـک یا پزشـکی یـا ادبیـات ایران عملـی انجـام داده کـه شـده چهـره مانـدگار در کشـور؛ چهره های 
مانـدگار اینهـا هسـتند. مـا در زمینه ی پزشـکی، فیزیـک، ادبیـات و برخـی از رشـته های علوم انسـانی و فلسـفه، 
شـخصیتهای برجسـته یی را در کشـور داریـم که کشـور بـه اینهـا افتخـار می کند. کشـور هرگـز بـه آن مهندس 
یا پزشـک یـا تحصیل کـرده و نخبه یـی کـه رفته و عضـو و جـزوی شـده از یـک مجموعـه ی سـرمایه داری متعلق 
به فـان مجموعـه یـا فـان شـخص، افتخـار نمی کنـد؛ او رفته پـول تولیـد کـرده بـرای بچه هـا و بـرای دخترها 
و پسـرها و سـگها و خَـدَم و حَشَـم یـک انسـان؛ این کـه افتخـاری نیسـت. افتخـار این اسـت کـه کسـی بتواند در 
داخل کشـور خـودش، برای کشـورش پیشـرفت، اعتا، ترقـی، آبـرو و جبـران عقب ماندگی هـا را به وجـود بیاورد. 
بنابرایـن اگر کسـی با ایـن نیـت، چـه در این جـا درس بخوانـد و چـه در بیـرون - هر درسـی کـه بخوانـد و در هر 
رشـته ای کـه کار کنـد - ایـن می شـود یـک موجـود ارزشـمند. به هرحـال، هدفگـذاری، سیاسـتگذاری و اجرای 

چنیـن مقوله هایـی در همـان بنیـادی کـه اشـاره شـد، می تواند تحقـق پیـدا کند.

شگفتآفرینیجواناننخبهدردفاعمقدس
از این کـه برخـی از دوسـتان به هفتـه ی دفـاع مقـدس - کـه در آن قـرار داریم - اشـاره کردند، خوشـحال شـدم. 
فرزنـدان عزیـز مـن! مواظب باشـید از مسـأله ی دفـاع مقـدس که در ایـن کشـور اتفـاق افتـاد، غافل نشـوید؛ کار 
بزرگی انجـام گرفـت. آن جوانها مثل شـماها بودنـد؛ اکثر ایـن جوانهایی کـه در جنگ نقشـهای مؤثر ایفـا کردند، 
از قبیـل همیـن دانشـجوها بودنـد و خیلی هایشـان هـم جـزو نخبه هـا بودنـد. دلیل نخبـه بودنشـان هم ایـن بود 
که یـک جـوان بیسـت ودو، سـه سـاله فرمانـده ی یـک لشـکر شـد؛ آن چنـان توانسـت آن لشـگر را هدایـت کند 
و آن چنـان توانسـت طراحـی عملیـات را، کـه هرگـز نکـرده بـود، بکنـد که نـه فقـط دشـمنانی را کـه مقابـل ما 
بودنـد - یعنـی سـربازان مهاجم بعثـی عـراق - متعجـب کـرد، بلکـه ماهواره هـای دشـمنان را هم متعجـب کرد. 
مـا والفجـر هشـت را کـه حرکـت نشـدنی و بـاور نکردنـی اسـت، داشـتیم؛ درحالی کـه ماهواره هـای امریکایـی 
برای عـراق - لابـد ایـن موضـوع را شـنیدید و مطلعیـد - کار می کردنـد؛ اطاعات بـه آن کشـور می دادنـد؛ یعنی 
دائمـاً قرارگاههـای جنگـی رژیـم بعثـی بـا دسـتگاههای خبـری امریکایـی و بـا ماهواره هایشـان مرتبـط بودند و 
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آن ماهواره هـا نقـل و انتقـال و تجمـع نیروهـای مـا را ثبـت می کردنـد و بافاصلـه بـه آنهـا اطـاع می دادنـد کـه 
ایرانیهـا کجـا تجمـع کرده انـد و کجـا ابـزار کار گذاشـته اند. حتمـاً می دانید کـه اطاعـات در جنگ، نقش بسـیار 
مهـم و فوق العاده یـی دارد؛ امـا زیـر دیـد ایـن ماهواره هـا، ده هـا هـزار نیـرو رفتنـد تـا پـای ارونـدرود و دشـمن 
نفهمیـد! با شـیوه های عجیـب و غریبی کـه می دانم شـماها چیـزی از آنهـا نمی دانیـد - البتـه آن وقت بـرای ماها 
روشـن بود، بعد هـم برای مـردم آشـکار شـد؛ منتهـا متأسـفانه معـارف جنـگ دست به دسـت نمی شـود؛ یکی از 
مشـکات کار ما ایـن اسـت؛ لذا شـماها خبـر نداریـد - اینهـا با کامیـون، بـا وانت، بـه شـکل های گوناگـون، مثل 
این کـه گویـا هندوانه بـار کرده انـد، توانسـتند دههـا هـزار نیـروی انسـانی را با پوششـهای عجیـب و غریـب و در 
شـبهای تاریکی که ماه هم در آن شـبها نبـود، به کنـاره ی ارونـدرود منتقل کننـد و از ارونـدرود که عـرض آن در 
بعضی از قسـمتها بـه دو، سـه کیلومتر می رسـد، این نیروهـای عظیـم را عبور بدهنـد به آن طـرف؛ از زیـر آب و با 
آن وضـع عجیبی کـه اروند دارد کـه شـماها شـاید آن را هـم ندانید. ارونـد دو جریـان دارد: یـک جریـان از طرف 
شـمال به جنوب اسـت کـه آن، جریـان اصلـی ارونـد اسـت و رودخانه ی دجلـه و فـرات هـم در همین جریـان به 
ارونـد متصل می شـوند و بـا هم بـه طـرف خلیج فـارس می رونـد؛ جریـان دیگـر، عکـسِ این جریـان اسـت و آن، 
در مواقع مـدّ دریاسـت. در ایـن مواقع، آب دریـا به قطر حـدود دو، سـه یا چهـار متر از طـرف دریا، یعنـی از طرف 
جنـوب، می آید به طـرف شـمال؛ یعنی دریا سـرریز می شـود در رودخانـه. با این حسـاب، یعنـی ارونـد دو جریان 
صدوهشـتاد درجه یـی کامـاً مخالـف همدیگـر دارد. به هرحـال، بـا یک چنیـن وضـع پیچیده یـی - آن زمـان ما 
در جریـان جزئیات کار قـرار می گرفتیـم و آن دلهره هـا و کذا و کـذا - رزمندگان اسـام توانسـتند به آن جـا بروند 
و منطقه یـی را فتـح کننـد و کار شـگفت آوری را انجـام دهنـد. ایـن کار، کار همیـن دانشـجوها و همیـن جوانـان 
و همیـن نخبه هایـی بـود کـه در بسـیج و در سـپاه بودنـد. آنهـا یـک مشـت جـوان مؤمـن بودنـد کـه در برهه ی 
بسـیار حساسـی آن کار را انجـام دادنـد کـه اگـر آن کار را نمی کردنـد، امـروز بخشـی از کشـور شـما هـم رفتـه 
بـود و حکومتی هـم کـه در ایـران بـود، حکومـت شکسـت خورده ی ضعیـفِ تحقیرشـده ی ذلیلـی بود کـه ناچار 
بـود هرچـه دیگـران می گوینـد - نـه بزرگهـا و گردن کلفت هـای دنیـا، بلکـه ایـن خرده ریزه هـای دور و اطـراف 
حتـی - تحمل کنـد. امروز یـک کشـور عزیـز، قدرتمند و یـک ملـت سـربلند و دولتی مقتدر در کشـور شماسـت 
کـه تصمیم گیرهای دنیـا ناگزیرنـد و اقرار می کننـد که نظـر جمهوری اسـامی را باید در مسـائل مهم و حسـاس 
جهانـی ماحظـه و رعایت کننـد. ایـن بـه برکـت آن فداکاری یی اسـت کـه آن جوانهـا کردند؛ بـه یـاد آن جوانها 

باشـید.
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پیشرفت علمی

عبرتگرفتنازگذشتهوشكستنمرزهایعلمباپيشرفت*

هوشمندیواستعدادِوافرجوانایرانی
من دو سه نکته را عرض می کنم.

یک نکتـه این اسـت که دانشـکده هـای فنـی مـا در طـول سـالهای پیـش از انقـاب و همچنیـن بعـد از انقاب، 
همیشـه محـل حضـور برتریـن اسـتعدادهای ایـن کشـور بـود. از آن زمانهایی کـه بنده یـادم مـی آیـد - از دوره 
ی جوانـی و ارتبـاط مـا بـا دانشـگاه هـا و دانشـجوها و محیطهـای دانشـگاهی - خوشـفکرترین، متحـرك تریـن 
و فعـال تریـن عناصـر دانشـجویی در دانشـکده هـای فنـی و مهندسـی و مراکـز علمـیِ مربـوط بـه مهندسـی با 
شـعب مختلفـش، اجتماع داشـته انـد. ایـن را بگذاریـم در کنـار یـک حقیقت دیگـر؛ و آن، سـطح متوسـط بالای 
ذهنی و هوشـمندی نسـل هـای ایرانی اسـت، که ایـن جـزو چیزهای مسـلّم اسـت و شـعار و تبلیغ نیسـت. ذهن 
و هوشـمندی ایرانیـان از متوسـط ذهن و هوشـمندی ملـل جهان بالاتر اسـت؛ ایـن یک سـخنِ علمـی و آماری و 
تحقیق شـده اسـت؛ گذشـته ی ما هم همین را نشـان مـی دهد؛ فرهنـگ و تمـدن ایرانـی در ادوار مختلـف، برای 
ملـل دنیا یک شـاخص برجسـته و یـک پرچم بـه حسـاب مـی آمـده. در دوره ی اسـامی هـم ملتی که توانسـت 
دانش و فلسـفه و علوم مختلف و روشـهای زندگی را از اسـام بگیـرد و آنهـا را در چارچوب منطق های مسـتحکم 

پایـدار کند و بـه دنیـا ارائه دهـد، عمدتـاً ایرانـی ها بـوده انـد؛ ایـن را دیگران هـم قبـول دارند.
یک مجموعـه ی ملیِ هوشـمند و دارای اسـتعدادِ وافر و سرشـار را در نظـر بگیرید؛ تقریباً می شـود گفـت بهترین 
و هوشـمندترین فرزنـدان خـود را بـه بخشـهای فنـی و مهندسـی مـی فرسـتادند. نتیجـه چه بایـد باشـد؟ آنچه 
انسـان از چنیـن مجموعه یـی - کـه زبـدگان و نخبـگان و برگزیـدگان ذهنـیِ یک کشـور و یـک ملتنـد - انتظار 

*. بیانات در دیدار جمعی از مهندسان 1383/12/05
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دارد، انتظـار خیلـی بالایی اسـت. با تأسـف باید بگوییـم آن انتظـار، در دوره های گذشـته ی مـا تا قبـل از انقاب، 
تحقـق پیدا نکـرده؛ و ایـن عللـی دارد کـه اشـاره ی کوتاهی به آنهـا خواهـم کرد. بـر ایـن بیفزاییم روشـن بینی و 
تفکر زنـده ی اجتماعیِ دانشـجویان ایـن بخـش را. همان طور که درسـت اشـاره کردنـد، مبارزتریـن و آگاه ترین 
دانشـجویان در دانشـگاه هـا در زمینـه های سیاسـی، بـاز به نسـبت در همیـن دانشـکده هـای فنی بیشـتر بوده 

انـد.

مهمترینضایعهیدورانانحطاطكشور
نکتـه ی بعـدی: وقتـی یـک کشـوری در سراشـیبیِ انحطـاط اجتماعـی یـا سیاسـی یـا فنـی واقـع مـی شـود، 
مهمتریـن ضایعـه یی کـه بـرای کشـور پیش مـی آیـد، این اسـت کـه سـرمایه هـای کشـور بـه کار گرفتـه نمی 
شـود؛ ایـن طبیعـیِ دوران انحطـاط اسـت. مـا در یـک دوران تقریبـاً صـد سـاله، انحطـاط بسـیار تأسـفباری را 
گذراندیـم. ایـن دوران از اواسـط دوره ی قاجـار آغـاز می شـود تـا پایـان دوره ی پهلوی؛ یعنـی حتـی در دوره ی 
پهلـوی هـم کـه دوره ی مدرنیزاسـیون ایـران طبـق نـگاه خـود متولیـان دولتـی و روشـنفکرهای آن روز اسـت، 
متأسـفانه ما در سراشـیب انحطـاط حرکت کردیـم. چرا مـی گوییـم انحطاط؟ شـاید اوایـل دوره ی قاجـار هم ما 
خیلی هنـر بزرگـی در زمینـه هـای مختلف علمـی و صنعتـی نشـان ندادیـم؛ امـا مـن آن را دوران انحطـاط نمی 
گویـم؛ دوران انحطـاط، مربـوط بـه اواسـط دوره ی قاجـار و بعد اسـت. چـرا؟ چـون ایـن دوران، دورانی اسـت که 
ملت ایـران از حرکـت طبیعی خـود - که گاه سـرعت می گرفـت، گاه دچـار بطُـئ و کندی می شـد - کنـار افتاد؛ 
یعنی افسـون شـد. یک ملـت، همیشـه پیشـتاز نیسـت. یـک ملـتِ بااسـتعداد گاهی بـه خاطـر عوامـل مختلف، 
پیشـروی و سـرعت و شـتاب دارد؛ گاهی هـم کنـدی دارد؛ اما یک وقـت یک ملت افسـون می شـود؛ این افسـون 
تحقـق پیـدا کـرد. افسـون در مقابـل چـه چیـزی؟ در مقابل یـک موجود تـازه نفـسِ زنـده ی نـگاه کننـده ی به 
مسـائل جهـان بـه صـورت ریـز و کان؛ و آن، تمـدن صنعتـی و پیشـرفت علمی غـرب بـود. این موجـود، بـا نگاهِ 
تصـرف جهـان بـه میـدان آمـد؛ لـذا بـرای خـودش مفید شـد، ولـی بـرای دنیـا مایـه ی زیـان شـد. تا یـک برهه 
ی طولانـی از زمان، مثـل بختکـی افتـاد روی ملتهـای غافلـی از قبیـل ملت مـا و ملتهـای آسـیا و آفریقـا و نقاط 
دیگـری از جهـان؛ نگذاشـت اینها حرکـت طبیعـی خـود را - کـه گاهی شـتاب داشـت و گاهی کنـد بـود - ادامه 

دهنـد؛ اینهـا را افسـون کرد.

نگاهروشنفكرانبهپيشرفتهایاروپایی
از اواسـط دوره ی قاجـار نشـانه های پیشـرفت اروپایی در کشـور ما بتدریج شـروع کرد ظاهر شـدن. روشـنفکران 
مـا کسـانی بودند کـه به اروپـا مـی رفتند یا نوشـته هـای آنهـا را مـی خواندند؛ لـذا بـا پیشـرفتهای آنها آشـنا می 
شـدند و خود را در مقابـل آنها ناتـوان و حقیر مـی دیدند. ایـن حرفِ تکرار شـده یی اسـت از طرف روشـنفکرهای 
صـدر مشـروطه، که مـا فقـط و فقـط بایـد دنبـال غربـی هـا راه بیفتیم و بـه هرچـه آنهـا مـی گوینـد، در همه ی 
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شـؤون زندگی مـان عمل کنیـم؛ ایـن حرفی کـه از تقـی زاده و دیگـران نقـل شـده و واقعیـت هـم دارد. اینها می 
گفتنـد ما بایـد صددرصـد به نسـخه ی آنهـا عمـل کنیم تـا پیش برویـم؛ یعنـی مجـال ابتـکار، ابـداع، خاقیت و 
نگاه بومـی بـه مسـائل علمـی و صنعتـی مطلقـاً در محاسـبه ی اینهـا نمـی گنجیـد. ایـن را از این طرف حسـاب 

کنیـد؛ 

نگاهغرببهمسالهعلموپيشرفت
حـالا طـرف مقابلی کـه ما توصیـه می شـدیم بـه ایـن کـه از او تبعیت کنیـم، چیسـت؟ همـان انقـاب صنعتی و 
انقاب علمـی و پیشـرفت علمـی یی اسـت که نگاهـش فقط محـدود بـه چارچوب کشـور خـود نمی شـود؛ بلکه 
به دنیـا به چشـم یـک ذخیـره و یـک انبـار بـزرگ کـه بایـد از آن اسـتفاده کنـد و ببلعد تـا این کـه بتوانـد حجم 
خودش را بیشـتر کند و خـود را توسـعه دهد، نـگاه می کنـد. این زمانـی که من اشـاره می کنـم، زمانی اسـت که 
بیش از صد سـال از شـروع اسـتعمار گذشـته بـود؛ یعنـی پرتغالی هـا، اسـپانیایی هـا، انگلیسـی ها، هلنـدی ها و 
بخش هـای مختلف اروپـا به مناطـق ثروتمندِ دسـت نخـورده ی دنیا، از جملـه منطقه ی مـا، منطقـه ی اقیانوس 
هند، شـبه قاره ی هند، اندونـزی، آفریقـا و بقیه ی مناطـق گوناگون دسـت انداخته بودنـد و آن ثروتهـای عجیب 
و دسـت نخـورده را پیـدا کـرده بودنـد. البتـه خُلقیـات اروپایـی هـا هـم در ایـن کار تأثیـر داشـت. بعضـی از این 
خُلقیـات مثبت اسـت، بعضـی از آنهـا منفی. من از کسـانی نیسـتم کـه غربی هـا را یکسـره دارای خُلقیـات منفی 
بدانم؛ نه، خلقیـات مثبتی هـم دارند؛ خطرپذیرنـد، شـجاعند، دنبالگیرند. اینها سـوار کشـتی شـدند، راه افتادند، 
رفتنـد تـا بـه کشـورها و مناطـق دسـت نخـورده برسـند؛ یعنـی انبارهـای ثـروت طبیعـی. آسـیا را فتـح کردند، 

آفریقـا را فتح کردنـد، طبعـاً آمریـکا را هم فتـح کردند.
وقتـی در ایـران، متفکـرِ عالمِ سیاسـی ما مـی گویـد ما بایـد صددرصـد کوچک ابـدال غربـی هـا و دنبالـه روِ آنها 
شـویم، چه وضعـی پیدا مـی کنیـم؟ اگـر آن طرفـی که مـا مـی خواسـتیم کوچـک ابـدال و نوچـه و دنبالـه روِ او 
بشـویم، انسـان منصف و موجـود عادلـی بود و قصـد تجـاوز و تعرض نداشـت، خیلـی خوب بـود؛ اما طـرف مقابل 
ما کی بـود؟ آن موجـود متعـرض، متجـاوز و نگرنده ی بـه گسـتره ی عظیم جهانـی با عنوان یـک انبار مواد رشـد 
و تعالـی زیسـتی؛ ما شـدیم کوچـک ابـدالِ او. او هم وارد شـد و علـم و صنعـت خـودش را به ما نـداد؛ مـا را تربیت 
علمـی و فرهنگـی نکـرد، مثـل اسـتاد دلسـوزی کـه شـاگرد را تربیـت مـی کنـد؛ مـا در دوران نوسـازی علمی و 
صنعتی ایران و بـه قـول آقایـان، دوران مدرنیزاسـیون - که بنـده از این گونـه تعبیرات خوشـم نمی آید - شـدیم 
مثل یک کارگـر سـاده ی سـاختمانی در اختیار یـک معمار و یـک مهندس. یـک کارگر سـاده ی سـاختمانی چه 
کار مـی تواند بکنـد؟ بله، در سـاختن خانـه نقـش دارد، اما صرفـاً نقش جسـمانی و غیرفکـری؛ گِل بـده، آجر بده، 

گچ بـده، یـا اینهـا را روی هـم بچیـن. دوره ی انحطـاط مـا از این جهت اسـت.
ایرانـیِ هوشـمند و بااسـتعداد، در این فضـا مجبور بـود یکـی از دو کار را بکنـد؛ یا تن بدهد و تسـلیم ایـن وضعیت 
بشـود، یا از کشـور خـارج شـود و در خدمـت دیگـران قـرار بگیـرد. در صنایـع نظامـی و هوایـی - صنایعـی که ما 
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در طـول چند سـال گذشـته اطاعاتـی راجـع به آنهـا پیدا کـرده ایـم - مهندسـانی کـه امـروز در این کشـور می 
تواننـد هواپیمـا و پیچیده تریـن قطعـات را بسـازند و سـاخت معکـوس کننـد، در آن زمـان وظیفه شـان این بود 
که چـک لیسـت هواپیمـا را بگیرنـد، برونـد سرکشـی کننـد و بیاینـد بگویند این قطعه درسـت اسـت یا درسـت 
نیسـت. اگر قطعه یـی هـم معیـوب بـود، آن را دربیاورنـد، تحویـل مهنـدس بیگانه بدهنـد تـا او آن را بـه خرج ما 
سـوار هواپیما کند و بـه امریکا ببـرد و در آن جـا آن را تعمیر یا تعویـض کنند و برگرداننـد؛ بیش از ایـن اجازه داده 
نمی شـد. این مهنـدس و ایـن آدم خوشـفکر و بـا اسـتعداد و قابـل جهش، یـا این وضـع را تحمـل می کـرد - که 
بیشـتر این گونه بودند؛ بـا همین وضـع زندگی مـی کردند - یـا اگـر روح ماجراجویی داشـت، از این کشـور خارج 
می شـد و می رفـت در خدمـت دیگـران قرار مـی گرفـت، یا اصـاً نمـی آمد؛ کـه از ایـن قبیل هـم تعـداد زیادی 

داشـتیم. بعد از انقـاب، بنده بـا برخـی از اینها برخـورد و دیـدار و آشـنایی هم داشـته ام.

ظرفيتهایدروننظاموتحققشعارمامیتوانيم
البتـه آقایان وزرا کـه آمدند گـزارش دادنـد، گزارشـهای خوبی دادنـد؛ لیکن این گزارشـها بـه هیچ وجـه نمایانگر 
واقعیـت هایـی کـه آن روز بـوده و امـروز هسـت، نیسـت؛ واقعیـت ها خیلـی فراتـر از ایـن اسـت؛ آقایـان فرصت 
نکردند مفصـل گـزارش بدهنـد. آن روزها کشـور و نظـام بـه مهندسِ مـا برای سـاخت و تحقیـق و رشـد علمی و 
حتی برای بهـره بـرداری میدان نمـی داد. مـن قبـاً در مصاحبه یـی، بعـد از آن کـه از سـد دز بازدید کـردم، این 
نکته را گفتم؛ شـاید شـما هم شـنیده باشـید. بعد از آن که شـرکتهای خارجی قسـمتی از سـد دزِ ما را سـاختند، 
بـرای مـدت کوتاهـی بهـره بـرداری از نیـروگاه آن را به یـک شـرکت داخلـی دادنـد. بعد مـی خواسـتند ظرفیت 
نیـروگاه را دو برابـر کننـد. یـک شـرکت امریکایی کـه متعهد شـد بیایـد ظرفیـت نیـروگاه را دو برابر کنـد، وقتی 
دید بهره بـردار، ایرانی اسـت، گفـت اینها باید بیـرون برونـد؛ بنابرایـن اجازه نـداد. دولت ایـران بهره بـردار ایرانی 
را بیرون کـرد و بهـره بـرداری از نیـروگاه دز را به یـک شـرکت ایتالیایـی داد؛ آن وقت امریکایـی ها ظاهـراً حاضر 
شـدند بیایند پنجـاه درصدِ دیگـر نیـروگاه را تکمیـل کننـد. بنابراین بـه ایرانی اصـاً اجـازه داده نمی شـد؛ حتی 
در زمینـه ی بهـره بـرداری. بـرای همین هم هسـت که مـا در زمینـه های سـاخت - چـه سـاختهای صنعتی، چه 
سـازه های سـاختمانی، عمران و مهندسـی های گوناگـون در آن زمـان - واقعـاً یک چیز قابـل ذکـر و قابل عرضه 
یی که سـاخت ایرانـی باشـد، نداریـم؛ درحالـی کـه نیروهای مـا همـان نیروهاینـد و نسـل امـروز از نسـل دیروز 
متمایـز و متفاوت نیسـت. همیـن جوانهایـی که امروز توانسـته انـد این سـدها، این نیـروگاه هـا، این بزرگـراه ها، 
این خط آهـن هـا، ایـن کارخانجـات گوناگـون، این طراحـی ماشـین هـا و هواپیماهـا، این سـاح هـای نظامی و 
این فنـآوری پیچیـده ی هسـته یـی را تولید کننـد، در نسـل گذشـته ی ما هـم بودنـد؛ امـا از این چیزهـا خبری 
نبـود. ایـن بزرگتریـن خدمـت انقاب به کشـور اسـت. بـه نظـر مـن در زمینـه هـای علمـی، بزرگتریـن خدمت 
این اسـت که ایـن بـاور را بـه مـا ایرانی هـا بخشـید که مـا مـی توانیم؛ همـان تعبیـری کـه امـام کردنـد: »ما می 

توانیـم«.
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صدسالیكهدورهانحطاطكشوربود
آن روز بـه ما مـی گفتند شـما برویـد لولهنگ بسـازید؛ آفتابـه هایِ گلـی یی کـه آن وقت هـا می سـاختند؛ یعنی 
آفتابـه ی حلبی هم نـه! ما حتی دسـته ی بیـل را هم از خـارج وارد مـی کردیم؛ همچنیـن بقیه ی چیزهـای مورد 
مصرف و مـورد نیـاز روزافـزون صنعتـی را. سـطح زندگی پیشـرفت می کـرد و نیازهـای فـراوان روزبـه روز پیش 
مـی آمد؛ همـه ی اینهـا را مـا بایـد از دیگران مـی گرفتیـم و وارد مـی کردیـم. برنامـه ریـزانِ آن وقـت افتخار هم 
می کردند! سـال 44 یا 45 در مشـهد به دیدن دوسـتی رفتـه بودیـم و تصادفاً یکـی از نمایندگان مجلس شـورای 
ملیِ آن روز هـم به این جلسـه آمده بـود. دوره ی جوانی و پرشـوری ما بود و از وابسـتگی و تسـلط بیگانـگان و این 
گونـه مطالـب حرفهایـی زدیم؛ بـی توجه بـه این کـه ایـن آقـا نماینـده ی مجلس اسـت. نماینـده ی مجلـسِ آن 
وقت - یعنی کسـی کـه دربار لیسـت داده بـود که ایشـان بایـد نماینـده ی فان جـا شـود؛ آن وقت کـه انتخابات 
نبـود - در جواب مـن یک مقـدار بـا تفرعـن و تکبـر و اخـم و تخـم حرفهایـی زد؛ از جمله ایـن که گفت شـما چه 
می گوییـد و به چـه چیزی اعتـراض مـی کنیـد؟ امـروز اروپایی هـا و غربی هـا مثل نوکـر دارند بـرای مـا کار می 
کنند. ما نفـت داریـم، پول داریـم، پول مـی دهیـم و آنها کارگـر مایند و مثـل نوکـر دارند بـرای ما کار مـی کنند! 
ایـن، منطـق یـک نماینـده ی مجلـسِ آن روز اسـت! دوره ی انحطاط که مـی گویـم، یعنی ایـن. فکر ایـن بود که 
ما چـرا تولیـد کنیـم؟ چرا بسـازیم؟ چـرا یـاد بگیریـم؟ مـا در خانه هـای خود مثـل آقاهـا مـی نشـینیم، برایمان 
مـی آورنـد و وسـایل لازم را در اختیـار ما مـی گذارنـد؛ ما هم پـول نفـت داریم، مـی دهیـم و زندگی اشـرافی می 
کنیـم. این، منطـق آن روزِ یک دولتمردِ در سـطح بالا بـود. فرهنگ حاکـمِ آن روز بر دسـتگاه هـای اداره کننده ی 

کشـور، همین بود؛ لـذا آن صـد سـال، دوره ی انحطاط ماسـت.
انقاب این را به هم زد. 

تحریمها،زمينهسازپيشرفتهادركشور
ایـن را هم مـن لازم مـی دانـم به شـما عـرض کنـم و آن، قهـرِ دنیـای صنعتـی و دنیـای غربـی با مـا بـود؛ همین 
تحریـم هـا و اخـم و تخـم هایـی کـه از اول انقـاب تـا الان با مـا داشـته انـد. بعضـی هـا از تصور ایـن تحریـم ها 
دلشـان آب می شـود؛ من مـی خواهـم بگویم نـه، ایـن به ما کمـک کـرد. بارها مـن ایـن خاطـره را ذکر کـرده ام. 
اوایل جنـگ، ما سـیم خـاردار لازم داشـتیم؛ آن را از یک کشـور خارجی خریدیـم تا به داخـل کشـور بیاوریم. این 
محمولـه بایـد از شـورویِ آن روز عبـور می کـرد. چـون آنها پشـتیبان عـراق بودند، اجـازه ی عبـور ندادند! سـیم 
خاردار کـه نه بمب اتم اسـت، نـه توپ اسـت، نـه تانک اسـت؛ اما اجـازه ی عبـور ندادنـد! این قدر بـا ما بـد بودند. 
وقتی ما مـی خواسـتیم تـوپ بخریم، بـه ما نمـی فروختنـد؛ تانـک می خواسـتیم بخریـم، به مـا نمـی فروختند؛ 
سـیم خاردار مـی خواسـتیم بخریم، بـه ما نمـی دادنـد؛ امکانات مـی خواسـتیم، به مـا نمی دادنـد؛ امـا قاچاقچی 
بـا قیمـت دو برابر و سـه برابـر مـی فروخـت و ما مجبـور بودیـم بالاخـره ایـن لـوازم را به قـدر نیـاز، با قیمـت بالا 
تأمیـن کنیم. نتیجـه ی ایـن تحریم ها این شـد که امـروز مـا در زمینه ی ضـد زره، جزو ده کشـور سـطح اول دنیا 
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هسـتیم. امـروز مـا در زمینـه ی غنی سـازی اورانیـوم جـزو ده، یـازده کشـور دنیا هسـتیم که ایـن فنـاوری را در 
این حد داریـم. این فنـاوری، بومـی هم هسـت. ما فـرق داریم با آن کشـوری کـه چون نظام کمونیسـتی داشـت، 
شـورویِ آن روز بـه او کمـک کرد. بعضـی ها چیـن را بـه رخ ما مـی کشـند. چیـن در ده سـالِ اولِ انقابـش تمام 
امکانـات را از شـورویِ آن روز گرفـت؛ آن موقعـی کـه هنـوز میانه شـان به هـم نخـورده بود. امـا در هیچ سـالی از 

سـالها، هیـچ قـدرتِ دارای دانـش و صنعت به مـا کمک نکـرد. هـر کار کردیـم، خودمـان کردیم.

یكیازبزرگترینخدماتانقلاباسلامی
قبـل از انقاب جـزو حرفهایـی که ما همیشـه مـی زدیم، ایـن بود کـه مـا گنـدم را از امریکا مـی خریم و سـیلوی 
مـا را هـم شـوروی هـا مـی سـازند. بنـده اوایـل انقـاب بـه منطقـه ی جنـوب رفتـم و دیـدم بچـه هـای جهـاد 
سـازندگی و مهندسـان شـما یـک سـیلوی بـا ظرفیـت کـم سـاخته انـد. به نظـرم همـان جـا به سـجده افتـادم؛ 
چون سـیلو، سـازه ی دشـواری اسـت؛ خیلی آسـان نیسـت. وقتی انسـان بـه ظاهـر آن نگاه مـی کند، چیز سـاده 
یی بـه نظر مـی آیـد؛ امـا سـازه ی پیچیده یی اسـت. مـا ایـن چیـز پیچیـده را توانسـتیم درسـت کنیم. امـروز ما 
یکـی از سیلوسـازهای معتبـر بیـن المللی بـا ظرفیت هـای بالا هسـتیم؛ بـرای خیلـی جاهـای دیگر هم سـاخته 
ایـم. بنابرایـن قهـر و ناهمدلـی و کج تابـیِ دنیـای غرب بـا ما، بـه ضرر مـا تمام نشـد. بعضـی ها ایـن را بـه عنوان 
یـک فاجعه در نظـر می گیرنـد و می گوینـد تحریم اقتصـادی پـدر تکنولوژیِ مـا را درمـی آورد. بله، ممکن اسـت 
جـاده ی آسـفالته را از جلـوی انسـان بگیرد، اما همیشـه جـاده ی آسـفالته خـوب نیسـت؛ گاهی هم جـاده هایی 
که انسـان بـه دسـت خـودش کشـیده و مسـیرش را روی آن طـی می کنـد، بـرای محکم کـردن عضات انسـان 
خیلـی مفیدتـر اسـت؛ گاهـی هـم راه را میانبر می کنـد. جـاده ی آسـفالته یی کـه دیگـران کشـیده اند، مـا را به 
جاهایـی می بـرد که کِشـنده هـای آن جـاده می خواسـتند. اگـر بخواهیـم خودمـان جاده بکشـیم، گاهـی جاده 
ی میانبُـر مـی کشـیم و راه میانبُر مـی زنیم. مـا علت انحطـاط خود را در آن افسـون شـدگی مـی دانیم. امـروز ما 
از آن وضعیـت بیـرون آمده ایـم. یکـی از بزرگترین خدمـات نظام جمهوری اسـامی - همـان طور کـه گفتم - در 
زمینـه های علـم و فنـاوری این اسـت که مـا را بـه این بـاور رسـاند که مـی توانیـم. امـروز این بـاور وجـود دارد و 
واقعـاً ما مـی توانیـم. مـا در زمینه هـای اقتبـاس، قطعه سـازی، مشـابه سـازی و در مدلهـای فنـاوریِ امـروز دنیا 

پیشـرفتهای خیلـی خوبـی کـرده ایم.

نگاهانسانیِعامبههمهیبشریت
نکتـه ی سـوم این اسـت کـه اینها بـه هیـچ وجه کافـی نیسـت. مـا هنوز بـا دانـش جهانـی خیلـی فاصلـه داریم. 
البتـه ایـن فاصلـه در دوران انحطـاط، خیلی زیـاد بود؛ امـا امـروز این فاصلـه به آن انـدازه نیسـت. ما توانسـته ایم 
پیـش برویـم، امـا هنـوز فاصلـه داریم. ایـن که مـن گفتـم تولیـد علـم، معنایـش این نیسـت که علـم دیگـران را 
یـاد بگیریـم - آن را کـه بایـد یـاد بگیریـم و در ایـن شـکی نیسـت - معنایـش این اسـت کـه ما خـطِ مـرزِ دانش 
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را بشـکنیم، باز کنیـم و آفـاق جدیـدی را فتـح کنیم؛ البتـه این کارِ دشـواری اسـت. مـا باید بـه فناوری جهشـی 
دسـت پیدا کنیـم؛ مـا بایـد بتوانیم بـر فنـاوری هـای موجـود دنیـا بیفزاییم؛ مـا بایـد بتوانیـم اختـراع صددرصد 
ایرانـی را در بازارهـای دنیـا مطـرح کنیـم. البتـه در راهـی کـه تـا امـروز آمده ایـم، خیلـی خـوب آمدیـم؛ در این 
شـکی نیسـت. من تا حدود زیادی بـا کارها آشـنا هسـتم. سالهاسـت کـه مـا آمارهـای گوناگـون را از بخش های 
مختلـف مـی گیریـم و مـی خوانیم؛ مـی دانـم خیلی پیشـرفت کـرده ایـم؛ امـا این پیشـرفت هـا بـرای جامعه ی 
ایرانـی کافـی نیسـت. جامعه یـی که پزشـک و سـتاره شـناس و عالـم اجتماعـیِ هزار سـال قبلـش قرنهـا بعد در 
دنیـا متلألئ و درخشـیده اسـت، این پیشـرفت ها بـرای او کم اسـت. امـروز هم بـا این کـه دنیای پزشـکی ممکن 
اسـت از تحقیقـات هزار سـال پیـشِ  ابن سـینا اسـتفاده ی زیـادی نبََـرد - اگرچه عقیـده ام این اسـت کـه باز هم 
دانش امـروز می توانـد از آنهـا در زمینـه هایی اسـتفاده کند - امـا وقتی به ایـن تحقیقات نـگاه می کند، تحسـین 
و تجلیل مـی کنـد. تحقیقـات محمدبـن زکریـای رازی و خواجه نصیـر و خیـام و خوارزمـی و دیگران هـم همین 

طور اسـت. شـأن مـا این اسـت؛ لـذا ایـن پیشـرفت ها بـرای ملـت ما کم اسـت. 

رسيدنبهشأنملتایراندردانشوفناوری
همیـن چنـد روز قبـل، یکـی از چهـره هـای سیاسـی ما بـه یکـی از کشـورهای مطـرح اسـامی رفتـه بـود - که 
من نمـی خواهـم اسـم بیـاورم - رئیـس جمهـور آن کشـور جلـوی حضـارِ غیرایرانـی و غیربومـی آن کشـور، که 
از کشـورهای اروپایـی بودنـد - نـه در جلسـه ی خصوصـی کـه حملِ بـر مصانعـه و تعـارف شـود - گفته بـود که 
ما مسـلمانها بـه ایـران افتخار مـی کنیـم؛ هم به امـروز ایـران و نظـام جمهـوری اسـامی، هم بـه ایـرانِ در تاریخ 
اسـام. گفته بـود این پیشـرفت هـای اسـامی، دانش اسـامی و تمـدن اسـامی را ایرانـی ها رشـد داده انـد و به 
بالندگی رسـانده انـد و به یـک معنا پایـه گذاری کـرده اند. مـا این توقـع را از خودمـان داریـم؛ ما مـی خواهیم در 

زمینـه ی دانـش و فنـاوری بـه جایی برسـیم که شـأن ملـت ایران اسـت. 

مابهسوددنياوملتهایعقبافتاده
این فقـط یـک نـگاه غرورآمیز ملـی نیسـت، ایـن نژادپرسـتی نیسـت؛ ایـن حتی یـک نـگاه انسـانیِ عام بـه همه 
ی بشـریت اسـت؛ بـه خاطر ایـن که اگـر مـا بتوانیـم در دانـش، در خـط مقـدم قـرار بگیریـم، انگیزه هـای جهان 
گیـری و جهـان گشـاییِ غـرب را نداریـم؛ انگیـزه هـای سـودجویانه ی از ملتهـا را نداریـم؛ دانـش ما که به سـود 
ماسـت، به سـود ملتهای دیگر هـم هسـت. رئیس جمهـور ما در سـفر اخیـر به چنـد کشـور آفریقایی، طـرح ها و 
برنامـه هایـی را مطـرح کـرده بودند. ایشـان به مـن گـزارش می دادنـد و مـی گفتند مـا می توانیـم بعضـی از این 
طـرح ها را بـه آسـانی انجـام دهیـم - حتی به شـکل نوتـر و مـدرن تـر از آنچـه اروپایی هـا انجام مـی دهنـد - اما 
آنها به چنـد برابـرِ قیمت دارنـد بـرای کشـورهای آفریقایی انجـام مـی دهند. این کشـورها چـاره یی هـم ندارند؛ 
مجبورند بـا یک تاجـر اروپایـی قـرارداد ببندنـد و او می آیـد با قیمـت چنـد برابر برایشـان تمـام می کنـد. ما اگر 
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باشـیم، این طوری عمل نمـی کنیم؛ مـا با کشـورها راه مـی آییم. نه این که سـود ملـی را ندیـده بگیریـم، بلکه به 
این معنا که سـود ناشـی از زیـاده روی و تعدی و تجـاوز را بـرای خودمان حـال نمی دانیم. ما اگر دانشـی داشـته 
باشـیم، آن را به دیگـران می دهیـم. الان کشـوری وجـود دارد - بلکه شـاید کشـورهایی - که مـا یـک روز از اینها 
یـک وسـیله ی مـورد نیـاز در کار نظامـی را درخواسـت کردیـم؛ اما این وسـیله بـا این که سـاخت کشـور دیگری 
بود، هرچه کردیـم، به مـا ندادند! اجـازه نداشـتند بدهنـد. البته آن کشـور با ما بـد نبود، امـا اجازه نداشـت بدهد. 
ایـن قضیه، مربـوط به سـالهای اوایـل دهـه ی 60 بود. کشـوری کـه آن روز محصول سـاخته شـده را حاضـر نبود 
به ما بدهـد، امـروز فناوری سـاخت آن را کـه خود مـا به دسـت آورده ایـم - و او نمی توانسـت به دسـت بیـاورد - 
بـه او می دهیـم؛ البته می فروشـیم. مـا اگـر در صنعـت و در دانش پیشـرفت کنیـم، به سـود دنیا و ملتهـای عقب 

افتـاده و در درجـه اول به سـود دنیای اسـام اسـت. 

توقعمابرایآینده
بنابرایـن، ایـن کـه مـا بایـد پیشـرفت کنیـم و مرزهـای علـم را بشـکنیم و بـاز کنیـم، یـک نـگاه نژادپرسـتانه ی 
خودخواهانـه نیسـت، که مـا چـون ایرانی هسـتیم، بایـد ایـن کار را بکنیـم. بلـه، ما غـرور ملی هـم داریـم؛ این را 
انکار نمـی کنیم. ما بـه گذشـته ی خودمـان نگاه مـی کنیم و احسـاس عـزت و سـرافرازی مـی کنیم. ما کسـانی 
بودیـم کـه اسـام را بـا آغـوش بـاز پذیرفتیـم؛ مـا کسـانی بودیـم کـه اهـل بیـت را زودتـر از خیلـی هـای دیگر 
شـناختیم؛ ما کسـانی بودیم کـه در راه گسـترش اسـام این همه تـاش کردیم؛ مـا کسـانی بودیم کـه مظلومان 
اهل بیـت را کـه در خانه هـای خـود - یعنـی مدینه و مکـه و کوفـه - امـان نداشـتند، در آغـوش خـود پذیرفتیم. 
شـما ببینیـد چقـدر امامـزاده در ایـران هسـتند! ایـن امامـزاده ها کـی هسـتند؟ اینهـا کـه ایرانـی نبودنـد. اینها 
کسـانی اند که بـه ایـران آمدنـد و ایرانی هـا با آغـوش بـاز اینهـا را پذیرفتنـد؛ حتـی گاهی بـرای اینهـا جنگیدند 
و در راه اینهـا تـاش کردنـد. از همیـن مازنـدران مـا و گیان مـا - منطقه ی شـمال رشـته کـوه البـرز - یک عده 
یـی از ایرانـی هـای ما بلنـد شـدند و بـه یمـن رفتنـد و حکومـت شـیعه ی زیـدی را در آن جا برپـا کردنـد. یمنی 
ها شـیعه ی زیدی هسـتند و حکومـت زیدی داشـتند؛ ایـن به وسـیله ی سـربازان ایرانـی و مجاهـدان و مدافعان 
اسـام و تشـیع صـورت گرفـت. ، ناشـی از اعتـزاز ملـی خودمـان اسـت؛ ایـن را انـکار نمـی کنیـم؛ امـا فقـط این 

نیسـت - همان طـور کـه گفتـم - نگاه انسـانی و اسـامی اسـت.

لوازمكاربرایپيشرفت
البتـه تحقیقـات لازم اسـت، بودجـه ی اختصاصـی لازم اسـت، فضای تشـویق و میـدان دادنِ بـه کار لازم اسـت، 
اتصال دانشـگاه بـا صنعت لازم اسـت؛ همـه ی اینها جـزو لوازم کار اسـت. البتـه مسـؤولیت به عهده ی ماهاسـت، 
به عهـده ی مسـؤولان اسـت، به عهـده ی دولـت اسـت؛ در ایـن تردیـدی نیسـت. در چنـد سـال اخیـر، فضا هم 
خوشـبختانه بـا تکـرار و اصـرار بحمـداللَّ در محیـط دولت بـه وجـود آمده اسـت؛ مـی خواهند ایـن کارهـا انجام 
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بگیـرد و بحمـداللَّ کارهایـی هم شـده؛ لیکـن آن که عنصـر اصلـی و میدانـدار اصلـی و پهلـوان اصلیِ ایـن میدان 
اسـت، شـما هسـتید؛ آن نیروی انسـانیِ عاقه منـد به کار اسـت کـه مثل گیاهـی کـه در دل صخره های سـخت 
هم راه خـودش را بـاز می کنـد، بیـرون می آیـد و می بالـد. ایـن روحیـه ی پیشـرفت و روحیـه ی تکمیـل را باید 
در محیـط مهندسـی و فنـی کشـور زنده کنیـد؛ هـم مجموعه هایـی مثل شـما که امـروز این جـا تشـریف دارید، 
هم نظـام مهندسـی کـه مربـوطِ بـه مهندسـیِ سـاختمان و عمـران و امثـال اینهاسـت، و هـم بقیه ی بخشـهای 

مهندسـی.
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پیشرفت علمی
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اساتيدنسبتبهمدیران
دو سـه مطلـب کوتـاه دربـاره ی صحبت هایـی که شـد، عـرض بکنـم؛ بـا حفظ ایـن معنـا که نفـس این جلسـه و 
این صحبت ها بـرای من، بـرای دولـت، برای مسـؤولان و بـرای مردم ان شـاءاللَّ بـاارزش اسـت. یکی این کـه بهتر 
اسـت در این طـور جلسـه یی، بیـش از آنچه مسـؤولان بخشـهای دانشـگاهی صحبـت می کننـد، اسـاتید صحبت 
کنند؛ چـون وقتـی مسـؤولان صحبـت می کننـد یـا مطالبـی را بـه صـورت مطالبـه بیـان می کننـد، در حقیقت 
خود آنها بایـد پاسـخگوی آن مطالـب باشـند و باید از آنهـا مطالبه شـود. ایـن، مخصوص این جلسـه هم نیسـت؛ 
من از یکـی دو جلسـه ی قبل هم یادم هسـت کـه بعضـی از مسـؤولان دانشـگاه ها می آینـد چیزهایی را بـه عنوان 
شِـکوه بیـان می کننـد کـه در حقیقـت پاسـخگویش خودشـان هسـتند؛ بـه رده هـای بالاتر خیلـی هـم ارتباطی 
نـدارد. یـا این کـه مطالبـات بحقـی را مطـرح می کننـد کـه مخاطـب آن مطالبـات، این جـا و این جلسـه نیسـت؛ 
دولت اسـت. فـرض کنیـم اگـر جلسـه یی از همیـن قبیـل باشـد و رئیـس جمهور محتـرم یـا وزیـر علوم یـا وزیر 
بهداشـت هم در آن جلسـه نشسـته باشـند، آن جـا خوب اسـت ایـن مطالب مطـرح شـود؛ این جا مطرح شـدنش 
خیلی تأثیـری نـدارد. حضـار کـه کاری نمی توانند بکننـد، بنده هـم حداکثر این اسـت که حـرف را منتقـل کنم. 
لیکن اسـتاد دانشـگاه وقتی می آیـد بحثـی را مطرح می کنـد، بحـث مدیریتی نیسـت؛ بحثی اسـت که هـم برای 
پیشـرفت علم، هـم برای مدیـری کـه اداره ی دانشـگاه به عهده ی اوسـت، هم بـرای مسـؤولان دولتی، و هـم برای 
بنـده کـه این جـا نشسـته ام، مفیـد خواهـد بـود. بنابرایـن بهتر ایـن اسـت کـه بیشـتر، اسـاتید صحبـت کنند تا 

مدیـران.

*. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه    1384/07/21
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بحثدانشگاهآزادودولتیبهسطحعموممردمنرسد
نکتـه ی دوم این کـه بحـث دانشـگاه آزاد و دانشـگاه دولتـی را نگذاریـد بـه سـطوح عمومـی برسـد؛ بسـیار بحث 
بدی اسـت. چند نفر از حضراتـی که از دانشـگاه آزاد صحبـت کردند، عمدتاً وقتشـان به شـکوا و درد دل گذشـت. 
جـای ایـن بحثهـا در کمیسـیون های مجلـس، کمیسـیون های دولـت، کمیسـیون های مربـوط به شـورای عالی 
انقاب فرهنگـی و دیگـر کمیسـیون های تخصصی اسـت. ممکن اسـت مطالباتـی وجود داشـته باشـد و بحق هم 
باشـد؛ ممکـن اسـت پیشـنهادهایی باشـد و بعضـی از آنها درسـت هـم باشـد؛ امـا جایـش آن جاسـت؛ این جا جز 
این کـه در فضـای عمومی، انسـان یک دلخـوری را اشـاعه دهد، فایـده ی دیگری نـدارد. البتـه در جلسـات قبل به 
این شـدت نداشـتیم که در این جلسـه مشـاهده شـد؛ لیکـن خواهـش می کنـم در مجامع عمومـی این مسـأله را 
دامـن نزنیـد. دانشـگاه آزاد هم گوشـه یی اسـت از مجموعه ی دانشـگاهی کشـور ما، بـا محسـناتی و بـا معایبی، با 
راههـای اصاحی و بـا پیشـنهادهای گوناگونـی؛ باید اینها را مسـؤولان در سـطوح مناسـبِ خودش بحـث کنند و 

حـل کنند.

جذبنخبگان
دفتر جـذب نخبـگان که اشـاره شـد، غیـر از بنیـاد نخبگانی اسـت که ما مطـرح کردیـم. دفتـر جذب نخبـگان را 
هم خـود ما مطـرح کردیـم. بنـده آن وقـت رئیس شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی بـودم و در آن جـا ایجـاد دفتر 
جـذب نخبـگان مطـرح شـد. آن وقت مشـکل مـا مشـکلی بـود کـه امـروز در کشـور وجـود نـدارد. آن سـالها ما 
پزشـک به قـدر لازم نداشـتیم؛ اسـتاد دانشـگاه بـه قـدر لازم نداشـتیم؛ بارهـای سـنگینِ کاری زمین مانـده بود. 
مراد از جذب نخبـگان، آن بود. در همه ی بخشـهای مختلف ما مشـکل داشـتیم؛ مشـکل تحصیلکرده و دانشـمند 
و عالم و اسـتاد داشـتیم. امروز خوشـبختانه همان تاشـها بـه نتیجه رسـیده و نتیجه اش چیزی اسـت که شـماها 
داریـد بیـان می کنید. کشـور بحمـداللَّ بخشـهای علمـیِ محـض، بخشـهای تجربـی، بخشـهای علـوم مختلف و 
پیشـرفتهای گوناگـون را شـاهد اسـت. البتـه همان طور کـه شـماها مکـرر گفتید، بنـده هـم عقیده ام این اسـت 
که ظرفیـت، خیلـی بیـش از اینهاسـت. مـن ایـن نکتـه را روی شـواهد علمـی و قطعـی عـرض می کنم، نـه روی 

خطابیـات.

وظایفبنيادنخبگان
بنیـاد نخبـگانِ امـروز - کـه متأسـفانه هنـوز هم بـه جریـان نیفتـاده - بـرای این اسـت کـه بتواند بـا اسـتفاده از 
همـه ی دسـتگاه های ذی ربـط کشـور، مشـکل دلگـرم کـردن نخبـگان و احسـاس رضایـت آنهـا از محیـط و از 
زندگـی را حـل و آن را تأمین کنـد. از جملـه وظایف بنیـاد نخبگان این اسـت کـه به ابهام هـای ذهنی یـک نخبه، 
یـا مشـکات او در زندگـی، یـا تصور نادرسـتی کـه از وضـع کشـور دارد، یـا از وضع کشـوری کـه هدف اوسـت به 
آن جا بـرود، پاسـخ دهد؛ اینهـا طیف وسـیع کارهایی اسـت کـه بنیاد نخبـگان ان شـاءاللَّ بایـد بتواند انجـام دهد.
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پيشرفتورشدعلمیدررأسهمهیكارها
آنچه مـن در این چنـد دقیقه یـی که وقـت باقـی مانده، عـرض می کنـم، یکـی این اسـت کـه آقایـان و خانم های 
اسـاتید و اهل علم دانشـگاهی! ایـن را بدانیـد که اعتقاد راسـخ بر این اسـت کـه پیشـرفت علمی و رشـد علمی در 
رأس همه ی کارهای اساسـی برای پیشـرفت کشـور باشـد. یعنی مهمترین زیرسـاخت کشور، زیرسـاخت انسانی 
اسـت به وسـیله ی علم. ما باید خـود را از فقـر علمی نجـات دهیم؛ ایـن مسـأله ی اول و اساسـی ماسـت. تجربه ی 

بیسـت و چند سـال گذشـته بارها و بارهـا ایـن را به مـا نشـان داده و برای مـا اثبات کرده اسـت.

انحصاریكردنعلمتوسطغرب
در غوغـای جنگ هـا و اختافهـای جغرافیایـی و سیاسـی عالـم، این طـور پیش آمـد که در برهـه ی اخیـر، غرب - 
یعنـی اروپـا - زودتر به علـم جدید رسـید. ایـن، دلیلِ این هـم نبود و نیسـت کـه اروپایی ها ذهنشـان از شـرقی ها 
بهتـر کار می کنـد؛ دلیـلِ ایـن هـم نیسـت کـه قابلیت هایـی در آن ملتهـا و آن کشـورها وجـود دارد کـه در ایـن 
طـرف از لحـاظ اقلیمـی و دیگـر زمینه هـا وجود نـدارد؛ نـه، هیـچ چنیـن چیزهایـی را نشـان نمی دهـد؛ این یک 
اتفـاق بود کـه افتاد. یـک روز هـم شـرق از لحـاظ علمـی جلوتر بـود و غـرب در تاریکـی جهل غوطـه ور بـود؛ این 
دوره هـا را هـم در تاریخ داشـتیم. کاری کـه در این برهـه ی از زمـان، یعنـی از دوران حرکت جدید علمی بشـریت 
که در غـرب انجام شـد، اتفـاق افتـاد - که شـاید در گذشـته احتمـالاً سـابقه نداشـته - این اسـت که اینها سـعی 
کردند علـم را انحصـاری کنند؛ سـعی کردند این وسـیله ی پیشـرفت و سـیادت را بـرای خودشـان نگه دارنـد و از 
آن حداکثر اسـتفاده را برای به دسـت آوردن سـیادت سیاسـی و اقتصـادی ببرند. در طـول تاریخ بشـریت که علم 

و تمدن دسـت به دسـت گشـته، مـا چنیـن چیـزی را سـراغ نداریم.

جلوگيریغربازپيشرفتملتها
یکـی از کارهایـی کـه نسـبت بـه کشـورهای تحـت سـتم اسـتعمار انجـام گرفـت، ایـن بـود کـه اینهـا را در 
عقب ماندگـی علمـی نگه داشـتند؛ هـم عمـاً مانـع پیشـرفت اینها شـدند، هـم روحـاً اینهـا را تضعیـف کردند تا 
احسـاس کنند قادر نیسـتند. این بـرای ملت مـا در یـک دوره ی طولانی پیش آمـد؛ ما را از پیشـرفت باز داشـتند. 
نمی گوییـم این کار تمامـاً به وسـیله ی پیشـروان علم انجـام گرفته و قدرتهـای داخلـی و سیاسـتهای دیکتاتوری 
و مسـتبدانه ی داخلی یـا سـوء اداره ی دولتهـا تأثیری نداشـته؛ ایـن بخش قضیـه را منکر نیسـتیم؛ امـا آن بخش 
هـم مهمتریـن تأثیـر را گذاشـت. در دوران قاجاریـه، سـوء سیاسـت، بدفهمـی، مال دوسـتی و تنبلـیِ مهمتریـن 
شـخصیتهای مؤثـر، در وضـع کشـور تأثیـر می گذاشـت؛ امـا وقتـی در همیـن دوره هـم کسـی مثـل امیرکبیـر 
بـه وجـود می آیـد و نقـش پیشـرفت علمـی و تأثیـر علـم در پیشـرفت را در سـطوح سیاسـیون بدرسـتی کشـف 
می کنـد، نقـش عامـل دوم - کـه عامـل خارجـی اسـت - خـودش را بروشـنی نشـان می دهـد؛ سـعی می کننـد 
ایـن شـعله را بخوابانند. ایـن نشـان دهنده ی این اسـت کـه آنهـا توجه دارنـد که اگـر بخواهنـد کشـوری را تحت 
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سـیطره ی اقتصـادی و سیاسـی نگه دارنـد، راهـش این اسـت کـه نگذارنـد از لحـاظ علمی پیشـرفت کنـد. عین 
همیـن قضیـه در طـول دوران حکومـت پهلوی هـم وجـود داشـته. اینها مسـائلی اسـت که تحلیـل و تبییـن آنها 
جـزو کارهـای طولانـی اسـت. البته ایـن کارهـا شـده؛ اینهـا دعوی محض نیسـت؛ اسـتدلال هایی پشـت سـرش 

وجـود دارد.

دورهگذاركشوردرخودشناسیودشمنشناسی
امـروز کشـور مـا خوشـبختانه دوره یـی را می گذرانـد کـه دو آگاهـی در آن هسـت: یکـی آگاهـی بـه توانایـی و 
اسـتعداد ذاتـی خـود؛ دوم آگاهی بـه این کـه قدرتهـای در پـی سـیطره ی بر کشـور مـا و بر کشـورهای نظیـر ما، 
مهمترین معـارضِ دانشـمند شـدن و پیشـرفت علمی کشـور ما هسـتند. یعنـی آگاهی بـه معنای خودشناسـی، 
و آگاهـی بـه معنـای دشمن شناسـی و توطئه شناسـی. بـه برکـت ایـن دو آگاهـی، ایـن امیـد وجـود دارد کـه ما 

بتوانیـم بـه پیشـرفتهای عظیـم علمـی نایل شـویم.
اخیـراً در یکـی از مطبوعـات داخلـی مطلبـی را دیـدم کـه از یـک مؤسسـه ی آمـاریِ مهـم در امریـکا راجـع بـه 
ایرانیـان مقیـم امریـکا - یـا بـه قـول آنهـا، امریکایی هـای ایرانی تبـار - نوشـته بود کـه سـطح معلومات و سـطح 
پیشـرفت علمی اینهـا چند برابـر متوسـط مـردم امریکاسـت. این، چیـز خیلی مهمی اسـت. مـا در داخل کشـور 
همیـن را داریـم مشـاهده می کنیـم. هیچ بعُـدی هم نـدارد که کسـانی که بخصـوص روی ایـران تـاش خصمانه 
کردند و سـعی کردند حرکـت علمـی را در این کشـور دچار مشـکل کنند، به ایـن اسـتعداد وافر و جوشـان ایرانی 

واقـف بودنـد؛ می دانسـتند کـه اگـر عنصـر ایرانـی وارد میدان علـم شـود، علـم از انحصار خـارج خواهد شـد.

راهرسيدنبهپيشرفتعلمی
امروز نظـام جمهوری اسـامی سـر کار اسـت که داعیـه ی عدالـت و مبـارزه ی با ظلـم و دفـاع از ارزشـهای والای 
انسـانی را دارد. چنیـن نظامـی اگـر بتواند مـردم خـودش را بـه اوج علمی برسـاند، قطعـاً بـرای مسـتکبران عالم 

خطر بزرگـی را بـه وجـود خواهـد آورد؛ ایـن واقعیتی اسـت که امـروز وجـود دارد.
با توجه بـه این واقعیـت، ما بایـد دنبال علـم و پیشـرفت علمی باشـیم. البته پیشـرفت علمـی هم با تقلیـد حاصل 
نخواهد شـد؛ بـا ابتـکار و شکسـتن مرزهـا و پیـش رفتن و فتـح مناطـق ناگشـوده، حاصـل خواهد شـد. وظیفه ی 
دانشـگاه ها و مراکز تحقیق خیلی سـنگین اسـت. بـه نظر من آنچـه بعضی از دوسـتان در بـاب اهمیـت تحقیقات 
مطـرح کردند، کامـاً درسـت و متین اسـت. مسـؤولان دولتی هـم باید ایـن پایـه و اسـاس را - که همـان تحقیق 
اسـت - مورد توجه قـرار دهنـد و بدانند که نـه علم و نـه فناوری، بـدون وجـود مراکز فعـال تحقیقاتی، پیشـرفتی 
نخواهد داشـت. هـم دانشـگاه های ما، هـم مراکـز تحقیقاتـیِ خـارج از دانشـگاه ها باید ان شـاءاللَّ مـورد حمایت و 

توجـه قـرار بگیرند.
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پیشرفت علمی

»خطرپذیری«و»كارسختوپيگيروپشتكار«دوعنصرمهموتأثيرگذاردر
پيشرفتملتها*

حفظشتابعلمیكشور
یک نکتـه ی دیگر مربـوط به روند رشـد علمی کشـور اسـت؛ کـه بعضـی از دوسـتان گفتند ایـن روند کُند اسـت. 
مـن میخواهـم بگویم نـه، اتفاقاً رونـد رشـد از جهت شـتابان بـودن، جـزوِ شـتابنده ترین روندهای رشـد علمی در 
دنیاسـت. ایـن با محاسـبه ی علمـی معلوم شـده اسـت؛ یعنی مـا از لحـاظ روند رشـد علمـی و فناوری در کشـور، 
جـزو شـتابنده ترینها در سـطح دنیا هسـتیم. منتهـا چون فاصلـه خیلی زیـاد بـوده، ایـن شـتاب، الان نتایجش را 
به روشـنی نشـان نمیدهـد. چنانچه همیـن شـتاب و آهنـگ حرکـت را بتوانیم بـه توفیـق الهـی ده، پانزده سـال 
حفـظ کنیـم و پیش برویـم، آن وقـت کامـاً خـودش را نشـان خواهـد داد. مـن البتـه مثالهای زیـادی بـرای این 
دارم. بعضـی از مثالهـا ممکـن اسـت برای شـما محسـوس نباشـد؛ چـون آنچـه را کـه ممکن اسـت من بـه عنوان 
آمار ذکـر کنـم، شـما از آن اطاعی نداریـد، لذا محسـوس نیسـت. اما حـالا همین چیزهایی که محسـوس اسـت 
و مشـاهده میشـود، مثـل همیـن تحقیقـات مربـوط بـه انـرژی هسـته ای ؛ ایـن، بـه دسـت آمـده از آن نقطـه ای 
اسـت که مـا حرکتمـان را از آن نقطـه شـروع کردیـم. فاصلـه اش، یک فاصلـه ی دهشـت آور اسـت؛ ولی ایـن کار 
انجام گرفـت. در بحث مسـایل زیست شناسـی، همین مسـئله ی سـلولهای بنیـادی و در بحـث تولیـدات نظامی، 
تحقیقـات گوناگونـی کـه در ایـن زمینه انجـام گرفتـه، همین مسـئله اسـت که عـرض کردم. چـون شـما از آنچه 
که اتفـاق افتـاده، اطاعـی ندارید، جـزء معلومـات عمومـی و اطاعـات عمومـی نیسـت، لذا بیـان آن برای شـما 

خیلـی محسـوس نخواهـد بود. 

*. بیانات در دیدار نخبگان جوان 1386/06/25
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نااميدیوتاریکدیدنافق،آفتپيشرفت
ایـن را بارها گفتـه ام، ما در این کشـور در قبـل از انقـاب، آن جنگنده هایی کـه عمدتـاً از امریکا خریداری میشـد، 
وقتی یـک بخشـی از آنها خـراب میشـد و احتیاج بـه تعمیر داشـت یا مـدت آن قطعـه تمام میشـد - شـاید هنوز 
هـم امـکان کار کـردن داشـت، منتهـا زمـان معیـن میکردنـد کـه بایـد تغییـر کنـد - اجـازه نمیدادنـد کـه این 
قطعـه ی مرکب - قطعه ی مرکب خودش متشـکل از بیسـت، سـی یـا پنجاه قطعه اسـت - بـاز بشـود و آن قطعات 
ریز دیـده شـود؛ یعنی صنعتگـران و همافـران و افسـران فنی مـا که در نیـروی هوایـی بودند، اجـازه ی ایـن کار را 
نداشـتند. یکی، دو مرتبـه ایـن کار را کردنـد، آن همافـر و افسـر ذیربـط را از طـرف دادگاه نظامی رژیـم محاکمه 
کردند که شـما به چـه مجـوّزی مثاً ایـن بخـش از هواپیمـای اف چهارده یـا اف چهـار را بـاز کردید؟ بایـد همان 
قطعـه را سربسـته و دربسـته تحویـل مستشـار امریکایـی میدادنـد، او ایـن را سـوار هواپیمـا میکـرد و بـه امریکا 
میبرد و قطعـه ی جایگزینـش را میـآورد؛ یعنـی اجازه ی اطـاع از ایـن را هم کـه این قطعـه از چند جزء تشـکیل 

شـده و کجایـش خـراب شـده، نمیدادند.
حالا مـا از آنجـا بـه اینجـا رسـیدیم کـه جنگنـده ی ایرانـی در آسـمان پـرواز کـرد! همه تـان ایـن را در تلویزیون 
دیدیـد. البته ایـن در واقع نسـل چندم اسـت. اولین هواپیمـای جنگنده که سـاخت ایرانـی بود، در حدود هشـت، 
نه سـال قبـل از ایـن در یک مانـور نظامـی - به پـرواز درآمـد که بنـده آنجا خـودم شـاهد و ناظر بـودم - بعـد این 
تقویـت و تکمیل شـد؛ حالا ایـن درآمده اسـت؛ یعنـی میتواننـد ایـن را به تولیـد انبـوه برسـانند؛ یعنی اگـر برای 
کشـور صرفـه ی اقتصـادی داشـته باشـد، قابـل این هسـت که بـه تولیـد انبـوه برسـد. ایـن فاصله هـا، فاصله های 
دهشـت آور اسـت؛ یعنـی فاصله هـا بسـیار فاصله هـای عمیقـی اسـت کـه در ایـن مـدت بـه برکـت پیگیـری و 
کوشـش، طی شـده اسـت. بنابراین شـتاب خـوب اسـت ؛ منتهـا این شـتاب بایسـتی حفظ شـود. این چیـزی که 
شـما جوانهای آگاه و هوشـمند و مسـتعد بایـد بدانید، این اسـت کـه این شـتاب را بایسـتی همچنان حفـظ کرد. 
مسـئولان هـم البته بـه این مسـأله اهتمـام دارنـد و بنـا هم بـر همین اسـت کـه این چیزهـا دنبـال شـود. اگر در 
یک گوشـه ای اختالی هـم در کیفیت پیشـرفت کار هسـت، اینها اختالهـای جزئی اسـت و برطرف خواهد شـد. 
ما منکـر وجود عیـوب نیسـتیم؛ منتهـا منکـر این هسـتیم که ایـن عیـوب مـا را ناامیـد کنـد؛ ایـن را نمیگذاریم؛ 
یعنـی بنده خـودم و مسـئولانی که مسـئولان این بخشـها هسـتند، با همـه ی وجود بـا ناامیـدی مبـارزه میکنیم. 
بـرای اینکـه مهمتریـن مانـع پیشـرفت یک شـخص و یـک ملـت، ناامیـدی و تاریـک دیـدن افق اسـت؛ نـه، افق 

روشـن اسـت و می تـوان جلـو رفت.

پيشرویجادهعلمیباسرعت
من چنـد نکتـه را قبـل از بیانات شـما مطـرح کـردم. البتـه در مـورد ایـن بیاناتـی کـه گفتید، بـاز نـکات دیگری 
هم هسـت که حالا مـن بعضـی از آنهـا را یادداشـت کـرده ام. دیگـر فرصـت بیان آنهـا نیسـت. حالا یـک نکته اش 
را اشـاره کنم. یکـی از ایـن دخترخانمهـا گلـه کردنـد از اینکـه جایـگاه فارغ التحصیـان علوم انسـانی، مثـاً یک 
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جایگاه مشـخص یـا برجسـته ای نیسـت. ایـن طـوری نیسـت؛ من بـه شـما بگویـم، اگـر شـماها ان شـاءاللَّ زبده 
شـوید و در همیـن علـوم انسـانی، مثـاً تاریـخ، جامعه شناسـی و روانشناسـی ای کـه خودتـان گفتید، پیشـرفت 
کنیـد، حقیقتـاً بدانید ارزش شـما در جامعـه و در سـطح بین المللی، از یک پزشـک پیشـرفته یقیناً کمتر نیسـت؛ 
بلکـه بیشـتر هم هسـت. شـما الان نـگاه کنیـد، ببینیـد در ایـن چهره هـای علمـی معـروف دنیـا چند تا پزشـک 
هسـتند، چند تا جامعه شـناس یا مـورخ وجـود دارنـد. می بینید کـه تعداد و برجسـتگی این دومی بیشـتر اسـت. 
منتهـا بایـد کار کنید تـا پیـش بروید. بـه ایـن مقـداری کـه الان شـماها رسـیده اید، مطلقـاً قانع نباشـید. بـه نام 
نخبه و اسـتعداد درخشـان هـم قانع نباشـید. شـما با انتخـابِ بـه عنوان نخبـه، چه مثـاً بـا پذیـرش در کنکور یا 
مـدال آوردن در فـان المپیـاد یـا فـان جشـنواره، وارد یک جـاده ای شـده اید. وضع فعلی شـما این اسـت. شـما 
وارد ایـن جـاده شـده اید. چنانچـه از حرکـت بـاز بمانیـد، همیـن اول جـاده مانده ایـد و مثـل این اسـت کـه وارد 
نشـده باشـید. اهمیـت کار شـما این اسـت کـه این جـاده را بـا هر چه سـرعت بیشـتر طـی کنیـد، پیـش بروید و 

خسـته نشـوید تا ان شـاءاللَّ بـه آنجایـی برسـید که شایسـته ی شماهاسـت.

فلسفهكارهاینمادین
مـن یـک نکتـه ای را عـرض بکنـم. اولاً هـدف از این جلسـه، حـل این مشـکات نیسـت. ایـن مشـکات باید حل 
بشـود، باشـک. لیکن این جلسـه ی ما، یک هـدفِ بالاتـری دارد؛ مـن بارها هم ایـن را گفتـه ام. این جلسـه عمدتاً 
یـک جلسـه ی نمادین اسـت. ایـن جلسـه اولاً، نشـان دهنده ی تکریـم نظـام جمهوری اسـامی به علـم، ثانیـاً، به 
تحصیل کننـده ی علـم و ثالثاً، بـه اهمیت علم در پیشـرفت کشـور اسـت؛ نمـاد اینهاسـت. کارهـای نمادین هیچ 
منافات با ایـن نـدارد کـه در واقعیت خـود هم یـک حرکتـی در آن وجود داشـته باشـد؛ امـا بیشـترین تکیه روی 
نمادین اسـت؛ مثل شـعائر اسـامی؛ شـعائر این طوری اسـت. شـعائر اسـامی جنبه ی نمادیـن دارد. خـودش هم 
یک حرکت اسـت؛ اما بیشـترین تأثیری کـه مورد توجه اسـت، آن تأثیـر نمادین اسـت. مثـاً: »انّ الصّفـا و المروة 
«؛ صفـا و مـروه در حج؛ بیشـتر اعمـال حـج از همیـن قبیل اسـت. اینهـا اعمـال نمادین اسـت. دو  مـن شـعائر اللَّ
نقطـه را با یـک فاصلـه ای معیـن کرده انـد، میگویند بایسـتی بیـن ایـن دو نقطـه را مرتباً طـی کنیـد و در حرکت 
باشـید. در یک بخشـی از ایـن دو نقطه، ایـن حرکت، بایـد حالت دویـدن به خـودش بگیرد؛ ایـن نماد اسـت. نماد 
یـک حرکت دائمـی برای مسـلمان اسـت. یا طـواف؛ بر گـرد یک محـور، یـک حرکت تمام نشـدنی اسـت؛ حرکت 
طواف تمام نشـدنی اسـت. شـما حرکت طوافتان تمام میشـود، نفـر بعدی شـروع میکند. شـما کعبـه را هیچ وقت 
« اسـت؛ یعنی جنبـه ی نمادین  خالـی از این دایـره ی حرکت کننـده ی مردم مشـاهده نمیکنیـد. اینها »شـعائراللَّ

دارد. ایـن درس را بـه جامعـه ی انسـانی میدهد. کارهـای نمادین این اسـت.

تحميلسياسی،فرهنگیِغربتوسطعلم
 مـا میخواهیـم در ایـن کشـور، معلـوم باشـد کـه تحصیـل علـم و خـود علـم و تأثیـر آن در آینـده ی کشـور، یک 
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نقطه ی برجسـته و اساسـی بـرای نظـام جمهوری اسـامی اسـت. در حقیقت ایـن نقطه ی اساسـی و برجسـته ای 
در ذهن ملت ایـران و بـرای این ملت اسـت. مـا از این ناحیـه ضربـه خورده ایـم؛ از ناحیـه ی عقب ماندگـی در علم 
ضربـه خورده ایـم. یـک روزی یـک حرکـت علمـی ای در دنیا به وجـود آمـد - حرکتهـای علمـی همیشـه در دنیا 
حکـم ظرفهای مرتبـط را دارد و بـه همدیگر وصل میشـوند. ملـت و جامعه ی مـا از علـم یکدیگر اسـتفاده میکنند 
- یـک روزی مرکـز پیدایش علم دنیا اسـام بـود؛ بدون اینکـه دنیای اسـام با داشـتن ابزار علـم، برود مثـاً اروپا، 
افریقـا یا هـر نقطـه ی دیگـری را اسـتعمار بکنـد. ایـن علم گسـترش پیـدا کرد، بـه همه جـا رسـید و همـه از آن 
اسـتفاده کردنـد و بهره منـد شـدند. امـا در ایـن برهـه ی اخیـر - یعنـی بعد از رنسـانس بـه این طـرف کـه علم به 
دسـت یـک مجموعـه ی اروپایی و غربـی افتـاد - از علـم اسـتفاده ی معمولـی و طبیعی نشـد. علـم در دسـت آنها 
ابزاری برای تسـلط شـد؛ سـلطه ی بـر کشـورها، و بتدریج مسـئله ی اسـتعمار پیش آمد. دویسـت، سـیصد سـال 
شـرق، یعنی اغلب مناطـق آسـیا و اروپا، زیـر چکمـه ی اسـتعمار له شـد و غربیهـا از علم، نـه فقط برای سـلطه ی 
سیاسـی و اسـتعماری، که برای فشـردن ملتهـا و گرفتن شـیره ی آنهـا و امکانـات و ثروتهایشـان اسـتفاده کردند. 
همچنـان که بـرای تحمیـل فرهنـگ خودشـان بـر ملتهـای عقب افتـاده ی از لحـاظ علمی هـم اسـتفاده کردند و 
ایـن آخـری - یعنی تحمیـل فرهنـگ - موجب شـد کـه آنها در پیشـرفت علمـی مطلقاً سـهمی پیـدا نکننـد و به 
آنها اجـازه داده نشـود، و تشـویق که نمیشـوند هیـچ، بلکـه موانعی هم جلـوِ آنها گذاشـته شـود. این وضعـی بوده 

کـه پیـش آمده اسـت.
هدف راهبردی و بسیار مهم برای کشور

خوب، مـا ایـن عقب افتادگی تاریخـی را بایـد جبـران کنیم؛ یعنـی مـا ضربـه را از بی علمـی خورده ایم. اگـر امروز 
دنیـای اسـام از لحـاظ اقتصـادی عقـب اسـت، از لحـاظ فرهنگـی یـا سیاسـی عقب مانـده اسـت، این بـه خاطر 
آن اسـت که رقیـب، یعنـی دنیـای غـرب، مجهز به سـاح علـم اسـت. از سـاح علـم بـرای غلبـه ی در میدانهای 

سیاسـت، اقتصـاد و فرهنـگ اسـتفاده میکند.
ما بایـد این سـاح را بـه دسـت آوریم. بایـد بتوانیم مسـلح بـه علم شـویم تـا تهدید رقیـب - یـا رقیب یا دشـمن، 
حالا همه شـان یک جـور نیسـتند - نتوانـد آن طوری کـه تاکنـون کارآمد بـوده اسـت، کارآمد باشـد. مـا باید این 
را داشـته باشـیم. این یـک هـدف راهبردی بسـیار بلنـد ملت و بسـیار مهـم و حیاتی اسـت. علـم را باید به دسـت 
آورد. البتـه ایـن را میدانیـم کـه علم بـه تنهایـی کافی نیسـت. علـم باید بـا اخـاق و ایمـان همراه شـود تـا ما به 
همـان چاله ای نیفتیـم که غـرب در آن افتـاد؛ یعنی علـم برای آن وسـیله ی ظلم شـد، وسـیله ی انحـراف اخاقی 
شـد و وسـیله ی گسـترش فرهنگهـای گمراه کننـده و هاك کننـده شـد. ما بایـد دچـار آن نشـویم. آن بـه جای 

خود محفـوظ، امـا حـالا نقطه ی اساسـی این اسـت کـه علم بـرای مـا یک امـر حیاتی اسـت.
بنابرایـن مـا در این جلسـه خواسـتیم از علـم، علم آموزی و کسـانی کـه در میـدان علم آمـوزی یک برجسـتگی از 

خودشـان نشـان داده انـد، تجلیل کنیـم. این جلسـه، نمـاد تجلیـل از این چنـد خصوصیت اسـت.
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عناصرتأثيرگذاردرپيشرفتملتها
مـن در سرنوشـت و تاریـخ ملتهـا یـک قـدری مطالعـه میکنـم - نـه فقـط در گذشـته، در زمـان خـود مـا هـم 
همین طـور اسـت - می بینـم کـه دو عنصـر از مهمتریـن عناصـر تأثیرگـذار در پیشـرفتهای ملـی برای کشـورها، 
عبارت اسـت از: یکی »خطرپذیـری« و یکی هم »کار سـخت و پیگیر و پشـتکار« اسـت. مـن میخواهم امـروز این 

دو خصوصیـت را بـه شـماها توصیـه کنم.

1-خطرپذیری

خطرپذیـری؛ نقطـه ی مقابل آن، ترس اسـت. تـرس از چـه؟ ترس از عـدم موفقیـت؛ وارد نشـویم که مبـادا موفق 
نشـویم؛ حرکـت نکنیم کـه مبادا نرسـیم؛ اقـدام نکنیم کـه مبادا مـورد قبـول قرار نگیـرد؛ اقـدام نکنیم کـه مبادا 
برای ما مشـکات ایجـاد کند. اینهـا همه اش نقطـه ی مقابل خطرپذیری اسـت. یکـی از خصوصیات خـوب غربیها 
- که مـا خصوصیات بـد و خـوب، هـر دو را در کنار هـم می بینیـم و انـکار نمیکنیـم - خطرپذیـری اسـت. غربیها 
ایـن خصوصیـت مثبـت را و بـه تبـع آنهـا امریکاییهـا - کـه فرهنـگ اروپاییهـا را اول بـار گرفتنـد - خطرپذیرند. 
خطرپذیـری میتوانـد جامعه را موفـق کند. شـما جوانها باید آماده باشـید؛ تـرس از اینکه شـاید نشـود، این خیلی 
چیز بدی اسـت. گاهـی اوقات تصورات انسـان، یـک آینده ای را بـرای انسـان تصویر میکنـد که بکلـی او را مأیوس 
میکنـد؛ این به نظـر من، یکی از ایرادهاسـت. حـالا اگر وارد دانشـگاه شـدیم، اگـر درس خواندیم، اگر ایـن تحقیق 
را کردیـم، اگـر وارد رشـته ی تحقیق و پژوهش شـدیم، آیـا قبول میشـود؟ آیا دسـت ما را بـه جایی بنـد میکنند؟ 
آیـا نمیکننـد؟ باید وارد شـوید! بـه قول شـاعر عـرب میگوید: »شـر من الشـر خوف منـه عن یقعـی«؛ از بـا بدتر، 
ترس از باسـت، تـرس از فرود آمدن باسـت؛ ایـن از خود با سـخت تر اسـت. نبادا نشـود؛ خـوب به ایـن »نبادا« 
نبایـد اعتنا کـرد. وارد شـوید، خواهید دید کـه میشـود. در همه ی میدانهـای مادی و معنـوی که انسـان موفقیتی 
مشـاهده میکند، ایـن جرئـت و گسـتاخی و نترسـیدن از احتمال موفـق نشـدن، عامل بسـیار مهمی اسـت که ما 

را پیـش میبرد.

2-كارسختودوریازتنبلی
یکـی هـم مسـئله ی »کار سـخت« نقطـه ی مقابـل تنبلـی اسـت. نگذاریـد تنبلـی و راحت طلبـی و تـن دادن بـه 
زندگـیِ دور از مشـکل، شـما را وسوسـه کنـد. اگـر این حالـت تنبلـی وجـود داشـت، هیچ کـدام از این کشـفیات 
مهـم علمی به وجـود نمیآمد. شـرح حال این کاشـفان و مخترعـان بـزرگ را ببینید، چطـور خواب را بر خودشـان 
حرام کردنـد، سـختیها را برای خودشـان همـوار کردنـد، با مشـکات سـاختند و رفتند تا بـه آن نقطه ی اساسـی 
رسـیدند. البته ایـن موفقیتها در بسـیاری از مـوارد - شـاید بتوان گفـت در اغلـب مـوارد - در نهایت هم برایشـان 
فایـده داشـته؛ فایـده ی مـادی و زندگـی و عنـوان و پـول و ایـن چیزهـا را هـم داشـته اسـت. لیکـن اینهـا از اول 

...
ر«
كا
شت

وپ
ير
يگ
وپ
ت
سخ

ار
»ك
«و
ری

ذی
رپ
خط

«



ت علمی"
شرف

ضوع " پی
شتر درباره مو

مطالعه بی
پیشرفت علمی

76

هدفشـان این چیزها نبـوده اسـت؛ میخواسـتند بروند تـا عمق یک مسـئله و یـک کار را به دسـت آورند و بـه آنجا 
برسـند. این را بـه عنـوان یـک توصیه ی قطعـی عـرض میکنم.

همراهبودنعلمِبادینواخلاق
یـک نکتـه ی دیگری کـه بـه شـما عـرض میکنـم، این اسـت کـه )همیـن نکتـه ای کـه اشـاره شـد( علم بـا دین 
و اخـاق هسـت که بـرای بشـریت مفیـد خواهـد بـود. ایـن را به طـور قاطـع بدانیـد، علـم هر چـه هم پیشـرفت 
کند، اگـر از اخـاق و دین فاصلـه بگیـرد، به حال بشـریت مفیـد نخواهـد بود. آن کسـانی کـه میگویند مـا دانش 
را بـرای ارتقـاء بشـریت میخواهیـم، بایـد بـه این نکتـه توجـه کننـد. حـالا مثالهـای واضحی کـه همه شـنیدید، 
مـن نمیخواهـم اینهـا را تکـرار کنـم کـه حالا کسـانی کـه مثـاً در علـم شـیمی پیشـرفت کرده انـد، بـه بمبهای 
شـیمیایی و وسـایل کشـتار جمعـی رسـیدند؛ کسـانی کـه در علـوم هسـته ای پیشـرفت کردنـد، به بمـب اتمی 
و کشـتار فاجعه آمیـز ملتهـا رسـیدند؛ اینهـا حـالا مثالهـای واضحی اسـت. شـما در ملتهـا نـگاه کنید. یـک ملت 
پیشـرفته ی از لحـاظ علمـی را کـه در دنیـا در اوج پیشـرفت علمـی قـرار دارد، در نظـر بگیریـد، ببینید آیـا مردم 
این کشـور حقیقتاً به سـعادت رسـیده اند؟ آیا در آن کشـور عدالـت وجـود دارد؟ آیا در آن کشـور فقـر و تبعیض و 
بی عدالتی از بیـن رفته اسـت؟ آیا آن چنـان که ادعـا میکنند، مـردم با آرامـش و دور از خشـونت و تجـاوز و تعدی 
زندگی میکننـد؟ بـا اینکه علـم در آنجا هسـت، ایـن واقعیات هـم در آنجا هسـت! آیـا بـر زندگـی خانواده ها، یک 
حـس اعتمـاد و آرامشـی حکمفرماسـت؟ فرزنـدان در آغـوش پـدر و مادرهـا با عواطـفِ خـوب تربیت میشـوند؟ 
قتل و تـرور و جنایـت و اینهـا در آنجـا نیسـت؟ می بینید درسـت به عکس اسـت. امـروز بیشـترین ناامنـی در آن 
کشـوری اسـت که از لحـاظ علمی، بالاتریـن رتبـه را دارد؛ یعنـی امریـکا. هیچ کشـوری در دنیـا به ناامنـی امریکا 
نیسـت؛ نـه در اروپـا، نـه در آسـیا. بیشـترین ناآرامـی روانـی در آنجاسـت. بیشـترین قتـل و خشـونت از ناحیه ی 
شـهروندان نسـبت بـه یکدیگـر در آنجاسـت. بیشـترین تبعیـض و فاصلـه ی طبقاتـی در آنجاسـت. ثروتهایـی به 
بلندی کـوه هیمالیـا و فقرهـای غیر قابـل توصیـف - یعنی مـردن از گرسـنگیِ بـه معنای واقعـی - در آنجاسـت. 
فاصله هـا ایـن اسـت. مهمتریـن آرمانهـای بشـری کـه از اول تاریـخ تـا حـالا بـا تغییـرات زمانـه، تغییـر نکـرده، 
اینهاسـت. آرمان مهم بشـر »عدالت« و »امنیت« اسـت؛ »آسـان زندگی کـردن در کنار دیگران« اسـت - بهشـت 
آنجاسـت کازاری نباشـد - »آزارندیدن از دیگران« اسـت؛ احسـاس آرامش کردن در روان اسـت؛ راحـت بودن در 
خانواده اسـت؛ لذت بـردن از زندگـی خانوادگـی و از دیـدن فرزندان اسـت؛ از بـودن در آغـوش پدر و مادر اسـت؛ 
اینهـا اساسـی ترین نیازهـای بشـر اسـت؛ اینهـا چیزهایی اسـت که بشـر از اول تـا امـروز میخواسـته؛ دیـروز هم 
می خواسـته و امـروز هـم می خواسـته اسـت. ایـن چیزهـا در آن جامعـه ای کـه از لحـاظ علمـی پیشـرفته ترین 
اسـت، مطلقـاً وجـود نـدارد. پـس ببینید وقتـی که علـم بـا ایمـان و اخـاق همـراه پیـش نرفتنـد، دوش به دوش 
پیش نرفتنـد، نتیجه ایـن میشـود. عالمِ اگـر متدیـن باشـد، از علـم او جامعه بهـره ی حقیقـی میگیرد. دیـن جلوِ 
پیشـرفت علـم را نمیگیـرد؛ بلکـه حتّی بـه پیشـرفت علـم، کمک هـم میکنـد. امـا جلـوِ تعـدی علـم و تخطی از 



77

پیشرفت علمی

حـدود انسـانیت را کـه ممکن اسـت علـم بـه آن دچـار شـود، میگیرد.

همانقدركهبرایعلمكارميكنيد،برایدلومعنویتخودتانهمكاركنيد
لـذا مـن توصیـه ام بـه جوانهـا ایـن اسـت: شـما، همـان قـدری کـه بـرای علـم کار میکنیـد، بـرای دل و معنویت 
خودتـان هـم کار کنیـد. میـدان معنویت بـه روی شـما بـاز اسـت. علـم و معنویت بـا هـم هیـچ منافاتـی ندارند. 
کار کـردن در یـک کارگاه علمـی، کارگاه آموزشـی، مرکـز تحقیقـات، فـان کاس درس و فـان دانشـگاه، هیچ 
منافاتـی با ایـن ندارد کـه انسـان نمـازش را اول وقـت، با توجـه و با احسـاس حضـور در مقابـل خداوند بجـا آورد. 
ایـن، دل شـما را شستشـو میدهـد. شـماها جوانیـد و دلهـای شـما نورانـی اسـت؛ حتّی کسـانی هـم که تـا حالا 
خیلـی با مسـائل مذهبـی سـر کار نداشـته اند، دلهایشـان بـه خاطر جوانـی پاك و صـاف اسـت؛ یعنی دل شـما از 
دل افـرادی در سـنین مـن، وضعش خیلـی بهتر اسـت و آمادگی تـان زیاد اسـت. مثل آینه های شـفاف، نـور لطف 
و توجـه الهـی را زود میگیـرد و منعکـس هم میکنـد؛ یعنی شـما وقتی کـه از لحـاظ دینی خـوب بودیـد، از لحاظ 
روحـی پاکیـزه و پاکدامـن بودیـد، عفیـف بودیـد، متذکـر بودیـد، حضـور خودتـان را در برابـر پـروردگار حقیقتاً 
حـس کردیـد، وقتـی این طـوری باشـید، وجـود شـماها - در هـر نقطـه ای باشـید؛ چـه دانشـگاه، چه محـل کار، 
چه خانـه و چـه خانـواده و فامیـل - تأثیر نورانـی خواهد داشـت؛ یعنـی وقتی شـما خوب باشـید و نورانی باشـید، 
به دیگـران هم نـور میدهیـد. ایـن را قـدر بدانید و از دسـت ندهیـد. ایـن خطاب به شـما چنـد ده نفری کـه اینجا 
هسـتید، نیسـت؛ این خطاب به همه ی جوانهاسـت و بخصـوص جوانهایی کـه دارنـد در کار علم حرکـت میکنند. 

و خوشـبختانه امـروز بـه میـزان زیـادی همین هم هسـت.

توأمكردنعلمبادینواخلاق
یکی از شـما دوسـتان گفتیـد که نسـل کنونی کشـور و ملـت مـا، از نسـل اولِ انقـاب کمتر نیسـتند، ایـن حرف 
من اسـت؛ بنـده هـم همیـن عقیـده را دارم و بارها هـم گفتـه ام و به ایـن معتقدم. شـما جوانهای نسـل امـروز، در 
بخشـهای مختلـف نشـان دادید کـه یـک قـدم جلوتـر رفته ایـد؛ یعنی نسـل جـوان ما یـک قـدم به جلـو حرکت 
کرده اسـت؛ منتها کـوره ی جنـگ تحمیلـی و دفاع مقـدس و آن حـال و هـوای عجیب، یـک تأثیـرات طبیعی ای 
دارد. اگـر آن وضعیـت، امـروز هـم پیـش میآمـد، آن وقت معلـوم میشـد کـه جوانهـای مـا چقـدر در زمینه های 
معنوی پیـش رفته اند. و ما امـروز داریـم این را مشـاهده میکنیـم؛ هم در دانشـگاهها و هـم در بیرون دانشـگاه ها. 

...بنابرایـن علـم را بایـد با دیـن و اخـاق تـوأم کرد. ایـن خطـاب به اشـخاص شـماها بود.
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علم،موضوعیحياتیبرایكشور*

یک مسـأله ایـن اسـت که امـروز، موضـوع علـم برای کشـور مـا یک موضـوع حیاتـی اسـت؛ و علـم هم بـه میزان 
زیـادی بـه شـما مجموعـه ی دانشـگاهی متکـی اسـت. امـروز دانشـگاه بایـد احسـاس بکنـد کـه کشـور در یک 
نقطه ی عطفـی قرار گرفته اسـت کـه بـا دو گونه حرکـتِ دانشـگاه، دو مسـیر متبایـن و متعـارض از ایـن نقطه ی 
عطف بوجـود خواهـد آمد؛ اگـر یک طـور عمل کنیـم به یـک سـمت خواهیم رفـت، اگر بـه گونه ی دیگـری عمل 
کنیم، بـه سـمت دیگـر و نقطـه ی مقابـل آن خواهیم رفـت؛ پـس در یـک چنین لحظـه ی حساسـی قـرار داریم. 
امـروز مناسـبات بین المللـی روی قـدرت می چرخـد. می بینیـد دیگـر، قدرتهـا بـه اتـکاء و اسـتناد قدرتمنـدی 
خودشـان، زور می گوینـد و بی منطـق و بی اسـتدلال حـرف می زننـد. جُـرم خیلـی از دولتهای متوسـط و دسـت 
پائیـن هم این اسـت کـه زورگوئـی آنها را بـه راحتی قبـول می کننـد؛ لـذا زورگوئی بر اسـاس قـدرت، امـر رائجی 
شـده اسـت. در همیـن قضیـه ی هسـته ای، در مسـأله ی خاورمیانـه، در قضایـای گوناگون سیاسـی و در مسـائل 
گوناگونـی کـه داریم، وقتـی بـا دولتهـا صحبـت می شـود، می گوینـد: چـکار کنیـم، امریـکا می گوید! یعنـی این 
یک حجـت قاطع اسـت که چـون امریـکا دارای قـدرت و زور اسـت، دیگر چاره ای نیسـت. ایـن قدرت - کـه امروز 
محـور همـه ی تحـرکات بین المللـی شـده - متوقف اسـت بـه علـم؛ و لـذا ثـروت امریکا هـم ناشـی از علم اسـت، 
توانائیهـای تبلیغاتـی اش هـم ناشـی از علم اسـت، موقعیـت بین المللـیِ سیاسـی اش هم ناشـی از علم اسـت. علم 

اسـت که یک کشـور را بـه یـک اقتـداری می رسـاند؛ علـم، این قـدر بـرای کشـورها مهم اسـت.

*.  بیانات در دیدار اساتید دانشگاه های استان خراسان  در دانشگاه فردوسی 1386/02/25
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علمدرونزاستنهوارداتی
روشـن اسـت که مـا یـک راه طـی شـده ی دویسـت سـاله ی دیگـران را در ظـرف بیسـت سـال نمی خواهیم طی 
کنیم. مدعـا این نیسـت که مـا در ظرف ده سـال، پانـزده سـال، خودمان را به سـطح علمی کشـوری که دویسـت 
سـال اسـت دارد تاش علمی می کنـد و از محصول دویسـت سـال قبـل از آنِ بقیه ی کشـورها هم اسـتفاده کرده 
اسـت، برسـانیم. این مـورد نظـر نیسـت؛ بلکـه مدعـا این اسـت کـه نبایـد وقـت را تلـف بکنیـم. اگـر ایـران باید 
آینده ای داشـته باشـد و اگر ایـن ملت بایـد همیـن راه اسـتقال و عـزت و عدم وابسـتگی را کـه در آن وارد شـده 
ادامـه بدهـد، این امـکان نـدارد مگر بـا عالم شـدن ایـن ملـت. باید عالـم بشـوند و علـم در این کشـور ترقـی پیدا 
کنـد. علـمِ وارداتـی، علم - بـه معنـای حقیقـی کلمه - نیسـت؛ علـمِ درون زا اسـت کـه اقتـدار می بخشـد. این که 
من مسـأله ی تولید علـم و شکسـتن مرزهای علـم را مطرح کـردم، به خاطر این اسـت و بایـد آن را جـدی بگیرید. 
حوزه هـا سـهمی دارنـد در بخشـی، دانشـگاه ها هـم سـهم عمـده ای دارنـد در بخـش دیگـری. امـروز اسـاتید و 

مدیـران دانشـگاه بایـد اینگونـه به دانشـگاه نـگاه کنند.

حفظبااصراراساتيداستخوانداروقدیمیِقویوباارزشدردانشگاه
هرگونـه تدریسـی کـه در یـک کاس، ناشـی از بی حوصلگـی، ناشـی از کم وقتـی، ناشـی از بی اهتمامـی و 
بی اعتنایـی بـه درس، بی اعتنایـی بـه دانشـجو، بی اعتنایی به وقت و سـاعت انجام بگیرد، مناسـب شـأن دانشـگاه 
امروزِ کشـور ما نیسـت. مـن تأییـد می کنم کـه مـا بایسـتی اسـاتید اسـتخوان دار و قدیمـیِ قـوی و بـاارزش را با 
اصـرار در دانشـگاه حفظ کنیـم - که دوسـتان اشـاره کردنـد - در کنـار این مؤکـداً عـرض می کنم که بایسـتی از 
اسـاتید جوان و پرانگیـزه هم اسـتفاده بشـود و وارد بشـوند. ما نبایـد در هیچ بخشـی دچـار کمبود اسـتاد و خاء 
اسـتاد باشـیم. امروز راه هم برای این باز اسـت. خوشـبختانه دانشـجوهایی که دوره هـای تکمیلـی را می گذرانند، 
رتبه هـای خوبـی دارنـد، رتبه های بالایـی دارنـد و اسـتعدادهای خوبـی دارنـد، می تواننـد در تدریس دانشـگاه ها 
نقـش ایفـا کننـد. بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های قدیمـی، آیـه ی قرآن نیسـت کـه نشـود آن را عوض کـرد. به 
موقعیت هـا نـگاه کنیـد و دانشـگاه را از لحاظ تدریـس به یـک میـدان پرتحرك تبدیـل کنید؛ بـا تعامل دانشـجو 
با اسـتاد، تحرك اسـتاد، مطالعه ی اسـتاد، دسترسـی اسـتاد بـه مراکز علمـی و اطاعـات علمی و نشـریات علمی 
- که امـروز خوشـبختانه بـا رواج اینترنـت و چیزهـای دیگـر، خیلی از گذشـته آسـانتر شـده - دانشـگاه را به یک 
مجلـس عمومیِ دائمـاً در حـال مباحثـه و در حـال کار تبدیل کنید؛ دانشـجو را رشـد بدهیـد و تربیـت کنید. این 

یـک نکته اسـت.

جوانان،طلایهدارجنبشنرمافزاری
نکتـه ی دیگـر این اسـت کـه دربـاره ی بحـث تولیـد علـم و مسـأله ی جنبـش نرم افـزاری - که مـا مطـرح کردیم 
- مراکـز تحقیقـی جـواب دادنـد، دانشـگاه ها هـم در سـطوح محققیـن و اسـاتید جـواب دادنـد و از ایـن جهـت 
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بنـده حقیقتـاً خشـنودم؛ منتهـا در سـطح دانشـجویان و جوانـان ایـن معنـا جـدی گرفتـه نشـده و تحقـق پیـدا 
نکـرده؛ در حالـی کـه از اسـتعداد جـوان و نیروی جـوان، خیلـی باید اسـتفاده کـرد. ایـن کار، کار اسـاتید اسـت. 
بخصوص دانشـجویان دوره هـای تکمیلی، اگر بوسـیله ی اسـتاد راهنمایی بشـوند، می تواننـد حقیقتـاً در نوآوری 
علمی، همـان اسـاتید خودشـان را در مواردی پشـت سـر بگذارنـد. گاهی اسـتاد، شـاگردی را راهنمایـی می کند 
و دسـت گیریِ علمـی می کنـد و آن شـاگرد بـا دسـت گیریِ اسـتاد، از خـود اسـتاد جلوتـر مـی رود؛ از ایـن قبیل 

مـوارد زیاد اتفـاق افتـاده اسـت. ایـن را بایسـتی تحقق بخشـید.

روحيهیپرسشگریوتقویتتحقيق
نکتـه ی دیگـر ایـن اسـت کـه ظاهـراً از اول - مـن خـودم چـون دانشـگاهی نبـوده ام و در محیط دانشـگاه رشـد 
نکـرده ام، خیلـی نمی توانـم در این زمینـه اظهارنظـر کنم؛ امـا همیشـه از دوسـتان دانشـگاهی شـنیده ام - بنای 
دانشـگاه، برخـاف حوزه هـای علمیـه، بـر تعمـق در درس و ترجیـح عمق یابی بر حفـظ، نبوده اسـت؛ ایـن عیب 
اسـت. در حوزه هـای علمیـه، بـرای طلبه ی درسـخوان - نـه آن کسـی کـه درس نمی خوانـد - محفوظـات مطرح 
نیسـت، بلکـه مطلـب را بایسـتی بفهمـد؛ از یـک سـطحی بـه آن طـرف بایـد عـاوه ی بـر فهـم، در ایـن مسـأله 
صاحب نظـر هم بشـود. دوره هـای دکتـریِ شـما هم بـرای همین اسـت؛ تـا صاحب نظـر بشـوند. این حالت رشـد 
روحیـه ی پرسشـگری و تقویـت تحقیـق و پیگیـری و پیوسـته خواهی و قانـع نشـدن و اینهـا را بایـد در دانشـجو 
تربیت کـرد. در درسـهای ماهـا و در حوزه های علمیـه، گاهـی در یـک درس، پانصد یا هزار نفر مسـتمع و شـاگرد 
نشسـته اند، یـک نفر از شـاگردها وقـت اسـتاد و وقـت دیگران را بـا اشـکال می گیـرد و به اسـتاد اشـکال می کند؛ 
مطلقاً در عـرف چنین مجلسـی وجود نـدارد که اسـتاد ناراحت بشـود که چرا اشـکال کـردی، یا آن دانشـجوهای 
دیگر ناراحـت بشـوند که آقـا وقت مـا گرفته شـد. نـه، در عـرف حـوزه ای مـا اینگونه اسـت؛ اشـکال کـردن، حقِ 
طلبـه و حـق یکایـک طلبه هاسـت و آنهـا از ایـن حـق اسـتفاده می کننـد و اسـتاد هـم مطلقـاً گله منـد نیسـت؛ 
بلکه خوشـحال اسـت از اینکه مستشـکلینی در درس هسـتند؛ یکـی از افتخارات اسـاتید این اسـت کـه در درس 
مـا مستشـکلین متعـددی هسـتند. ایـن بایـد در دانشـگاه رواج پیـدا کنـد؛ یعنـی باید اشـکال کـردن به اسـتاد، 

پرسشـگری و تحقیـق، رواج پیـدا کنـد؛ و این دسـت شماسـت.

ضرورتتدویننقشهعلمیبرایكشور
یک مسـأله، مسـأله ی نقشـه ی حرکت علمی کشـور اسـت کـه من ایـن را در سـال گذشـته مطـرح کـردم. البته 
توقـع نمی کنـم کـه ایـن کار را دانشـگاه فردوسـی انجـام بدهـد، امـا توقـع می کنـم کـه دانشـگاه اسـتخوان دارِ 
ریشـه دارِ فردوسـی در ایـن کار سـهیم بشـود؛ روی این فکـر کنید. ما بـرای پیشـرفت علم در کشـور، به نقشـه ی 
کلـی علمـی احتیـاج داریـم. دربـاره ی چـه چیـزی می خواهیـم تحقیـق کنیـم؟ چـه چیـزی را می خواهیـم 
فرابگیریـم؟ چگونـه این اجـزاء علمـی پراکنده، بـه هم متصـل می شـوند؟ در کجـا از اتصـال اینها، می شـود برای 
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آینده ی کشـور و حرکت کشـور بهره بـرد؟ اینهـا جز با یک نقشـه ی علمـی، بـرای کشـور امکانپذیر نیسـت. البته 
نقشـه ی علمی، نقشـه ی دائمی نیسـت؛ مـدت دار و زمان دار اسـت. ممکن اسـت در ایـن برهه نقشـه ی علمی یک 
چیز باشـد، ده سـال دیگر نقشـه ی علمی بکلـی تغییر کنـد و چیـز دیگری باشـد؛ لیکن ایـن نقشـه ی علمی لازم 
اسـت. در این زمینـه انتظـار دارم دانشـگاه شـما - چـه دانشـگاه پزشـکی، چه دانشـگاه فردوسـی - کمـک کنند 
تـا ایـن کار در بیـن اسـاتید و در بیـن محققیـن و در بیـن دانشـمندان و علمـای دانشـگاهی مـا، تبدیـل بـه یک 

مطالبـه ی عمومـی بشـود. ایـن هم یک مسـأله اسـت.

وظائفمدیراندررشددادنِدانشجوها
یک مسـأله هـم در مـورد رشـد دادن به دانشـجوها - کـه اشـاره کـردم - کارهایی اسـت که بـه عهده ی اسـاتید و 
به عهـده ی مدیریت هاسـت؛ اینجـا مخاطب فقـط اسـاتید نیسـتند؛ مدیریت هـا هم هسـتند. ایـن کارهـا را واقعاً 
در برنامـه بگذاریـد: مثـل کارگاه های آموزشـی؛ مثـل اردوهای علمـی؛ مثل جایـزه بـه نوآوری ها؛ مثـل مطالبه ی 
دسـتگاه صنعـت از محقـق جوانـی کـه در دانشـگاه دارد یـک کاری را انجـام می دهـد، یعنـی ارتبـاط دانشـگاه و 
صنعت کـه این هم جـزو شـعارهای حتمـی و قطعی ای بوده اسـت که بنـده از سـه، چهار سـال قبل از ایـن مطرح 
کردم. خوشـبختانه در ایـن دولت، معاونـت مخصوصی به نـام »معاونـت علمی« بـرای کارهای علمـی بوجود آمد 
که این جـزو بـرکات این دولـت اسـت و اتفاقاً یکـی از همشـهریان خود شـما در ایـن معاونت مشـغول کار اسـت. 
به نظر من ایـن معاونـت، معاونت مبارکـی اسـت و کارهای بسـیار مهم و خوبـی را می توانـد انجام بدهـد. با کمک 
ایـن معاونـت، آقایـانِ دو وزیر - هـم در شـورای عالی انقـاب فرهنگـی، هم در دولـت - مطالبـه کنند، تـا مدیران 

بتوانند وسـائل را بـرای این معنـا فراهـم بکنند.

نقشتعيينكنندهدانشگاهدرتوليدعلم
من بیـش از این مزاحـم دوسـتان و بـرادران و خواهـران عزیـز نمی شـوم و می رویـم که به جلسـه ی بعد برسـیم. 
آن توصیـه ی اول را می خواهـم بـار دیگـر تکـرار بکنـم: امـروز نقش و رسـالت دانشـگاه، یـک نقـش تعیین کننده 
اسـت؛ ولـو تعیین کننده ی بـرای زمـان حال نـه، امـا تعیین کننـده ی بـرای آینده ی کشـور اسـت. امـروز تصمیم 
دانشـگاهیان و همـت دانشـگاهیان، مثل نقش سـوزن بانی اسـت که دو مسـیر ریلـی را بکلـی از هم جـدا می کند. 
شـما الان سـوزن بانید؛ می توانیـد بـا همتی کـه در ایـن برهـه ی از زمـان می کنید، ریـل حرکـت ملت ایـران را به 
سـمت رفاه و عـزت و ترقـی و اسـتقال کامـل قـرار بدهیـد؛ و می توانیـد خـدای نکرده بـا عـدم تحـرك لازم و با 

عـدم اجابت بـه نیـازِ امروز، جـور دیگـری عمـل کنیـد و نتیجه ی دیگـری حاصل بشـود.
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تبيينفعاليتهایعلمیبهشيوهیجهادی*

قدرشناسیازحركتعلمیعظيمووسيعدركشور
چند سـالی اسـت که یک حرکـت مبـارك علمی در کشـور آغـاز شـده؛ همه ایـن را قبـول دارنـد که ایـن تحرك 
ارجمنـد تقریبـاً در بیـن مجموعـه ی اهـل علـم کشـور اعـم از اسـتاد و دانشـجو و محقـق و دانشـگاهها و مراکـز 
تحقیقاتـی کـم و بیـش گسـترده اسـت. بنـده وظیفـه دارم نسـبت بـه ایـن حرکـت عظیمـی کـه دانشـمندان، 
محققـان و اسـتادان مـا در سرتاسـر کشـور ایجـاد کرده انـد، بـه سـهم خـودم حقگـزاری و ابـراز قدردانـی کنـم.

امروز آمـدن من بـه ایـن مرکـز در واقع یـک حرکـت نمادین اسـت بـرای قدرشناسـی از حرکـت علمـی عظیم و 
وسـیعی که خوشـبختانه در کشـور ما شـروع شـده؛ اگرچه هنوز در آغـاز راه اسـت. اینجـا را انتخاب کردیـم، اولاً 

به خاطـر رویـان، ثانیـاً به خاطر جهـاد دانشـگاهی.

مؤسسهیرویان،یکنمونهیموفق،كاملوچشمگيردرحركتعلمیكشور
مؤسسـه ی رویان، یک مؤسسـه ی موفـق و یـک نمونـه ی کامـل و چشـمگیر از آن چیزی بود و هسـت که انسـان 
آرزویـش را دارد. علـت اینکـه من بـه مرحوم سـعید کاظمـی اینقدر عاقـه داشـتم و الان هـم در دلـم و در ذهنم 
برای آن جـوان عزیـز، ارزش و جایـگاه قائلم، همین اسـت. حرکـت او، نحـوه ی کار او، مدیریت او، پیگیـری او، یک 
مجموعـه ی کاملی بـود از آن چیـزی کـه آدم دوسـت میـدارد و آرزو دارد، که حـالا من اندکـی در این بـاره عرض 
خواهم کـرد. رویان هم بـا کمـک او و بقیـه ی همکارانی کـه در رویـان از اول مشـغول بوده انـد، اینجـوری بارآمد؛ 
اینجوری رشـد کرد؛ اینجـوری روئید. و مـن این را از اوائل کار احسـاس کردم. آن دوسـت مشـترك مـن و مرحوم 

*. بیانات در بازدید از پژوهشکده ی رویان 1386/04/25
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کاظمی کـه شـرح قضایـای کاری ایشـان را در آغـاز کار - پانزده شـانزده سـال قبـل - و در خواسـتهای او را با من 
مطـرح کـرد، مـن نشـانه های یـک حرکـت درسـت را در ایـن کار احسـاس کـردم؛ لذا گفتـم مـن در حـد مقدورِ 
خـودم در خدمـت ایـن کار و پشـتیبانی ایـن کار قـرار میگیـرم. هرچه زمـان گذشـت، آن ظـن اوّلی تقویت شـد؛ 

نشـد. تکذیب 

تواناییتمامناشدنیباعلم،ایمانوتلاش
اگر بخواهـم این الگـوی مطلـوب را در یک جملـه معرفـی کنم، عبـارت اسـت از: ترکیب علـم، ایمان، تـاش. هم 
علم را جـدی گرفتند، هـم ایمـان و پایبنـدی و تقوا را؛ نـه به صـورت یک سـربار، بلکه به شـکل یک عنصـر اصلی 
در بافـت مجموعـه و در بافـت کار. و هـم خسـتگی را فرامـوش کردند، کـه به گمـان من مرحـوم کاظمـی جان و 
سـامت خودش را هـم سـر همیـن کار گذاشـت؛ یعنـی ایـن دنبالگیـری و ایـن اهتمامهـا و خسـته نشـدنها. لذا 
رویان در چشـم مـن بسـیار گرامی اسـت و عزیز اسـت و شـما جوانها و مـردان و زنـان مؤمـن و عزیزی کـه در این 
مجموعـه کار میکنید، بـرای من عزیـز هسـتید و معتقـدم رویان اسـتعداد بسـیار زیادی بـرای کار کـردن و برای 

پیش رفتـن دارد.
از قول مـن نقـل کرده اند که مـن گفتـه ام: »این سـلول بنیـادی یک حرکـت علمی اسـت«، واقعش همین اسـت؛ 
همینطـوری که ایـن سـلولهای بنیادیِ شـما، یـک دامنـه ی تمام نشـدنی بـرای تحقیـق دارنـد - که هرچه شـما 
تحقیـق میکنیـد، پیـش میرویـد، یک میـدان دیگـری بـاز میشـود کـه می بینیـد میتـوان آن را موضـوع تحقیق 
قرار داد و پیـش رفت و بـه مرزهـای جدیدتری رسـید - رویـان هم همینجور اسـت؛ ایـن مجموعه ی شـما هرچه 
کار کند، پیـش برود، بـاز قابلیـت پیشـرفت دارد و یکایـک محققـان، پژوهشـگران معتقد به علـم و با ایمـان - که 
در ایـن مجموعـه یا هـر مجموعـه ی دیگـری از ایـن قبیل هسـتند - همیـن حکـم را دارنـد؛ یعنـی توانائـی اینها 

تمام نشـدنی اسـت.

مولودمباركانقلاب
و امـا جهـاد دانشـگاهی را انتخاب کـردم، چـون جهاد دانشـگاهی مولـود مبـارك انقاب اسـت. همینطـور که در 
قرآن کریـم در مقایسـه ی دو مسـجد میفرماید: »لمسـجد اسّـس علـی التّقوی  مـن اوّل یـوم أحقّ عن تقـوم فیه، 
فیه رجـال یحبّـون ان یتطهّـروا«، جهـاد دانشـگاهی همینجور اسـت؛ جزو معـدود رویشـهای اصلی خـود انقاب 
اسـت. این معنایش این نیسـت کـه جهـاد از اول در هر برهـه ی از زمان، هرجـور بوده، هرجـور فکر کـرده، هرجور 
کار کـرده، درسـت اسـت؛ نـه، مـا آدمها گاهـی درسـت فکـر میکنیـم، گاهـی غلط فکـر میکنیـم، گاهی درسـت 
عمـل میکنیـم، گاهی غلـط عمـل میکنیم. مـاك قضـاوت، ایـن تناوبهـا و پیـچ و خمها نیسـت؛ مـاك قضاوت، 
هدفگیـری و جهتگیـری و اسـتمرار در حفـظ این هدف اسـت؛ ولو حـالا گاهی انسـان خطائـی هم بکند، لغزشـی 
هم بکند. مـن هویـت جهـاد را درنظـر دارم که بـرکات زیـادی هم بحمـداللَّ داشـته. حالا مـن یک جملـه درباب 



87

پیشرفت علمی

جهـاد میگویم، بعـد هم یـک چنـد جملـه ای دربـاب علـم و تحقیـق و آینـده ی کار کشـور در ایـن زمینـه عرض 
کرد. خواهـم 

مفهومخاصجهادیكاركردن
جهاد دانشـگاهی مرکـب از دو کلمه اسـت دیگـر: جهاد و دانشـگاه؛ هم بایـد در آن جهاد باشـد، هم باید متناسـب 

با دانشـگاه باشـد. جهادی عمل کـردن، مفهوم خاصـی دارد. هرجـور کاری، جهادی نیسـت.
جهاد بـا جهد و تـاش از لحـاظ ریشـه یکی انـد؛ یعنـی در آن معنای جهـد و کوشـش وجـود دارد؛ اما جهـاد فقط 
این نیسـت؛ جهـاد یعنی مبـارزه؛ مبـارزه ی در همین اصطـاح متعارف فارسـیِ امـروز ما. مبـارزه انواع و اقسـامی 
دارد: مبـارزه ی علمـی داریـم، مبـارزه ی مطبوعاتـی داریم، مبـارزه ی سیاسـی داریم، مبـارزه ی اقتصـادی داریم، 
مبـارزه ی نظامـی داریـم، مبـارزه ی آشـکار داریـم، مبـارزه ی پنهان داریـم؛ اما یـک نقطـه ی مشـترك در همه ی 
اینهـا وجـود دارد و آن اینکـه در مقابـلِ یـک خصـم اسـت؛ در مقابـلِ یـک مانـع اسـت. مبارزه بـا دوسـت معنی 

نـدارد؛ مبـارزه در مقابلِ یک دشـمن اسـت.
فـرض کنیـد در دوران اختنـاق، کسـی هر هفتـه مثـاً پنج تـا کتـاب میخواند؛ خیلـی کار بـود؛ امـا لزومـاً مبارزه 
نبود؛ جهـد بود، جهـاد نبود. اگـر میخواسـت جهاد باشـد، باید کتابـی را میخوانـد کـه در حرکـت او در مواجهه ی 

با رژیـم طاغـوت و رژیم اختنـاق، تأثیـر داشـت؛ آنوقت میشـد جهـاد. خاصیـت جهاد این اسـت. 
دایـره ی جهاد شـما علم و فناوری اسـت؛ یعنی شـما اینجـا از شمشـیر و نیـزه و ژ3 نمیخواهیـد اسـتفاده کنید؛ از 

مغـز و امکانـات اندیشـمندیِ درون انسـان و فکر و قلـم و چشـم و اینهـا میخواهید اسـتفاده کنید.
مجموعـه، مجموعـه ی علمی اسـت؛ امـا در چـه جهتی باشـد تا جهـاد باشـد؟ این مهم اسـت. نـگاه کنیـد ببینید 
برای کشـور شـما، بـرای انقاب شـما، بـرای اهدافی که ایـن انقاب ترسـیم کـرده، کدام دشـمن عنـود در کمین 

نشسـته و شـما باید با آن دشـمن عنـود مبـارزه کنیـد؟ کارتـان در آن صراط که شـد، میشـود جهاد.

شرطِحتمیدركارجهادی

1-نارضایتیدشمن
بنابرایـن، اگر دنبـال علمـی بگردید که ایـن علـم، دشـمنان آن اهـداف را نه فقـط ناراضـی نمیکند، خرسـند هم 
میکنـد، این جهاد نیسـت. فـرض کنیم جهـاد دانشـگاهی یا فان مؤسسـه ی مربـوط به جهـاد دانشـگاهی بگوید 
در سـال فان، صـد یـا پانصـد مقالـه از مـن در »ISI« منتشـر شـده؛ این، مـاك نیسـت. این مقالـه چه بـود؟ در 
چـه جهت بـود؟ به چـه درد شـما خـورد؟ آن کسـانی کـه بـا آرمانهای شـما دشـمنند، نسـبت بـه ایـن مقاله چه 
موضعـی داشـتند؟ آیا آنهـا احسـاس خطـر کردنـد؟ البتـه سیاسیونشـان - اهل علـم که نگاهشـان جـور دیگری 

اسـت - یا نـه، احسـاس خطـر نکردند.
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وقتیکـه راجـع بـه سـلولهای بنیـادیِ شبیه سـازی و اینطـور کارهـا آقایـان حـرف زدیـد و بنـده یـا دیگـری هـم 
تجلیلـی از ایـن کار کردنـد، مقامـات امریکایی اعـام کردند کـه برای علـوم ژنتیـک هم بایـد شـورای حکامی به 
وجـود بیایـد! این معنایـش چیسـت؟ دشـمن از اینکـه شـما در این رشـته داریـد حرکـت میکنیـد، دردش آمده 
اسـت. مثالهای واضحـش را عـرض میکنـم؛ هـزاران مثـال دارد. آن روزی که شـما مثـاً بتوانیـد آنچنـان راداری 
بسـازید که از هیچ نقطـه از فضای آسـمان این کشـور، هیـچ جنبنده ای نتوانـد وارد شـود، آن روز دشـمن دردش 

می آیـد؛ یعنـی این تیـری اسـت که مسـتقیم میخـورد بـه دشـمن. ایـن، میشـود جهاد.
در حرکـت جهـادی، در علـم جهـادی، در تحقیـق جهـادی، ایـن عنصر حتماً شـرط اسـت. دشـمن هـم مقصود 
آمریکا نیسـت. حـالا مـا در مقام صحبـت، دشـمن واضحمـان آمریکا و اسـتکبار جهانی اسـت. نـه، دشـمنها انواع 
و اقسـامی دارنـد. یک وقـت یـک کارتل بـزرگ مالـی و اقتصـادی از اینکـه شـما بتوانید مثـاً کارخانه ی سـیمان 
بسـازید، ناراحت میشـود؛ مانع تراشـی میکنـد؛ نمیگذارد، کـه الان در گزارشـهائی کـه در اینجـا به مـن دادند، از 
جملـه همین مسـئله بـود. دلشـان میخواهد یک شـورای حـکام هم درسـت کننـد برای سـاخت سـیمان، که هر 

کس حق نداشـته باشـد کارخانـه ی سـیمان بسـازد یا تولیـد سـیمان کند.

هدفمندی
کار جهـادی بایـد هدفمنـد، درسـت متوجـه بـه آرمانهـا و هوشـمندانه و عاقانـه و دشمن شـکن باشـد. یعنی به 
همـان معنائـی کـه مـا مبـارزه را در اصطـاح معمولـی بـه کار میبریـم: »دارم مبـارزه میکنـم؛ ایـن یـک مبارزه 

اسـت.« ایـن، یـک تعبیـر مصطلـح اسـت. در جهـاد، ایـن معنا هسـت. ایـن، تعریـف بخـش جهاد.

جهاددانشگاهیبایدحرفِگزینوبرتررابهميدانبياورد
و امـا دانشـگاهی. دانشـگاهی یعنی سـطح ایـن فعالیت و تحـرك، یک سـطح راقی اسـت؛ متناسـب با دانشـجو و 
اسـتاد و ذهن فعـال علمی اسـت. در همـه ی کارهـا همین بایـد رعایـت شـود. عوام گرائـی و عوام پسـندی در کار 
و در همـه فعالیتها نبایـد دخالت داشـته باشـد. البتـه بخشـی از فعالیتها علمی اسـت و خوب اسـت؛ مثـل همین 
تحقیقـات؛ امـا فـرض بفرمائیـد اگـر فعالیـت در زمینه هـای علـوم انسـانی و فـرض کنیـد در ادبیـات اسـت، باید 
حرفـی کـه از اینجـا بیـرون می آیـد، فراتـر از آن حرفـی باشـد کـه ممکن اسـت یک ادیـب معمولـی بزنـد. یعنی 
سـطح، باید سـطح راقی ای باشـد. خیلـی از حرفهـا در زمینـه ی علـوم انسـانی - که حـالا مـا در آن سـابقه داریم 
و بلدیـم و واردیـم - مثـل تاریخ، مثـل ادبیـات، مثل فلسـفه که اینها مسـائل بومی کشـور ماسـت، هسـت. برخی 
از ایـن مسـائل، حرفهـای عـادی ای اسـت، حرفهـای متعـارف اسـت؛ جهـاد دانشـگاهی هـم کـه نزند، هر کسـی 
میتوانـد بزنـد. جهـاد دانشـگاهی باید حـرفِ گزین، حـرفِ برتـر را بـه میـدان بیـاورد. از باب مثـال، شـما فعالیت 
قرآنی داریـد. فعالیـت قرآنـی را خیلیهـا دارنـد؛ همه اش هـم خوب اسـت - میدانیـد من جزو کسـانی هسـتم که 
نسـبت به فعالیتهـای قرآنـی دنبالگیری و احسـاس مسـئولیت ویـژه دارم؛ از قبـل از انقـاب، الان هـم همینجور 
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اسـت. یعنی اگـر در یک مسـجدی دَه نفـر جوان هـم جمع شـوند تاوت قـرآن کننـد، از نظـر من مطلوب اسـت؛ 
این را دوسـت میـدارم - لکـن شـما اگـر فعالیـت قرآنـی میخواهید بکنیـد، بایـد فعالیـت قرآنی شـما بـا فعالیت 
قرآنـیِ غیـر دانشـگاهی فرق داشـته باشـد. لـذا اگر شـما هـم فـرض کنیـد بخواهید همـان لحـن و نوا و شـیوه ی 
فـان قـاری و تجوید و صـدای خـوش و... را مثـل بقیـه تکرار کنیـد، البتـه خیلی خـوب اسـت؛ اما فعالیـت جهاد 
دانشـگاهی در قـرآن، این نیسـت؛ یـک چیـزی فراتـر از این اسـت. ببینیـد بـاب فهـم دانشـگاهی در مواجهه ی با 
قرآن چیسـت. برویـد سـراغ فهمیدن قـرآن. قرآن خـوانِ شـما جوری باشـد که وقتـی قـرآن میخواند، جلسـه ای 
که مسـتمع قـرآن اوسـت، مفاهیـم قـرآن را بـا دل خود لمـس کنـد؛ حـس کنـد؛ و جلسـه ی قرآن خوانی شـما، 

جلسـه ی مفاهیم قـرآن هـم باشـد. اینهـا ابتـکار لازم دارد؛ بابِ شماسـت.
بنابرایـن، جهـاد دانشـگاهی ایـن امکانـات و ایـن وسـائل را دارد و بنده بـه جهـاد دانشـگاهی اعتقاد راسـخ دارم. 
کارهـای بزرگـی کرده اند؛ کارهـای خوبـی کردید و همینطـور که گفتیـم: »اسّـس علی التّقـوی  من اوّل یـوم«. از 
اول تا حالا کـه ما جهـاد دانشـگاهی را شـناختیم، بر اسـاس دین و تقـوا بود. بر اسـاس دیـن و تقوا نگهـش دارید.

هویتدینیوانقلابیجهاددانشگاهی
چنـد دقیقه ی پیـش با دوسـتان اینجـا صحبت بـود و عـرض کردیم سـعی کنید هویـت جهـاد، تغییر پیـدا نکند. 
اینی که شـما می بینید هویـت بعضـی از اشـخاص - فکرهایشـان، ترکیبهـای ذهنی شـان - از اول انقـاب تا حالا 
صـد و هشـتاد درجه عـوض شـده، ایـن یـک روال و ممشـای طبیعی نیسـت کـه بگوئیـد طبیعتش همین اسـت 
دیگـر؛ نخیـر، هرگـز اینجـوری نیسـت. طبیعـی این اسـت کـه اگر انسـان یـک فکـر و یـک راهـی را بـه منطق و 
اسـتدلال پذیرفت، ایـن را تا آن نقطـه ی آخـرِ راه بـرود و اگر عمرش کفـاف نـداد، در ایـن راه بمیرد. ایـن طبیعی 
نیسـت که مـا بگوئیم: یـک راهـی را حرکت کنیـم برویـم؛ گاهی هـم با شـور و خیلـی هیجان، بعـد از یـک نقطه، 
ناگهـان زاویـه بزنیـم! بعـد، ایـن زاویه هـا اینقـدر ادامـه پیدا کنـد کـه تبدیل شـود به عکـس! ایـن، به هیـچ وجه 
طبیعـی نیسـت. بعضیهـا توجیـه میکننـد: خـوب آقـا، اول انقـاب، اول انقاب بـود؛ حـالا زمان اثـر گذاشـته، ما 
عـوض شـدیم! نخیـر، زمـان بـر روی عنصرهـای ضعیـف و بـی ریشـه و اعتقادهـای واهـی و مبتنـی بر احسـاس 
محـض اثـر میگـذارد؛ یـا زمـان بـا همراهـی طمعهـا و هوسـها اثـر میگـذارد. »انّ الذّین تولـّوا منکـم یـوم التقی 
الجمعان انمّا اسـتزلهّم الشّـیطان ببعـض ما کسـبوا«. قـرآن میگوید: آنهایـی که در جنـگ احد برگشـتند؛ طاقت 
نیاورند بایسـتند، ایـن لغزش اینها بـه خاطر آن کاری اسـت کـه قباً کردنـد. ما وقتـی روح را نسـاختیم، خودمان 
را محکـم نکردیـم، معلـوم اسـت؛ هـر مماسـی روی آن اثـر میگـذارد؛ یکـی، دو تـا، سـه تـا، ناگهـان می بینید که 
شـکلش عوض شـد؛ اما وقتیکه مثل فـولاد آبدیـده، محکـم و اسـتوار و بر مبنـای تفکر درسـت و منطـق صحیح، 
هویـت دینی انسـان شـکل گرفـت و هویـت انقابـی شـکل گرفـت، هرچـه زمـان بگـذرد، ایـن هویت روشـنتر، 
واضحتـر، جذابتر، مسـتحکمتر میشـود. آدمهـا اینجورند، نهادهـا هم اینجورنـد. نگذاریـد نهاد جهاد دانشـگاهی، 

تبدیل شـود بـه یـک هویـت دیگر؛ بـه یک هویـت غیـر دینـی، غیـر انقابی.
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انضباطانقلابی،محكمترینوقویترینانضباطها
من یـک بـار در جمـع همیـن عزیـزان جهـاد دانشـگاهی مطلبـی را چند سـال پیـش گفتـم، که یـادم هـم نبود؛ 
ایـن را برای مـن آوردنـد، خوانـدم و یادم آمـد - بایـد این هویـت صحیـح را و این هویـت ایمانـی را حفـظ کنید و 
باقـی بمانـد. خوشـبختانه همینجور هم بـوده و تـا حالا هـم باقی مانده اسـت؛ چـون سـاخت جهاد دانشـگاهی و 
نوع مدیریـت، نـوع عملکرد، نـوع ارتبـاط رأس بـا بدنـه، جهتگیریهـا، خواسـتها، خواسـتهای خوبی بوده اسـت - 
آنچـه کـه آن روز گفتـم، این بـود کـه بعضیهـا تصـور میکننـد انقابیگـری، یک حرکـت انقابـی، یعنـی حرکت 
بی انضبـاطِ همـراه بـا شـلوغی، سـردرگمی و بی نظمـی! میگوینـد آقـا، آنهـا انقابـی بـود و تمام شـد! ایـن، غلط 
اسـت. مطلقـاً در ذات تحـرك انقابـی، اغتشـاش و بی نظمـی نیسـت. بعکـس، انضبـاط انقابـی از محکمتریـن 
و قویتریـن انضباطهاسـت. انضباطـی که ریشـه از ذهـن انسـان، از دل انسـان، از ایمـان انسـان میگیـرد، بهترین 

انضباطهـا را دارد.
اول انقابهـا از جملـه انقـاب مـا، بی نظمیهائی دیـده میشـود که این ناشـی اسـت از آغـاز حرکت انقابـی؛ چون 
یک بنـای کهنـه ی درهـم ریختـه باید نابـود شـود و جایش یـک بنـای دیگـر بیاید. ایـن، چیـز طبیعی ای اسـت؛ 
ولـی وقتیکـه بنای نـو، بنـای جدید سـاخته شـد بـر پایه های درسـت، حرکـت بـر اسـاس آن، حرکـتِ منضبط و 
خوب خواهد بـود و پیش خواهـد رفت و ایـن، انقابی اسـت. بنابرایـن انقابیگـری را بـا بی نظمی و با شـلوغکاری 
و با نشـناختن ضابطـه و قانـون نباید اشـتباه کـرد. علی ای حـال، جهـاد دانشـگاهی از جاهائی اسـت که مـا به آن 

امیـد داریم بـرای آینـده ی علمی کشـور.

شرطرسيدنكشوربهنقطهمطلوبخود
اما راجـع به مسـئله ی علـم و تحقیق، من ایـن را عرض بکنم: کشـور ما بـدون حرکـت در جاده ی گسـترش دانش 
و گسـترش پژوهش، امکان نـدارد بتوانـد به نقطـه ی مطلوب خودش دسـت پیـدا بکنـد؛ مخصوص کشـور ما هم 

نیسـت. کلیـد، دانش و پژوهش اسـت.
دانشـمند شـدن یک ملت هم به این نیسـت کـه دانسـته های دیگـران را فـرا بگیـرد. آن، مقدمه ی کار اسـت. علم 
یک دامنـه ی وسـیعی دارد؛ انحصـاری نمیتواند باشـد کـه ما فـرض کنیم یـک مجموعه ای از کشـورها و یـا ملتها 
هسـتند که نخبـگان اینها علـم را بایـد تولید کننـد، مرزهـای جدیـدی را برای علـم تعریـف کنند، یـک مقداری 
خودشـان اسـتفاده کننـد، یک مقـداری هم کـه زیـاد آمـد، بدهنـد دیگـران اسـتفاده کنند. ایـن نمی شـود. این 
نسـبت، این شـکل کار، معنایش همیـن عقب ماندگی دائمیِ بخشـی از کشـورها، همیـن رابطـه ی ظالمانه ی بین 
کشـورها، همین مسـئله ی دنیـای اول و دنیـای دوم و دنیای سـوم و شـمال و جنـوب و همین حرفهائی اسـت که 

جزء ادبیـات رائـج سیاسـی در این قـرن و قـرن قبل بوده و شـده.
همـه ی انسـانها توانائـی دانش پژوهـی و دانشـمندی را دارنـد. اسـتعدادها البتـه مختلـف اسـت، لکـن هیـچ 
کشـوری نیسـت که در آن انسـانها توانائی این را نداشـته باشـند کـه در این دامنـه ی وسـیع و عظیمِ علـم بالقوه و 
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بالاسـتعداد، یک جایگاهـی برای خودشـان پیـدا کنند و یـک نقشـی در آن ایفـا کنند. اگر کشـوری که سـابقه ی 
او، تاریـخ او، تجربه ی او، نشـان میدهد کـه توانائی اسـتعداد او، توانائی بالائی اسـت و از متوسـط بالاتر اسـت - که 
کشـور ما قطعـاً از این قبیـل اسـت - این بایسـتی در ایجـاد علم، در توسـعه ی علـم، در پیشـرفت علم نقـش ایفاد 
کنـد و اگـر توانسـت ایـن نقـش را ایفـاد کنـد، آنوقـت ایـن عقب ماندگـی، ایـن تبعیـض و بی عدالتـی در همه ی 
زمینه هـای سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی از بیـن خواهـد رفـت و خواهـد شـد دارای سـهم برابـر در مقابـل 
کشـورهای دیگـر و در مقابـل قدرتهائی کـه امـروز وجود دارنـد. آنوقـت میتوانـد خـودش را اداره کنـد، روی پای 

خودش بایسـتد؛ یـک چیـزی بدهـد، یک چیـزی بگیـرد؛ امـا امـروز اینجور نیسـت.

بناینظامسلطهدردنيا
امروز نظـام سـلطه در دنیا بنایش بـر گرفتـن و دادن نیسـت؛ بنایش بر گرفتـنِ حداکثـری و دادنِ حداقلی اسـت؛ 
ثـروت را میمکنـد، امکانـات را میمکنـد، اختیـارات سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی را در کشـورها میمکند و در 
اختیـار میگیرند و در مقابـل، گاهی هیـچ چیز نمیدهنـد، گاهی چیـز مضری میدهنـد، گاهی هم یـک چیزکی به 

آن کشـورِ نقطـه ی مقابـل میدهنـد. الان بافت سیاسـی دنیا این اسـت: سـلطه گر و سـلطه پذیر.
اگر بناسـت این بافـت به هـم بخـورد و کشـورها بتوانند بـه قـدر ظرفیـت ملتهایشـان و اسـتعداد ملتهایشـان در 
روابط عالـم جایگاهـی داشـته باشـند، عمده ترین چیـزی کـه در ایـن کار تأثیـر دارد، علم اسـت. بنابرایـن علم را 

باید جـدی گرفـت؛ بایـد پیـش رفت.

تحقيقوپژوهشدرهمهجایكشور
ما حرکتمـان شـروع شـده، لکـن هنـوز در اول کاریم؛ هـم باید بـه مراکـز علمـی و تحقیقی کمـک بشـود؛ هم به 
پروژه هـای علمـی، پروژه هـای تحقیقـی و فنـاوری بایـد کمک بشـود؛ هم بایسـتی ایـن میل بـه علـم و تحقیق و 
پژوهش همه جـا گسـترش پیدا کنـد. باید مخصـوص اسـتاد و محقق هـم نمانـد؛ در محیـط دانشـجوئی و فضای 
دانشـجوئی گسـترش پیـدا کند؛ یعنـی دانشـجو میل بـه علم آمـوزی و تولیـد علم پیـدا کند کـه این کاری اسـت 
کـه احتیـاج دارد بـه تدبیـر و بـا توصیـه و خواهـش و تمنـا و سـفارش و دسـتور و اینهـا، نخواهد شـد. مسـئولان 
بخشـهای آموزشـی کشـور ما؛ چـه وزارت آمـوزش و پـرورش، چـه وزارت علـوم و وزارت بهداشـت و درمـان، چه 
بخشـهائی کـه مربـوط بـه مسـائل برنامه ریـزیِ فرهنگی انـد، در ایـن زمینـه مسـئولیت دارنـد. آنهـا کاری بکنند 
که محیـط دانشـگاهی، محیـط علم طلبی باشـد. واقعـاً این جـوان بخواهـد عالم بشـود و فقط مسـئله این نباشـد 
که بخواهـد مدرکی بگیـرد، یا حـالا اسـمی مثاً بـرای یـک کار کوچکـی در بیـاورد. ایـن، حرکـت لازم دارد. این 
حرکـت بایـد ادامـه پیـدا کنـد. کمـک دولـت و دسـتگاههای مسـئول و کمـک کسـانی کـه جایگاهـی دارند که 

میتواننـد اثرگـذار باشـند بـر روی ذهـن مخاطبانشـان، در این زمینـه حتماً لازم اسـت.

دی
ها
یج

وه
شي
به
ی
لم
یع

ها
ليت
فعا
ن
بيي

ت



ت علمی"
شرف

ضوع " پی
شتر درباره مو

مطالعه بی
پیشرفت علمی

92

توفيقاتهمراهیعلمودین
و من اصـرارم بر این اسـت کـه هر وقـت مـا بـرای پیشـرفت علـم کار میکنیـم، ایـن را فرامـوش نکنید کـه علم و 
دین توأماننـد. علم مجـرد از دیـن و دور از دیـن ولـو در گام اول در کوتاه مـدت یک کشـوری را به یـک نقطه ای از 
افتخار هـم برسـاند، امـا در بلندمـدت برای بشـریت زیانبـار اسـت؛ کما اینکـه داریـد می بینید کـه زیانبار اسـت.

علمی کـه از دیـن جـدا شـد و خـودش را متعهد بـه دیـن ندانسـت، نتیجـه اش همین میشـود کـه امـروز در دنیا 
رائـج اسـت؛ علـم وسـیله ی زورگوئـی اسـت، وسـیله ی اسـتثمار اسـت، وسـیله ی تخریـب حرث و نسـل اسـت و 
محصـول علـم، بمـب اتـم اسـت از یـک طـرف؛ از طـرف دیگـر، محصـول علـم، ایـن مـواد مخـدر کذائی اسـت؛ 
محصول علـم، روی کار آمدن سیاسـتمدارانِ دور از همه ی احساسـات انسـانی اسـت در خیلی از کشـورهای دنیا. 
علـم را باید بـا دین همـراه دانسـت. علم را بـرای خـدا و در راه خـدا بایـد تحصیل کـرد و بـه کار گرفت. ایـن، جزو 

تعالیـمِ اولیـه ی مـا بایـد باشـد؛ در همه جا.
و توفیقـات ایـن علم هم بیشـتر اسـت؛ ایـن را به شـما عـرض بکنـم. نگویند اگـر علـم را مقـدس کردیم و بـا دین 
همراه کردیـم و مؤمـن کاری درآوردیم، دیگـر پیشـرفت نمیکند؛ نخیـر، الان همین خود جهاد دانشـگاهی شـما، 
همیـن مجموعـه کارهـای شـما - کـه بـه وسـیله ی عناصـر مؤمـن ایـن همـه کار بـزرگ انجـام گرفتـه - نشـان 

دهنـده ی این اسـت که علـم وقتـی بـا ایمـان همـراه باشـد، توفیقاتش هـم بیشـتر خواهـد بود.
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پیشرفت علمی

ضرورتترسيمنقشهجامععلمیكشور*

خودآگاهیروبهرشدجوانان
خیلی اسـتفاده کردیـم و لذت بردم. شـنیدن ایـن مطالب از دهان شـما جوانـان عزیز - کـه حقیقتاً مثـل فرزندان 
عزیزی بـرای ایـن حقیـر محسـوب میشـوید - واقعـاً لذت بخـش اسـت. و خـدا را شـکر میکنم کـه می بینـم این 
خـود آگاهـی در سـطح گسـترده ی جوانـان این کشـور روزبـه روز رو به رشـد اسـت. ایـن مطالبـی که شـما اینجا 
بیـان کردید، هـر یک از اینهـا - چـه در زمینـه ی ارتباط علـوم انسـانی، چـه در زمینه ی تعلیـم و تربیـت اخاقی، 
چه در زمینـه ی ارتبـاط علـم و صنعت، چـه در زمینـه ی امـکان دادن بـه اسـتعدادها و نخبه هـا - جـزو آرزوهای 
دیرین ایـن بنده بـوده کـه در طـول سـالهای متوالـی اینهـا را گفته ایـم و خواسـته ایم و امروز مـن می بینـم اینها 

تبدیل شـده بـه یـک خواسـت عمومی.
از شـماها تشـکر میکنـم؛ از برگـزار کنندگان ایـن همایـش ملی تشـکر میکنـم و اغلـب ایـن مطالبی را کـه بیان 
کردید، قبـول دارم؛ بـه آنها معتقـدم و همانطـور که آقـای دکتر واعـظ زاده بیـان کردند، اینهـا و بقیـه ی مطالبی 
کـه در خـود همایش بیان شـده، ثبـت شـده و یکی یکـی باید مـورد توجه قـرار بگیـرد و اجرائـی بشـود؛ و خواهد 

شـد.
ممکـن اسـت عوامـل گوناگونـی مـا را در رسـیدن بـه ایـن آرزوهـا، اندکی بـه تأخیـر بینـدازد؛ لکـن بدانیـد این 
حرکـت علمی، ایـن جوشـش و شـکوفائی، بالندگی و بـاروری، قابـل توقف نیسـت و پیـش خواهد رفت بـه توفیق 
الهـی، قائم به شـخص هم نیسـت. ایـن حرکت در کشـور آغاز شـده؛ ایـن خودآگاهـی به وجـود آمده و ان شـاءاللَّ 

به سـرمنزل خـود هـم خواهد رسـید.

*. بیانات در دیدار نخبگان جوان 1386/06/12
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جدیگرفتننهضتعلمیدركشور
جلسـه ی امـروز مـا از نظـر مـن دو هـدف را دنبـال میکنـد: یکـی، هـدف نمادیـن در سـطح ملـی و عمومـی، که 
مـا میخواهیـم در کشـور مـا - در سـطح افـکار عمومـی کشـور - ایـن بـاور به وجـود بیایـد کـه نهضـت علمی در 
کشـور جـدی اسـت. و مسـئولان کشـور ایـن را میخواهنـد و به طـور جـدی بـه دنبـال آن هسـتند و بـرای علم و 
جوینـده ی علم و نخبـه ی علمـی، ارزش قائلند؛ ایـن، معنای ایـن حرکت نمادیـن و ایـن اجتماع نمادیـن ما،امروز 

در اینجاسـت.

ملاحظهرشدعلمیدرسياستهایكلان
و هـدف دوم، تذکر مجـدد بـه مسـئولان کشـور - مسـئولان دولتـی، مسـئولان بخشـهای گوناگون - هسـت که 
بداننـد این خواسـت را باید دنبـال کننـد. در سیاسـتهای کان و سیاسـتهای اجرائی باید پیشـرفت و رشـد علمی 
کشـور، برنامـه ی قطعـی و حتمی به حسـاب بیایـد و ماحظه شـود. ایـن دو هدف ان شـاءاللَّ حاصل شـده اسـت.

عنصراصلیدررسيدنبهعزت،قدرتوامنيت
من فقط چنـد نکتـه را بیـان می کنـم؛ خیلـی از حرفهای خـوب را شـما خودتـان گفتیـد. یـک نکته که تـازه هم 
نیسـت، این اسـت کـه: حرکـت علمـی برای کشـور مـا یـک ضـرورت مضاعف اسـت؛ یـک نیـاز مضاعـف و مؤکد 
اسـت. نیاز اسـت؛ چرا؟ چـون علـم، عامل عـزت و قـدرت و امنیت یـک ملت اسـت - که مختصـراً توضیـح خواهم 
داد - مضاعـف و مؤکـد اسـت؛ چـرا؟ چون بـه ایـن وظیفـه، در طول صـد سـال از بهتریـن زمانهـا عمل نشـده؛ از 
دوران اواسـط قاجـار کـه نهضت علمـی و نهضـت صنعتی دنیـا اوج گرفته و شـکوفا شـده بـود - از اواسـط نیمه ی 
دوم قـرن نوزدهـم - و علم در شـکل اسـتعمار خودش را نشـان داده بـود؛ غرب با دسـتیابی بـه ابزار علم، مشـغول 
اسـتعمار دنیـا شـده بـود. از آن روز - تقریبـاً صـد سـال یـا بیشـتر - کـه وقـت بیـداری و هوشـیاری ما بـود، این 
وظیفـه ی بـزرگ، وظیفـه ی رشـددادن علمـی کشـور، بـه دلائـل گوناگـون تعطیـل و متوقف شـد. عمـده دلیل 
هم عبـارت بـود از: حاکمیـت اسـتبداد، حاکمیت طاغوتهـا، حاکمیت سـاطین دسـت نشـانده، ضعیـف و زبون. 
مـا وارث ایـن عقب ماندگـی هسـتیم. لذا تـاش ما بایـد مضاعـف باشـد. پس، یـک نیاز اسـت و ایـن نیـاز مؤکد و 

اسـت. مضاعف 

العلمسلطان
در ایـن زمینـه کـه علـم نیـاز اسـت، شـماها می دانیـد، امـا خـوب اسـت مجـدداً مـن ایـن را بگویـم کـه حقیقتاً 
کشـوری که دسـتش از علم تهی اسـت، نمیتواند توقع عـزت، توقع اسـتقال و هویت و شـخصیت، توقـع امنیت و 
توقع رفاه داشـته باشـد. طبیعـت زندگی بشـر و جریان امـور زندگی این اسـت. علم، عـزت میبخشـد. جمله ای در 
نهج الباغه هسـت که خیلـی جملـه ی پرمغزی اسـت. میفرمایـد: »العلم سـلطان«؛ علم اقتدار اسـت. »سـلطان« 
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یعنـی اقتـدار، قـدرت. »العلم سـلطان من وجـده صـال و من لـم یجده صیـل علیـه«؛ علم اقتـدار اسـت. هر کس 
این قـدرت را بـه چنـگ آورد، میتوانـد تحکم کنـد؛ میتوانـد غلبه پیـدا کند؛ هر کسـی که ایـن اقتدار را به دسـت 
نیـاورد، »صیل علیه«؛ بـر او غلبـه پیدا خواهد شـد؛ دیگـران بر او قهـر و غلبه پیـدا میکنند؛ بـه او تحکـم میکنند.

تأثيرانقلاباسلامیدرعزتعلمیكشور
ایـن واقعیـت را ملـت ایـران در یـک دوره ی طولانی، بـا پوسـت و گوشـت و اسـتخوان خودش لمـس کـرد. به ما 
تحکـم کردند؛ بـه مـا زور گفتنـد؛ منابـع مـا را در مشـت گرفتند؛ ملـت مـا را از رفـاه محـروم کردنـد. تاریخچه ی 
تلـخ و محنت باری ایـن دوره ی صد سـاله ی کشـور مـا دارد، کـه مـا نتایجـش را الان داریم میچشـیم؛ بـا اینکه ما 
حرکـت را شـروع کردیـم؛ انقـاب اوضـاع را دگرگـون کـرد؛ ورق را برگرداند. امروز کشـور ما یک کشـوری اسـت 
که از لحـاظ عـزت سیاسـی و بین المللی، در دنیـا کم نظیر اسـت؛ این را دشـمنان مـا هم قبـول دارند. ملـت بیدار 
شـده اسـت. شـجاع اسـت. کشـور دارای هویت و شـخصیت اسـت؛ اما در عین حال نتایجـش را داریـم می بینیم. 
یعنـی آن کسـانی کـه علم را صد سـال، دویسـت سـال پیـش از مـا به دسـت آوردنـد و چنـد میـدان از مـا جلوتر 
حرکت کردنـد و پیش رفتنـد و به برکات علم دسـت پیـدا کردنـد، هنوز هـم دارنـد زور می گویند. همین مسـئله 
انـرژی هسـته ای و توانائی علمـی و فناوری هسـته ای، یک نمونه اش اسـت. »نداشـته باشـید؛ ما به شـما اطمینان 
نداریم«؛ حـرف زور. کی هـا به مـا میگویند: اطمینـان به شـما نداریم؟! آن کسـانی که خودشـان در ظرف بیسـت 

سـال، دو جنگ جهانی درسـت کردنـد و همـه ی دنیـا را در آتش جنـگ مشـتعل کردنـد؛ اروپائیها.
آن کسـانی به ما میگوینـد به شـما اطمینان نداریـم، که هر جا دستشـان رسـید، نیـروی نظامی خودشـان را وارد 
کردند. نمونـه ی زنده ی موجـودش، عراق اسـت که داریـد می بینیـد؛ نمونه ی قدیمی تـر و دردناکترش فلسـطین 
اسـت؛ نمونه ی دیگـرش افغانسـتان اسـت؛ نمونـه ی دیگرش کـوزوو اسـت؛ نمونـه ی دیگـرش مناطـق گوناگون 

دنیاسـت؛ یـک نمونه اش هیروشیماسـت.
اینهائـی کـه شـرارتهای عمـده ی دنیـا در دوران صنعتـی، مـال آنهـا و از ناحیـه ی آنهاسـت، بـه ملـت ایـران کـه 
تاکنـون یـک بـار در ایـن سـالهای متمـادی - از جملـه در دوران بعـد از انقـاب - تعـرّض از ایـن کشـور بـه یک 
همسـایه و غیر همسـایه دیده نشـده - مـا از دولـت جمهوری اسـامی بحـث می کنیـم؛ قبلی هـا را کار نداریم. در 
دوران جمهوری اسـامی یـک گلولـه بـه طـور ابتدائـی از سـوی کشـور ما به یـک همسـایه شـلیک نشـده. این را 
همـه قبـول دارنـد - میگویند: بـه شـما اطمینـان نداریم! ایـن، یعنـی زورگویی. حـالا کشـوری مثل فان کشـور 
شـمال آفریقا، تا یک چنیـن اخمی به او میکنند، دسـتپاچه میشـود، تمام وسـائلش را جمع میکند سـوار کشـتی 

میکنـد و می گویـد ببریـد!

سلاحعلم،عاملزورگوییهایغرب
ملت ایـران ایسـتاده و خواهـد ایسـتاد؛ نـه فقـط در این قضیـه، مـا در دههـا قضیـه همینجـور ایسـتاده ایم؛ حالا 
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ایـن قضیـه در سـطح عمـوم کشـانده شـده. در دههـا قضیـه از اول انقـاب تـا امـروز، مـا در مقابـل زورگوئیهـا، 
قلدریهـا، گردن کلفت هـا، صـدا کلفت کـردن، اخم نشـان دادن، بین المللـی، ایسـتاده ایم؛ فهمیده انـد کـه مـا زیـر 
بـار نمیرویـم. ولـی ایـن زورگوئیها هسـت. ایـن زورگوئیهـا به خاطـر چیسـت؟ به خاطـر اینکـه آن طـرف مقابل، 

مسـلح به علـم اسـت. ببینیـد ایـن بـرای شـما جوانهـا خیلـی عبرت انگیز اسـت.
یک دولـت بیگانـه ی از اخـاق، بیگانـه ی از معنویـت، بی اعتنای بـه حقـوق بین المللی مثـل دولت امریـکا، چون 
دارای علم هسـت و توانسـته ایـن علـم را به فنـاوری تبدیـل کنـد و در زندگی اش بـه کار بگیـرد، به خـودش حق 
میدهـد که در سـطح بین المللـی اینجـور زورگویی کنـد. »من وجـده صال«؛ هـر کس علـم را داشـت، میتواند به 
دیگران تحکـم کنـد - »و من لم یجـده صیـل علیه« - نداشـته باشـید، به شـما تحکم میکننـد. ببینیـد، ضرورت 

اینجاسـت.

نيازاولكشور
وجـدان هر انسـان، انسـانی کـه به شـخص خـود، هویت خـود، بـه خانـواده ی خـود، بـه فرزندان خـود، بـه آینده 
و نسـل خود و بـه ملیـت و کشـور و هویـت ملـی و دینـی خـود عاقه منـد اسـت، نمیتوانـد نسـبت به ایـن قضیه 
بی اعتنـا بماند. این کـه من سالهاسـت روی مسـئله ی نهضت علمی اصـرار میکنم، پافشـاری میکنـم و دنبالگیری 

میکنـم، بـرای این اسـت.
علم، پیشـرفت علمـی و فراگیری، نیاز اول کشـور ماسـت؛ البتـه همه ی علـوم - حالا عـرض خواهم کـرد - و فقط 
هم علـوم تجربی نیسـت. همه ی علـوم بایـد در جای خود پیگیری شـود و کشـور مـا میتوانـد. بنابرایـن، نتیجه ی 
نکتـه ی اول این اسـت که شـما کـه مشـتی از خرمن عظیـم نخبـگان کشـور هسـتید، میتوانیـد در ایجـاد قدرت 

ملـی و در سـازندگی و آینده ی کشـور مؤثر باشـید.

سطحبالاینخبهپروریكشورازمتوسطجهانی
نکتـه ی دوم ایـن اسـت کـه کشـور مـا از لحـاظ اسـتعداد نخبه پـروری و دارا بـودن نخبه هـا، یـک سـطحِ بالاتر از 
متوسـط را دارد. ایـن در محاسـبات بایـد بیایـد. من یـک وقتی در جمـع مسـئولان کشـور در همین حسـینیه - 
چند سـال پیـش از ایـن - گفتـم سـطح جغرافیائی کشـور مـا تقریباً یک صـدم سـطح آبـادِ جغرافیائی دنیاسـت، 
جمعیـت کشـور مـا هـم هفتـاد میلیون اسـت کـه تقریبـاً یـک صـدم جمعیـت بشـر اسـت. بنابرایـن، حق مـا به 
طور متوسـط از منابـع زیرزمینـیِ دنیـا، میشـود یک صدم؛اما مـا مهمترین منابـع زیرزمینـی را بیـش از یک صدم 
داریم: فلـزات اصلـی، فولاد، مـس، سـرب و بسـیاری از کانهـای دیگر؛ همـه سـه درصـد، دو درصد، چهـار درصدِ 
ذخائـر دنیـا، در کشـور ماسـت. نفت، کـه وضعـش معلوم اسـت و مـا دومیـن دارنـده ی نفـت در سـطح منطقه ی 
نفت خیـزِ خلیـج فـارس و خاورمیانـه هسـتیم. گاز، ما دومیـن دارنـده ی گاز در سـطح دنیـا هسـتیم. ببینید چند 

برابـرِ میانگیـن سـرانه ی افراد بشـر، ملـت مـا و کشـور مـا دارای منابع طبیعی اسـت.
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من حـالا میخواهـم بگویـم همیـن افزایشِ نسـبت در مـورد نیروی انسـانی هم هسـت. یعنی کشـور مـا یک صدم 
نیروهـای انسـانی نخبـه ی دنیـا را نـدارد، بیشـتر از یک صـدم دارد. نمیتوانـم آمـار بدهـم؛ چون محاسـبه نشـده 
اسـت. آن درصدهائـی کـه در مـورد منابـع طبیعـی گفتیـم، محاسـبه شـده اسـت. ایـن را محاسـبه نکرده ایـم؛ 
ان شـاءاللَّ امیدواریـم در آینده بـه این چیزهـا هم برسـیم. امـا قرائن ایـن را نشـان میدهـد. چیزهائی کـه از افرادِ 
دنیادیـده یِ بررسـی کرده ی دانشـگاههای دنیـا ما شـنیده ایم، همـه همیـن را تأییـد میکند. مـن از افـراد متعدد 
شـنیده ام کـه در بهتریـن دانشـگاههای دنیا، تعـداد نخبـگان ایرانـی - وقتـی ایرانیهـا آنجا هسـتند - به نسـبت، 
دوبرابـر، سـه برابرِ کشـورهای دیگـر اسـت. مرحـوم دکتـر چمـران حقـاً و انصافاً خـودش یک نخبـه علمـی بود - 
حـالا جنبـه ی علمـی او تحـت الشـعاع جنبـه ی نظامـی و مجاهـدت و فـداکاری و شـهادت او قـرار گرفتـه - و در 
بالاتریـن و پیشـرفته ترین دانشـگاههای امریـکا درس خوانده بـود. او بـه مـن میگفـت در آن مرکـز، نخبه هائـی 
از کشـورهای دیگـر بودند؛ امـا ایرانیهـا در اغلب بخشـهای دانشـگاه و دانشـگاههای دیگر، تعدادشـان بیشـتر بود 
و برجسـتگی و نمـود بیشـتری داشـتند. البته ایشـان یـک ناقل بـود؛ ولی مـن از افـراد متعدد ایـن را شـنیده ام و 
گزارشـهای فراوان و متعـدد و غیرواحـدی در ایـن زمینـه دارم. خوب، پـس مـا در آینده از لحـاظ نیروی انسـانی 

دچـار کمبـود نخواهیـم بود.

ضرورتمطالعهتاریخعلمدرایران
گذشـته ی ما هـم همین را نشـان میدهـد. ما متأسـفانه از گذشـته هـم منقطعیـم. جوانهای مـا تاریخ علمـی ما را 
نمیشناسـند. این یکـی از ضعفهای ماسـت که البته سـفارش شـده، گفته شـده کـه در ایـن زمینـه - در زمینه ی 
تاریخ علـم در ایران - کار شـود؛ و دارنـد کار میکننـد و کارهـای خوبی هم انجـام گرفته، که ان شـاءاللَّ بعـد از این 

بیشـتر هم خواهد شـد.
 در همـه ی ایـن قرنهـا مـا برجسـتگان علمـی در کشـورمان داشـته ایم کـه البتـه به ایـن قرون آخـر که رسـیده، 
ضعیف شـده. پادشـاهان نالایق، جنگهـای داخلی گوناگـون نگذاشـته؛ والّا در دوره هـای مختلـف و در زمینه های 

گوناگـونِ علـوم روزِ دنیـا، مـا نخبه پـرور بوده ایم.
در قرنهـای چهارم و پنجـم هجـری - یعنی قرنهـای دهـم و یازدهم میادی کـه دوران قرون وسـطای اروپاسـت؛ 
یعنـی دوران جهالـت محـض - مـا ابـن سـینا را داشـتیم، محمدبـن زکریـای رازی را داشـتیم. اروپائیهـا وقتی به 
گذشـته نگاه میکننـد، خیال میکننـد همه ی دنیـا در قرون وسـطی  بـوده! تاریـخ را هم آنها نوشـته اند! متأسـفانه 
تاریخهـای آنها هم در کشـور ما ترجمـه و ترویج شـده. دوران قـرون وسـطای اروپا، یعنـی دوران نهایـت ظلمت و 
تاریکـی و بی خبـری؛ دورانی اسـت که مـا فارابـی را داشـتیم، ابن سـینا را داشـتیم، خوارزمـی را داشـتیم. ببینید 

فاصلـه چقدر اسـت!
مـن یـک وقتـی در جمـع جوانهـا از »تاریخ علـم جرج سـارتن« یـا تاریـخ علـوم دیگـر - الان اسـم مؤلفـش یادم 
نمی آیـد. همـه ی آنهـا فرنگـی هسـتند؛ نمیخواهـم دیگـر نـام آنهـا را تکـرار کنـم - مطالبـی دربـاره ی وضـع 
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پیشـرفت مسـلمانها در آن دوره گفتـه ام.
 بنابرایـن، ما از لحـاظ نیروی انسـانیِ نخبـه دچار مشـکل و ضعف نیسـتیم؛ نه امـروز، نه ان شـاءاللَّ در آینـده. روز 

بـه روز هـم باید بیشـتر بشـود؛ نخبه ها شناسـائی بشـوند.

علمیكهاسلامبهآنتوصيهمیكند
نکته ی سـوم این اسـت کـه: ببینیـد عزیـزان من! مـا میخواهیـم کشـور را علمی کنیـم؛ اما هـدف از علمی شـدن 
کشـور این نیسـت که کشـور را غربی کنیم. اشـتباه نشـود. غربیهـا علـم را دارند، امـا در کنـار علـم و آمیخته ی با 
این علـم چیزهائـی را هـم دارند کـه از آنهـا میگریزیم. مـا نمیخواهیـم غربی بشـویم؛ مـا میخواهیم عالم بشـویم. 
علـمِ امـروزِ دنیائـی کـه عالم محسـوب میشـود، علـم خطرناکـی بـرای بشـر اسـت. علـم را در خدمت جنـگ، در 
خدمـت خشـونت، در خدمت فحشـا و سـکس، در خدمـت مـواد مخـدر، در خدمت تجـاوز بـه ملتهـا، در خدمت 
اسـتعمار، در خدمـت خونریـزی و جنگ قـرار داده انـد. چنیـن علمی را مـا نمیخواهیـم؛ مـا اینجور عالم شـدن را 
نمیخواهیـم. مـا میخواهیم علـم در خدمت انسـانیت باشـد، در خدمـت عدالـت باشـد، در خدمت صلـح و امنیت 

باشـد. ما اینجـور علمـی میخواهیم. اسـام بـه ما ایـن علـم را توصیـه میکند.
آن روزی کـه کشـورهای اسـامی و بخصوص کشـور ایران اسـامی مـا از لحاظ علـم سـرآمد بـود، آن روز ما هیچ 
کشـوری را اسـتعمار نکردیـم، تو سـر هیچ ملتـی نزدیـم، به هیـچ ملتـی زور نگفتیـم. اسـام علـم را با ایمـان، با 
کتاب و سـنت، بـا تهذیـب اخاقی، بـا اخـاق و معنویـت میخواهـد. چقـدر مـن از این جملـه ی مناجات شـریف 
شـعبانیه که ایـن دختـر خانـم در سخنرانی شـان خواندند، لـذت بـردم: »الهی هب لـی قلبـا یدنیه منک شـوقه و 
لسـانا یرفع الیـک ذکره« یـا »صدقـه و نظـرا یقرّبه منـک حقّـه«؛ خدایا دلـی به من بـده که شـوق و عشـق، آن را 
به تـو نزدیـک کنـد. عالـم مسـلمان ایـن را میخواهـد؛ نزدیکی بـه خـدا، معنویت، اخـاص، صفـا. و این اسـت که 
آن وقـت این علـم، ایـن ذخیـره ی عظیم، ایـن حربـه ی بـزرگ در خدمـت دفـاع از انسـانیت بـه کار می افتـد؛ در 
خدمت امنیـت انسـانها، عدالـت بین انسـانها، صلـح و صفـای انسـانها و جوامـع بشـری بـه کار می افتد. مـا این را 

میخواهیـم. ایـن را بـرای خودتان هـدف قـرار بدهید.

غروروتكبرغربآنهارادرگردابفروميبرد
شـما امـروز لحـن کسـانی را کـه بـر کرسـیهای سیاسـی ای سـوارند کـه پایه هـای آن بـر روی سـرمایه و علـم 
منحـرف - سـرمایه داری - قرار گرفتـه، ببینید. دولتهـای غربـی الان اینجوری اند. حـالا در قله ی قدرتهـای غربی، 
امریکاسـت. کرسـی قدرت پایه هایش بـر روی کارتلهـا و تراسـتهای سـرمایه داران قـرار دارد و ابزارش علم اسـت. 
از سـاح به وسـیله ی علم اسـتفاده میکنند؛ از جاسوسـی و دزدی اطاعات به وسـیله ی علـم اسـتفاده میکنند؛ از 
زد و بنـد در جاهـای مختلف دنیا بـه وسـیله ی علم اسـتفاده میکننـد. ببینید سـران اینجور کشـورها کـه اینجور 
علم منحرف دارند، لحنشـان چیسـت؟ شـنیدید این سـخنرانی چند روز قبـل رئیس جمهـور امریـکا را که چقدر 
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نفرت انگیـز، چقـدر خشـونت طلبانه و متکبرانـه بـود. همین غـرور و تکبـر روزبـه روز هـم دارد اینهـا را در گرداب 
فرو میبرد. امروز شـما ایـن را بدانیـد - من حـالا دارم به شـما میگویـم. شـما آن روز را خواهیـد دیـد؛ آن روز ماها 
نیسـتیم، اما شـما جوانهـا آن روز را خواهیـد دید - کـه این تمدن بناشـده ی بـر این پایـه ی غلط، در گـرداب دارد 
فـرو میـرود؛ دارد لحظه بـه لحظه در باتـاق پائین تـر میرود و سـقوط خواهد کـرد؛ بدون شـک. همین غـرور هم، 
همین تکبـر ابلهانـه و احمقانـه هم یکـی از عوامل همان سـقوطی اسـت که انتظـارِ اینها را میکشـد. اینها سـقوط 
میکننـد. یـک هـارت و هورتـی امـروز میکننـد؛ امـا در سراشـیب دارنـد حرکـت میکنند، خودشـان هـم ملتفت 
نیسـتند؛ البته هوشیارهاشـان چـرا. هوشمندان شـان سالهاسـت فریـاد میکشـند، هشـدار میدهند؛ زنـگ خطر! 

منتها کیسـت که بشـنود؛ مَسـتند. مسـت. 
سکران سکر هوی سکر مدامة اناّ یفیق فتی به سکران . 

دو مسـتی در اینهاسـت؛ مسـتیِ هواپرسـتی، مسـتیِ قدرت. آدمی که یک مسـتی داشـته باشد، نمیشـود چیزی 
در مغـزش فرو کـرد؛ وقتی دو مسـتی به سـراغ کسـی بیاید، کـه واویاسـت! هـم از آن زهرماریهای سـگی بخورد 
مثاً، هم قـرص اکسـتازی؛ اینها هـر دو را خورده اند! حالا شمشـیر علم هم دسـت اینهاسـت. بایسـتی با شـیوه ی 

هنرمندانـه و با مانـور خردمندانـه، اینها را گردانـد و به زمیـن زد؛ و ان شـاءاللَّ به زمین میزنیمشـان.

مادنبالعلمیهستيمكهمارابهخدانزدیکكند
توجه داشـته باشـید که ما دنبـال این علم نیسـتیم. مـا دنبـال علمی هسـتیم که مـا را به معنویـت، به انسـانیت، 
به خدا، بـه بهشـت نزدیک کنـد. و شـما جوانهـا دلهاتان پاك اسـت. مـن ایـن حرفهـا را دارم میزنـم، امـا آن دلی 
که بیشـتر آماده ی شـکل گرفتن از این حرفهاسـت، دل شماسـت. شـما هسـتید که با دلهـای جوان خودتـان و با 

روحیه هـای شـاداب و باطـراوت خودتـان، میتوانید این مسـیر را طـی کنید.

وظائفدولتدربرابرنخبگان
نکتـه ی چهـارم ایـن اسـت: در زمینـه ی نخبه هـا، یـک وظیفـه متوجـه دولـت اسـت، یـک وظیفـه متوجـه 
نخبه هاسـت. وظیفـه ی دولـت همین چیزهائی اسـت کـه آقای دکتـر واعظـزاده - معـاون محترم رئیـس جمهور 
عزیزمان - گفتنـد. اینهـا وظائف دولت اسـت، باید هـم انجام بگیـرد، من هـم تأکید میکنـم و دنبالگیـری خواهم 
. خوشـبختانه، جهتگیـری دولـت هـم همین هسـت کـه اینها بـه نتیجـه برسـد. اینی که شـماها  کـرد ان شـاءاللَّ
گفتیـد کـه نخبه هـا در بنیـاد نخبـگان و مراکـز گوناگـون باشـند، ایـن حتمـاً بایـد تحقـق پیـدا کنـد. الان هـم 
میخواهـم بگویم همینجـور اسـت. همین آقایانـی که امـروز بنیاد نخبـگان و ایـن معاونـت علمـی را میچرخانند، 
از جوانهـای نخبـه ی ماینـد. اینهـا بـا شـماها از لحـاظ سـنی خیلی فاصلـه ندارنـد و جـزو همیـن نخبه هاینـد که 
الحمـدلّل حـالا آمده انـد روی کار و توانسـته اند تـا معاونـت رئیس جمهـور و تشـکیل معاونـت علمـی و بنیـاد 
نخبـگان بـالا بیاینـد و ایـن کارهـای عظیـم را همیـن شـما جوانهـای نخبـه هسـتید کـه در واقـع داریـد انجـام 
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میدهیـد. بعـد از ایـن هـم همینجـور پیش بـرود.

وظائفنخبگان:

الف(غرورنگرفتن
و اما خـود نخبگان. ایـن را به شـما که اینجـا هسـتید، دارم عـرض می کنم؛ امـا خطاب بـه همه ی نخبگان کشـور 
اسـت. نخبگان ما فقـط شـما نیسـتید. هـزاران، صدها هـزار، شـاید هزارها هـزار نخبـه و اسـتعداد در این کشـور 

وجود دارد کـه البته بایسـتی اینها شناسـائی شـوند.
اولین حـرف ایـن اسـت کـه مواظـب باشـید غـرور شـما را نگیـرد. در حرفهای ایـن جوانهـای عزیـزی کـه اینجا 
صحبـت کردنـد هـم اتفاقـاً همیـن بـود. غـرور، خودبیش بینـی، طلبـگاری؛ اینهـا درسـت نیسـت؛ ایـن برایتـان 
ضـرر دارد. شـما فرزنـدان این خانـه هسـتید؛ فرزنـدان ایـن آب و خـاك هسـتید. پـدران و مـادران شـما در این 
کشـور کسـانی هسـتند کـه جوانی شـان را صـرف کردنـد بـرای اینکـه ایـن بنـا را درسـت کننـد تـا شـما در این 
بنا بتوانیـد راحـت زندگـی کنیـد. آنها حـق دارنـد. مواظب باشـید بـه پیشکسـوتها تحکـم نشـود، اهانت نشـود، 
بی اعتنائی نشـود. از کشـور و از ملـت طلبگاری نشـود. البتـه گفتم که وظائـف دولت و وظائف کسـانی کـه توانائی 
در بخشـهای غیـر دولتـی دارنـد، معلـوم اسـت؛ وظیفه ی آنها مشـخص اسـت؛ اما شـما هـم از ایـن طرف بـه این 

نکتـه توجـه کنید.

ب(ترسيمنقشتاریخیوملی
نصیحـت دوم مـن به شـما عزیـزان: شـما بـرای خودتان یـک نقـش تاریخـی و ملـی تعریف کنیـد، نه یـک نقش 
شـخصی. وقتی انسـان نقش شـخصی برای خـودش تعریف می کنـد - یـک آدم بااسـتعداد - هدف او این میشـود 
که به ثروت برسـد، بـه شـهرت برسـد، همـه او را بشناسـند، همـه او را احتـرام کننـد؛ این میشـود هدف. بـه این 
چیزها هـم کـه رسـید، دیگـر کاری نـدارد، انگیـزه ای برایش باقـی نمیمانـد؛ اما انسـان وقتـی برای خـودش یک 
نقش ملی، یک نقـش تاریخـی تعریف کـرد، وضع فرق میکند. شـما بایـد آینـده و تاریخ کشـور را در نظـر بگیرید 
و ببینید ایـن ملت بـه کجا باید برسـد و شـما امروز در کجـای این چـرخ و این ریـل عظیم قـرار دارید. امروز شـما 
چه نقشـی را بایـد ایفا کنیـد تـا آن روز، ایـن ملـت بتوانـد در آنجـا باشـد. چنین نقشـی بـرای خودتـان تعریف و 

ترسـیم کنید؛ هـدف را بـالا بگیرید.

ج(بلندگرفتنهمت
نصیحت سـوم هـم اینکه، همتتـان را بلنـد بگیرید. مـن چندبار تا حـالا در جمـع جوانهـا و نخبه ها ایـن را گفته ام. 
همـت نبایـد این باشـد کـه مـا فـان فنـاوری را کـه دیگـران سـاخته اند و مـا همیشـه از آنهـا میخریدیـم و وارد 
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میکردیـم، حالا فـرض کنیـد میتوانیـم خودمـان اینجـا بسـازیم. اینکـه چیزی نیسـت. البتـه چیزی هسـت، کم 
اهمیت نیسـت؛ امـا آن چیزی نیسـت کـه مـا دنبالش هسـتیم. شـما هـدف را این قـرار بدهیـد که ملت و کشـور 
شـما در یـک دوره ای، بتوانـد مرجـع علمـی و فنـاوری در همـه ی دنیـا باشـد. یـک وقتی مـن در جمـع جوانهای 
نخبه گفتـم: شـما کاری کنید کـه در یـک دوره ای - حـالا ایـن دوره ممکن اسـت پنجاه سـال دیگر یا چهل سـال 
دیگـر باشـد - هـر دانشـمندی اگـر بخواهـد بـه آخریـن فراورده های علمـی دسـت پیدا کنـد، ناچـار باشـد زبان 
فارسـی را کـه شـما اثرتـان را بـه زبـان فارسـی نوشـته اید، یـاد بگیـرد؛ همچنانی که امـروز شـما برای دسـتیابی 
به فـان علـم، مجبوریـد فان زبـان را یـاد بگیرید تـا بتوانیـد کتـاب مرجـع را پیـدا کنیـد و بخوانید. شـما کاری 
کنید که در آینده، کشـور شـما یـک چنین وضعـی پیدا کنـد؛ و میتوانیـد. یـک روز اینجور بـوده اسـت؛ کتابهای 
دانشـمندان ایرانـی را بـه زبانهـای خودشـان ترجمـه میکردند، یـا آن زبـان را فـرا میگرفتند بـرای اینکـه بتوانند 
بفهمنـد. این هـم بد نیسـت شـما بدانید کـه کتـاب »قانـون« ابن سـینا کـه در پزشـکی اسـت، همیـن ده پانزده 
سـال پیش - زمـان ریاسـت جمهوری من - بـه فارسـی ترجمه شـد! بنده دنبـال کـردم؛ افـرادی را مأمـور کردم، 
بعـد هـم شـنیدم یـک مترجـم خوش قلـمِ بسـیار خـوش ذوق کُـرد، ایـن را بـه فارسـی ترجمه کـرده کـه امروز 
ترجمـه ی فارسـی اش هسـت. تـا آن وقـت، قانون بـه زبـان عربی نوشـته شـده بـود - ابن سـینا کتـاب را بـه زبان 
عربی نوشـته اسـت - و بـه فارسـی ترجمـه نشـده بـود؛ در حالیکه چنـد صد سـال قبل بـه زبـان فرانسـه ترجمه 
شـده! یعنی آنها که ایـن کتـاب را لازم داشـتند، برده بودنـد و ترجمـه کرده بودنـد. ببینیـد، مرجعیـت علمی این 
اسـت؛ مجبورند کتـاب شـما را ترجمه کننـد یا زبان شـما را یـاد بگیرنـد. هدفتـان را این قـرار بدهیـد. همتتان را 
این قـرار بدهیـد. همتتـان را پیشـرفت در زمینه ی دانـش و شکسـتن مرزهای علـم قرار بدهیـد، که البتـه در این 

زمینه، مـن مطالـب دیگری هـم دارم کـه وقت تمـام شـده و ناچـارم آخریـن نکتـه را بگویم.

ضرورتتنظيمنقشهیجامععلمی
ما باید نقشـه ی جامـع علمی کشـور را تنظیـم کنیم. این را من سـال گذشـته هـم به ایـن مجموعه علمـی گفتم، 
الان هم در شـورای عالـی انقاب فرهنگـی دارد این کار میشـود، امـا باید ایـن کار با جدیت هر چه بیشـتر بشـود. 
مـا بایـد بدانیم نقشـه ی جامـع علمی کشـور چیسـت. کـدام علـم، به چـه انـدازه، در کجـای این نقشـه جـا دارد. 
اینجور نباشـد که مثل یک ورزشـکاری کـه فقـط روزی بـازو کار میکنـد و بازوهایش میشـود اینقـدر، در حالیکه 
پا و سـینه و شـانه اش مثل یک آدم لاغر اسـت، باشـیم! این، فایـده ای ندارد. یـک ورزشـکار فقط کارِ سـینه بکند، 

بقیـه ی اندامهـای او هیچ قدرتی نداشـته باشـد، فایـده ای ندارد. باید متناسـب باشـد.

سوغاتتفكرِشرقبرایغرب
بعضـی از ایـن جوانـان عزیـز راجـع بـه علـوم انسـانی گفتنـد. مـا در بخشـی از رشـته های علـوم انسـانی، قرنهـا 
جلوتـر از دنیـا هسـتیم. خیلـی جلوتـر از کسـانی هسـتیم کـه امـروز در ایـن رشـته در دنیـا سـرآمد به حسـاب 
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می آینـد. چـرا اینهـا را دنبـال نکنیـم؟ در رشـته های گوناگـون علـوم انسـانی؛ ادبیـات، فلسـفه، تاریـخ، هنـر، ما 
خیلـی سـابقه داریـم. بعضـی از علـوم انسـانی دیگر هم هسـت کـه اگرچـه از غـرب آمـده، امـا اگر درسـت دقت 
کنیـم، خمیرمایـه ی آن کـه عبـارت از عقانیـت و تجربه گرائـی اسـت، از تفکـر و روح ایرانـی - اسـامی اسـت. 
اروپـای خرافاتی نمیتوانسـت زیست شناسـی و اقتصـاد و مدیریت و روانشناسـی و جامعه شناسـی را به این شـکل 
تنظیـم کنـد. ایـن، سـوغات تفکـر علم گرایـی و تجربه گرائی شـرق و عمدتـاً ایران اسـامی بـود که رفـت در آنجا 
و بـه ایـن تحـول منتهی شـد. بـه هـر حـال، در ایـن چیزهائی کـه عقـب هسـتیم، بایـد خودمـان را جلـو ببریم و 

خودمـان ابـداع کنیـم؛ ترجمـه نکنیـم. ترجمه گرائـی زیانهـای بسـیار بزرگی بـرای مـا دارد.
بنابرایـن، نقشـه ی جامـع علمـی، چیـزِ لازمـی اسـت: جایـگاه علـوم گوناگـون، هرکـدام؛ مقـدار دانشـجو، نـوع 
دانشـجو، جنـس دانشـجویان - دختـر، پسـر - مناطـق گوناگـون؛ اینهـا بایـد روشـن بشـود؛ مـا بدانیـم چـه کار 

میخواهیـم بکنیـم. ایـن کارهـا البتـه شـروع شـده، لکـن بایـد جدیـت بکنیـد دنبـال بشـود.

كاربردیكردنعلموپيشرفتعلمی
مسـئله ی کاربردی کـردن تحقیقـات و اختراعات - کـه اتفاقاً بعضـی از جوانهـا گفتند - جـزو چیزهائی اسـت که 
من رویـش تکیـه دارم. مـا ممکن اسـت یـک تحقیقاتی بکنیـم، در یـک پـروژه ی تبلیغاتی بـه جاهـای خوبی هم 
محقـقِ ما برسـد؛ اما ایـن در وضع کشـور، در جهت رشـد و توسـعه ی کشـور نقشـی نداشـته باشـد؛ یعنـی نتواند 
به ثـروت ملـی تبدیـل شـود . مـا بایـد علم مـان را بتوانیـم به ثـروت ملـی تبدیـل کنیـم . ایـن، تـاش لازم دارد، 
برنامه ریـزی لازم دارد. آن وقـت یـک نکتـه ای در کنـار این هسـت - که بـاز در همـان نقشـه ی جامع علمـی قرار 
می گیـرد - کـه ما بایـد زنجیـره ی علـم و فنـاوری را تکمیـل کنیـم، که گاهـی یـک جاهائـی از این زنجیـره قطع 
شـده اسـت، تا یک خـط تولیـد واقعی درسـت بشـود و علـم بتوانـد از همـه ی جهات بـه اهـداف خودش برسـد.

و خمیرمایـه ی همـه ی ایـن چیزها، شـوق شـما و همت شـما و عاقه ی شـما و تـاش دسـت اندرکاران اسـت که 
امیدواریـم خداونـد کمک کنـد. ان شـاءاللَّ این تـاش را بکنیـد و می بینیـم بحمـداللَّ راه هـم افتاده؛ ایـن جریان 

علمـی راه افتـاده و ان شـاءاللَّ بـه نتایج خواهد رسـید.
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برهمزدنسلطهعلمیجهان*

ارزشعلمودانشازمنظراسلام
خب، حـالا ایـن مطلب را مـن عـرض بکنم - شـاید پاسـخی هم باشـد به سـؤالی کـه ایـن بـرادر عزیزمـان در پایان 
جلسـه مطرح کردنـد - کـه علم بـرای یـک جامعه ی انسـانی، یـک موهبـت الهی اسـت: هـم علـوم ارزشـی و علوم 
معرفتـی، و هـم علومی که بـه انسـان کمـک میکند تـا در ایـن طبیعـت عظیـم و در این خلقـت شـگفت آور خدای 
بـزرگ، از گنجینه هائی که خدا بـرای انسـان در این طبیعت قـرار داده، بیشـتر و بهتر اسـتفاده کنـد. از اول پیدایش 
انسـان، حرکت انسـان به سـمت پیدا کـردن رمـوز طبیعت و کشـف کـردن کوچـه پس کوچه هـای تو در تـوی این 
سـاخت عظیم و بافت بـزرگ به کار گرفته شـده و اسـام و همـه ی ادیـان ایـن را تأیید میکننـد. شـما نمیتوانید در 
هیچ دینـی - بخصـوص دین اسـام - یک تعبیـر و جملـه ای پیدا کنیـد که نشـان دهنده ی این باشـد که ایـن علوم 
دنیوی فایـده ای نـدارد یـا مضر اسـت یا نبایـد دنبالـش رفـت؛ بعکس، همـه ی ایـن دانشـهائی که تـا امروز بشـر به 
آنها دسـت پیدا کرده - که وسـیله ای اسـت برای اینکه انسـان بتواند از ایـن حقیقتی کـه وجـود دارد و این طبیعتی 
که خـدا بـرای ما آفریـده، بهتـر اسـتفاده کنـد - و همچنین دانشـهائی کـه تا امروز بشـر بـه آنها دسـت پیـدا نکرده 
- شـاید دانشـهای بیشـتری در آینده پیدا خواهد شـد کـه حجم و کمیـت آنها از همـه ی دانشـهای بشـری از اول تا 
حالا بیشـتر اسـت و بشـر در آینده به آنها دسـت پیدا خواهد کـرد - همه ی این دانشـها از نظر اسـام باارزش اسـت.

علمیکارزشاست
خـودِ علـم ارزش اسـت. ایـن ارزش را کسـانی میتواننـد بـه ضـد ارزش تبدیل کننـد کـه از او علیـه منافع بشـریت 
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اسـتفاده کنند؛ اما خودِ دانـش یک ارزش اسـت. به برکت دانش، معرفت خدا هم آسـان میشـود. کسـانی کـه دارای 
علم اند، بیشـتر میتواننـد حقانیت پیـام پیغمبـران و حقانیت پیـام راسـتین اسـام را بفهمند. علـم را با شـهوات، با 
غرضها و بـا چیزهائی کـه در عالم مادی و گرایشـهای مـادی وجـود دارد، مخلـوط نباید کـرد. آنی که آنجا بد اسـت، 
او ضـد ارزش حرکت کـردنِ آنهـا و شـهوانی و نفسـانی بهره گیـری کـردن از علم اسـت، نه خـود علـم. بنابراین علم 
یک ارزش اسـت؛ در این شـک نکنیـد. هم علـوم معرفتی، علـوم ارزشـی، علـوم حقیقی یا اعتبـاری ای مثل فلسـفه 
یا فقه یا امثـال اینها خیلـی با ارزش اسـت و هم علومی که وسـیله ی کشـف دنیـای موجودِ در اختیار بشـر و کشـف 

رازهـای آن و توانا شـدن بر اسـتفاده ی بهتـر از ایـن گنجینه ی عظیم اسـت.

ضرورتفراگيریعلموفناوریبرایبشر
این دنیائـی کـه در اختیار ماسـت، ایـن زمینـی کـه در اختیـار ماسـت، این مـوادی کـه در اختیار ماسـت، ای بسـا 
میلیونها برابـر بهره ای که امروز بشـر از آنها اسـتفاده میکنـد، قابل بهره بـرداری باشـد. از همیـن آب، از همین خاك، 
از همین مـواد، از همیـن هـوا، از همین مـوادی که در زیـر زمین هسـت و از همیـن چیزهائی کـه در اختیار ماسـت 
و مـا ارزش اینهـا را نمیدانیـم، ای بسـا بشـر در آینـده بهره های خیلـی فراوانـی ببرد. مـا امروز نفـت را میسـوزانیم؛ 
ممکـن اسـت در آینـده، بهره مندی هائـی از نفـت برای بشـر بـه دسـت بیاید و بـه قدری ارزشـمند بشـود کـه هیچ 
عاقلـی حاضر نباشـد یـک قطـره ی نفـت را بسـوزاند؛ بـه جـای آن از انرژیهـای دیگر اسـتفاده کننـد. شـما ببینید، 
امـروز از زباله ی شـما بازیافـتِ مواد بـاارزش میکننـد. خـب، زباله زباله اسـت؛ ایـن یک مثـال خیلی کوچک اسـت. 
خیلی از چیزها هسـت که ممکن اسـت از آنها اسـتفاده بشـود؛ به چه وسـیله میشـود آنهـا را فهمید؟ به چه وسـیله 
میشـود به راههـای دَه تـوی طبیعت پـی بـرد و راه بـرد و از آنها اسـتفاده کـرد؟ به وسـیله ی علـم. اینی کـه پیغمبر 
میفرمایـد: »اطلبوا العلـم و لو بالصّیـن«، نمیخواهـد بگوید بروید فلسـفه یا فقـه را از چین یـاد بگیریـد؛ بروید دانش 
را - هر دانشـی؛ علم و آنچـه که بر علـم مترتب میشـود یعنی فنـاوری و توانائیهـای فراوان سـرپنجه ی بشـری - یاد 
بگیریـد؛ اینها چیزهـای لازمی اسـت. خـب، این یـک مقـداری پرداختن بـه مسـائل بدیهی بـود؛ یعنی بنـده تصور 
هـم نمیکردم کـه در بین شـما جوانـان نخبه کسـی باشـد که در ایـن زمینـه شـک و تردیدی داشـته باشـد و تصور 

کنـد که حـالا اسـام چـه میگوید.

حفظبعضیقالبهاوتغييردرجهتآنها
سـند چشـم انداز هـم مطلقـاً یـک قطعـه ای از نگاههـای غربی نیسـت. مـا جهـت را عـوض کرده ایـم. ببینیـد، یک 
نکته ای که شـما جوانها خوب اسـت بـه آن توجـه کنید، این اسـت کـه خیلی از چیزها هسـت کـه قالـب آن ایرادی 
نـدارد، اما جهتـش اشـکال دارد؛ مـا در اسـام هم از ایـن قبیـل چیزها داشـتیم. همیـن حج و عمـره ای که شـماها 
میرویـد و اینقـدر دختر جـوان ما و پسـر جوان مـا - بـا آن دلهای پاکشـان - تحـت تأثیر آن قـرار میگیرنـد، این حج 
یـک رسـم جاهلـی اسـت و در جاهلیت بـوده. همیـن طوافـی کـه شـما میکنیـد، ایـن طـواف را در دوران جاهلیت 
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میکردنـد. در موسـم حـج، که موسـم حـج هـم همیـن ماه هـای حـرام بـود، از اطـراف عربسـتان - حـالا در بیرون 
عربسـتان کسـی اعتقـاد نداشـت - راه می افتادند و بـه مکه می آمدنـد، برای اینکـه اطراف کعبـه طواف کننـد. قالب 
کار، همیـن قالـب کاری اسـت که شـما انجـام میدهید؛ امـا محتـوا و جهـت کار، صد و هشـتاد درجـه تفـاوت دارد. 
امروز شـما اطراف کعبـه که حرکـت میکنید، توحیـد را دارید تجسـم میکنیـد؛ حرکت عظیـم عالم بر محـور وجود 
خالق متعـال؛ کـه اینجـا یک حرکـت سـمبلیک و یـک حرکـت نمادین بـه وجـود آمـد و کعبه شـد مظهـر توحید 
در اسـام، و حج شـد بهترین عامـل بـرای توحید کلمـه در یـک مجمع عظیـم جهان اسـام؛ ایـن جهتِ امـروز آن 
اسـت. جهت جاهلیت صد و هشـتاد درجـه تفاوت داشـت و نقطـه ی مقابل این بـود؛ بتهـای گوناگونی بیـرون کعبه 
و درون کعبـه آویخته بودند؛ کسـانی کـه می آمدنـد و دور کعبه حرکـت میکردند، در واقـع دلباخته و دلبسـته ی آن 
بت بودنـد و از خـدای واحدِ احـد چیـزی نمیفهمیدنـد. خودِ ایـن حرکت کـردن هم نـه فقط آنهـا را به هـم نزدیک 
نمیکـرد، آنهـا را از هم دور میکـرد؛ چـون دلبستگی هایشـان با هم فـرق داشـت؛ یکی به خاطـر فان بـت دور کعبه 
میگشـت و دیگری به خاطـر فان بت دیگـر که همـه ی اینها تـوی کعبه جمـع بودند. پیغمبـر حج و طواف و سـعی 
را مطلقـاً تغییر نـداد - ایـن قالب حفظ شـد - جهـت آن را صد و هشـتاد درجـه عوض کـرد؛ حجی که مظهر شـرك 
و بت پرسـتی و خرافه پرسـتی و عصبیـت و جهالـت محـض بـود، تبدیل شـد بـه مظهـر توحیـد، مظهر صفـا، مظهر 

اخـاص و دلباختگـی در مقابـل ذات اقـدس الهی.

ترویجارزشهاباعلموفناوری
قالبهـا اشـکالی ندارنـد. تکنولـوژی هسـته ای هیچ گناهـی نکـرده، گناه مال آن کسـی اسـت کـه جهـت او را جهت 
تخریـب انسـانها قـرار میدهـد. یـا مثـاً فناوریهـای پیشـرفته ی نانـو، یـا صنایـع الکترونیـک بسـیار پیشـرفته و 
آیرودینامیـک و امثـال اینهـا گناهی ندارنـد؛ اینهـا خیلی خوبنـد و ابزارهائی هسـتند بـرای اینکـه انسـان بتواند در 
دنیـا از منابـع و فرصتهائـی کـه خـدا در ایـن طبیعـت قـرار داده، بـه بهتریـن وجهـی اسـتفاده کنـد. گناه مـال آن 
کسـانی اسـت که از این نعمـت خـدادادی و از ایـن گنجینـه ی الهـی، بـرای زورگوئی به بشـر، تسـلط به دیگـران و 
پامال کـردن حقـوق دیگـران اسـتفاده میکنند. شـما که مبنـای خوبی دارید، شـما کـه به خـدا معتقدید، شـما که 
به کرامـت انسـان معتقدید، شـما که بـا ظلـم و غصب و تعـدی و تجـاوز مخالفیـد، شـما کـه اسـتکبار و جامعه ها یا 
حکومتهـای برآمـده ی از شـهوات شـخصی و جمعـی را تقبیح میکنید، شـما ایـن علـوم را یـاد بگیرید تا ارزشـهای 
خودتـان را در دنیـا ترویـج کنیـد و معـارف خودتـان را در دنیـا حاکـم کنید. ایـن چیز بـدی اسـت؟! یک نفر سـوار 
هواپیمـا میشـود و بـرای عیاشـی و هرزگـی، به فـان شـهرِ فان کشـور میـرود؛ یک نفـر هم سـوار همیـن هواپیما 
میشـود، میرود برای زیارت خانـه ی خدا؛ ایـن هواپیما کـه گناهی نـدارد؛ جهتها فرق میکند. شـما دانـش و فناوری 
را فرا بگیریـد و از هوش ویژه ای که در شـما هسـت - که مـن حالا اشـاره خواهم کـرد و بعضی از دوسـتان هم گفتند 
- اسـتفاده کنید، بـرای اینکه در ایـن جهت، قلـه را فتح کنیـد. آن وقـت از ایـن موقعیت و از ایـن فرصت، برای نشـر 
ارزشـهای حقیقی - به جای ارزشـهای دروغیـن، به جای نفسـانیات، به جـای هرزگی، به جـای سـلطه ی زر و زور بر 
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سرنوشـت بشـر - اسـتفاده کنید.

سوءاستفادهغربازعلم
امروز بیش از دو میلیارد انسـان در دنیا گرسـنه اند! این شـوخی اسـت؟ امـروز ملتهائی بـر روی طـا راه میروند، ولی 

شکمشان گرسـنه است. 
نظـام جهانی نظام سـلطه اسـت؛ نظام اسـتکبار اسـت؛ نظام ظلم اسـت. بـه چه وسـیله آمریکا بـه اینجا رسـید؟ چه 
طور توانسـت اینجور به دنیـا زورگوئی کند؟ چـون دانش داشـت و از دانش اسـتفاده کـرد. غربیها در این مسـابقه ی 

جهانـی ای که در طـول تاریخ وجود داشـته، سـوء اسـتفاده کردند.

مسابقهیعلمیدربينجوامعبشری
ببینیـد در طـول تاریـخ، علـم در بین ملتهـای دنیا دسـت به دسـت گشـته؛ شـما هیـچ ملتـی را پیـدا نمیکنید که 
از اول تـا آخـر، دانـش در اختیـار آنها بـوده؛ نـه، این یکـی از سـنتهای خداسـت. در ایـن مسـابقه ی در بیـن جوامع 
بشـری - ملتها مسـابقه دارند و از هم جلـو میزننـد - از لحاظ دانش یک وقتی شـرق جلـو بود، یک وقتی کشـورهای 
اسـامی جلـو بودنـد و یـک وقتـی بخصـوص کشـور ایـران جلـو بـود؛ همیـن حالتی کـه امـروز شـما در بعضـی از 
کشـورهای غربی مشـاهده میکنید که از لحـاظ علـم در رتبه ی بالائـی هسـتند و دیگران باید سرشـان را بـالا کنند 
تا آنها را ببینند، یک روز کشـور شـما همیـن حالت را داشـت و کشـورهای اروپائی و کشـورهای شـرقی و غربی باید 
به بالا نـگاه میکردند تا میتوانسـتند دانشـمند ایرانـی را ببیننـد؛ دانشـمندان عظیمی که نـه فقط در علـم، حتّی در 
فنـاوری - فناوریهای متناسـب بـا آن روز - از همه ی دنیـا جلو بودند. یـک روزی اینجـوری بوده؛ یـک روز هم غربیها 

جلـو افتادند.

استفادهازبرتریِعلمیدرغرب،برایمقاصدسياسیواقتصادی
اما یـک نکتـه ی مهمی اسـت کـه از زمانـی کـه غربیهـا جلـو افتادنـد، از این برتـریِ علمـی، بـرای مقاصد سیاسـی 
و اقتصـادیِ سـلطه گرانه اسـتفاده کردنـد؛ اسـتعمار بـه وجود آمـد. اسـتعمار قباً وجـود نداشـت. معنای اسـتعمار 
این اسـت که یک کشـوری بـا هزارهـا کیلومتـر فاصلـه، دسـت اندازی کند بـه یک کشـوری کـه منبع ثروت اسـت 
- مثاً شـبه قـاره ی هنـد - و آنجا را بـه قدرت شمشـیر و به قدرت سـاح پیشـرفته، در اختیـار خودش بگیـرد. خب 
میدانید، انگلیـس هم محاط به دریاسـت. انگلیسـیها چـون در کار کشـتیرانی و دریانـوردی یک مهارتی پیـدا کرده 
بودنـد؛ ایـن دریانـوردی را توسـعه دادنـد، خطرپذیـری کردنـد، ریسـک پذیری کردنـد، آمدنـد هندوسـتان را پیدا 
کردند و بر آن تسـلط پیدا کردنـد؛ اینجا از برتری علمیِ خودشـان اسـتفاده ی سیاسـی کردند! کاری که تـا آن زمان 
هیچ کـدام از کشـورهای گوناگونی کـه دارای برتـری علمی بودنـد، نکرده بودنـد. هم انگلیسـیها، هـم بلژیکیها، هم 
هلندیهـا، اینهائی که طـرف منطقه ی شـرق و منطقه ی شـبه قاره ی هنـد رفتنـد و اول بـار اسـتعمار را راه انداختند، 
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و هم آن کسـانی کـه بعـد رفتنـد آفریقـا را گرفتنـد - گروهـی از کشـورهای اروپائی مثـل پرتغـال - اینهـا از قدرت 
پیشـرفتِ علمی و توانائی علمیشـان، اسـتفاده ی سیاسـی کردند؛ یعنی اسـتعمار را به وجود آوردند. وقتی اسـتعمار 
به وجود آمـد، سرنوشـت آن ملت اسـتعمارزده در دسـت آن ملـت اسـتعمارگر قـرار گرفـت؛ از این اسـتفاده کردند 

برای اینکـه آنهـا را در جهالت نگـه دارند و تـا آنجائی کـه البته میتوانسـتند، مسـابقه ی علمـی را متوقـف کردند!

انحصارطلبیِعلمیغرب
ایـن اتفاقی اسـت کـه افتـاده و کاری اسـت که شـده. خـب، ایـن سـوء اسـتفاده ی از علم بـود. دنیـا تحـولات دارد؛ 
انسـانها در یک حدی محـدود نمیمانند و انسـان را نمیشـود زندانـی کرد. بالاخره جوشـش اسـتعداد انسـانی - چه 
در زمینه ی علمـی، چـه در زمینه ی سیاسـی - کار خـودش را میکنـد، و کـرد. حرکتهای فراوانـی از طرف مـردم در 
جاهـای مختلف دنیـا به وجـود آمد. وضـع امـروز دنیا این اسـت کـه قدرتهائی کـه دارای پیشـرفت علمی هسـتند، 
سـعی میکنند ایـن پیشـرفت را بـه صـورت انحصـاری نگـه دارنـد. شـماها خـوب میدانیـد، بخشـهائی از دانش در 
کشـورهای پیشـرفته ی غربی هسـت که مطلقاً اجازه ی دسترسـی به آنها به کسـانی خـارج از محدوده ی خودشـان 
داده نمی شـود؛ یعنـی اختصاصی اسـت. مثـل این سـندهائی کـه وقتی کهنه شـد، منتشـرش میکنند؛ دانشـی هم 
که در اختیار آنهاسـت، وقتـی از آن مرحلـه ی اهمیت و درجـه ی اوّلی افتـاد، آن وقـت اجازه میدهند دیگری دسـت 
پیـدا کنـد؛ آن وقتـی کـه خودشـان بـه یـک مرحلـه ی بالاتـری رسـیده باشـند. این جوری انـد و در زمینـه ی علم، 

انحصارطلبنـد.

گفتمانپيشرفتعلموفناوری
خـب، در این دنیا بـرای به هـم زدن این سـلطه، بایـد یک حرکـت علمی کرد. نظـام جمهوری اسـامی کـه از لحاظ 
ارزش گـذاری و نظـام ارزشـی، نقطـه ی مقابـل آن چیزی اسـت کـه امـروز سـلطه گران غربـی دنبالش هسـتند - و 
خب، موفـق هم شـده؛ از لحاظ سیاسـی موفق شـده؛ خـودش را تثبیت کرده؛ علیه توطئه ها سـی سـال ایسـتادگی 
کـرده و در ابعـاد مختلـف خـودش را پیـش بـرده - بـرای اینکـه بتوانـد هدفهـای خـودش را تأمیـن بکنـد - که آن 
هدفهـا، هدفهای والای انسـانی اسـت کـه هر انسـانی آنهـا را قبـول دارد - بایـد دنبـال علم بـرود؛ این اسـت که من 
گفته ام امـروز یکـی از پایه ای تریـن گفتمانهـای کنونی کشـور ما بایـد گفتمان پیشـرفت علـم و فناوری باشـد؛ این 
برو برگـرد نـدارد. بـدون اینکه مـا بـه دنبال پیشـرفت علمـی و رشـد علمـی و افزایش تـوان علمـی باشـیم، و بدون 
اینکه این امـکان علمی را در سـطح زندگی خودمـان بیاوریم و زندگی مـادی را اعتـاء بدهیم، امکان مقابلـه ی با آن 
قدرتها وجـود نـدارد. این پرچمی کـه در دسـت جمهوری اسـامی اسـت، در این صـورت در اهتـزاز و سـرپا خواهد 
مانـد و پیـروز خواهد شـد. خـب، در ایـن زمینه مـن شـاید یـک مقـداری بیـش از انـدازه ی لازم صحبت کـردم؛ به 
خاطر اینکه تصـور نمی کـردم این فکـر و ذهنیـت در جوانهای نخبه باشـد که علـم و فناوری چـه فایـده ای دارد؛ لذا 

یک مقـداری در ایـن زمینه بیشـتر توضیـح دادم.
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علم،مایهیقدرتوثروت
ببینیـد، علم مایـه ی قـدرت و ثروت اسـت. اگر کشـور شـما و نظـام جمهوری اسـامی بایـد به ایـن قـدرت و اقتدار 
دسـت پیدا کند تـا بتواند از ملـت خود، از کشـور خـود، از ارزشـهای خـود و از نظام خود پشـتیبانی کنـد و مصونیت 
ببخشـد - که قدرت فایـده اش این اسـت؛ اقتـدار بـرای زورگوئـی به دیگـران نیسـت، بـرای جلوگیـری از زورگوئی 
دیگران اسـت - و اگر در کنـار این به ثـروت احتیاج دارد تـا بتواند مشـکات گوناگونـی را که میراث سـالها حکومت 
اسـتبدادی در این کشـور اسـت برطـرف کند، بایـد علـم را به دسـت بیـاورد. برای یـک ملت، علم وسـیله ای اسـت 

برای رسـیدن بـه اقتدار ملـی و ثـروت ملی.

امكاناتعظيممابرایپيشرفت
خوشـبختانه ما در این زمینـه امکانات زیادی داریم. اگر درسـت محطاسـبه بشـود، شـاید بتـوان گفت واقعـاً حدود 
صـد و پنجاه سـال ملت ایـران را متوقـف نگه داشـتند. این اسـتعداد جوشـانی را که شـما امـروز می بینیـد، این مال 
امروز نیسـت؛ همیشـه نسـلهای ایرانی این اسـتعداد را داشـته اند. اینها بـه دلایل مختلـف متوقف مانـده؛ عمده اش 
هم به خاطـر حاکمیـت حکومتهای مسـتبد و جائـر در همـه ی زمانهـا - و بخصـوص در این برهـه ی آخر، بـه اضافه 
شـدنِ وابسـتگی و فسـاد - بوده. این عقب ماندگـی وجـود دارد. لیکن اسـتعداد ملت ایران، یک اسـتعدادِ از متوسـط 
بالاتر اسـت؛ ایـن را مـا بارهـا گفته ایـم. بعضیهـا خیـال کردند کـه ما ایـن را ادعـا میکنیـم؛ حـالا بتدریج در سـطح 
جهان هـم دارد این معنـا منعکس میشـود. گواهیهـا و تصدیقهای جهانی نسـبت به هوش بسـیار زیـاد ایرانی، مکرر 
در جاهای گوناگونـی دارد تکرار میشـود. توی مجات آمریکائی مینویسـند و بخصـوص از بعضی از دانشـگاههای ما 
اسـم می آورند. البتـه ایـن اسـم آوردنها مغرضانه اسـت؛ آن دانشـگاهی کـه آنها اسـم می آورنـد - چه در تهـران، چه 
در اصفهـان - اینها دانشـگاههای برترند، شـکی نیسـت؛ اما نـام آوردن آنها مغرضانه اسـت؛ چون دانشـگاه بـر پایه ی 
نیروی انسـانی اسـت: دانشـجو و اسـتاد و البته مدیریت. هم دانشـجو و هم اسـتاد، از همین نسـلهای ایرانی هستند؛ 
بنابرایـن، ایـن عمومیـت دارد و مخصوص دانشـگاه خاصـی نیسـت. در هر جائـی که تاشـی صورت بگیـرد، همین 
برجسـتگی نمایان خواهد شـد کـه آنها در مـواردی بـه آن اعتـراف میکننـد. بنابراین مـا از ایـن امکان بسـیار بالای 

انسـانی برخورداریم؛ یعنی هوش و اسـتعدادِ از متوسـط بالاتـرِ انسـانی در ایران.
این میتوانـد عقب ماندگـی را جبـران کنـد. این سـالهائی کـه شـما راه افتادیـد و ایـن کاروان علم در کشـور حرکت 
کرده، دسـتاوردهای بسـیار زیادی داشـته. همین تقریبـاً ده دوازده سـال اخیر که این تفکـر علم گرائـی و دنبال علم 
رفتـن و نهضت تولیـد علـم و نهضت نرم افـزاری و مسـئله ی نخبه پروری در کشـور شـروع شـده، تـا امروز مـا خیلی 

پیشـرفت کرده ایـم. این پیشـرفتها مغتنم اسـت.

طیقلههایپيشرفتوقناعتنكردنبهوضعموجود
من البتـه قانع نیسـتم. نـه اینکـه تصـور کنید بنـده حـالا خیـال میکنم مـا به مقصـود رسـیده ایم؛ نـه، خیلـی کار 



113

پیشرفت علمی

دارد تا ایـن عقب ماندگـی تاریخـی و طولانی جبـران بشـود. بخصوص کـه ما تنها هسـتیم؛ ما تنها هسـتیم! کسـی 
از نظـام اسـامی و اندیشـه ی اسـامی حمایت نمیکنـد. ایـن چینیها - کـه الان شـما مشـاهده کردیـد و در جریان 
المپیک در پکـن، یک گوشـه ای از توانائیهـای فنـی چینیها نشـان داده شـد و در واقع رو شـد - خیلی پیشـرفتهای 
خوبـی دارنـد از لحاظ علمـی؛ اما توجـه داشـته باشـید، اینهـا در سـال 1948 - که چین جدیـد و چین کمونیسـت 
در آن سـال تشـکیل شـده - هیچ چیز نداشـتند! ولیکن شـوروی - یک حکومت باسـابقه تر از لحاظ ایدئولـوژی، و با 
سـابقه ی بسـیار بیشـتر از لحاظ پیشـرفتهای علمی و فنی - هر چه داشـت در اختیار چین قـرار داد؛ زمان اسـتالین 
هم بود. وجود یک کشـور عظیـم مثل چیـن - البتـه آن وقت جمعیتـش مثل حـالا نبود؛ امـا بالاخره کشـور بزرگ، 
پهنـاور و پرجمعیتی بـود - در کنار کشـور بزرگ شـوروی و در قلب آسـیا، بـرای شـوروی کمونیسـتیِ آن روز خیلی 
بـاارزش بود. هر چه داشـتند، در اختیـار چینیها گذاشـتند؛ حتّی انرژی هسـته ای را. انـرژی هسـته ای را جوانهای ما 
خودشـان به دسـت آوردند. چینیهـا انرژی هسـته ای را مثـل یک هدیـه ای از روسـها گرفتنـد؛ کمااین که بـه کره ی 
شـمالی هم دادنـد؛ هم چینیهـا دادنـد، هم روسـها دادنـد. ببینیـد پیشـرفتهای کشـورهائی مثـل چین، بـه برکت 
حمایتهـای فوق العـاده و اسـتثنائی کشـورهای دیگر بـود. هند هـم همین جـور اسـت؛ البتـه از جهات دیگـری. آن 
وقتـی که بیـن روسـیه و چیـن اختاف بـه وجـود آمـد - میدانیـد دیگر، تـا چنـد ده سـال متمـادی بعـد از دوره ی 
اسـتالین، بین ایـن دو کشـور بزرگ کمونیسـتی اختـاف شـدید و عمیقی بـود؛ مثل اختاف شـرق و غرب و شـاید 
هم یـک خـرده تندتـر - این اختـاف موجب شـد کـه روسـها آمدند بـه کمـک هندیها کـه همسـایه ی چیـن بود؛ 
چینیها هـم رفتند به کمـک پاکسـتان که رقیـب هند بـود! یعنی عوامـل سیاسـی در یارگیریهـا تأثیر گذاشـت. آن 
وقـت چینیها انرژی هسـته ای را دادند به پاکسـتان؛ روسـها هم انـرژی هسـته ای و بسـیاری از پیشـرفتها را دادند به 

هند. یعنـی هم هنـد، هـم پاکسـتان، دستاوردهایشـان را از دیگـران گرفتند.

پيشرفتمظلومانهكشوردربيندشمنيها
من هر چـه نگاه میکنـم، می بینم هیـچ کشـوری از این کشـورهائی کـه در زمینه هـای مختلف چنین پیشـرفتهائی 
پیـدا کرده اند، مثل کشـور مـا نیسـت! مـا مظلومانـه، تنهـا و در بین ایـن همـه دشـمنیها - در حالـی که هم شـرقِ 
کمونیسـتی و هـم غـربِ سـرمایه داری با ما بـه جد دشـمن بودنـد؛ اروپا هـم که مایل بـود یک نقـش مثـاً میانه ای 
ایفا کنـد، هیچگونـه کمکی به مـا نکرد، بلکـه ضربه هـم زد - ایـن جوانهـای باهوش و زیـرك و احیانـاً بسـیار زبل از 
میان ملت ما، توانسـتند ایـن نهالها را رشـد بدهنـد و به ثمر برسـانند. کارهـای بزرگی شـده؛ این خیلـی امیدبخش 
اسـت. در آینده هـم میتوانید ایـن کارها را انجـام بدهید. لـذا من نگاهـم به آینـده، نگاه خیلـی خوبی اسـت؛ اگرچه 
وضع کنونـی را قابـل تحسـین میدانم، امـا به هیـچ وجه قناعـت به ایـن وضع را مجـاز نمیشـمارم، بـرای هیچ کس: 
نه برای دولتیهـا، نه برای خـود شـما جوانها، نه بـرای اسـاتیدتان. ما هنوز خیلـی بایـد راه برویم؛ خیلـی باید حرکت 
کنیـم. فاصله ی مـا هنـوز بـا آن قله هـا - حتّـی، برخـی پائین تـر از قله هـا - زیـاد اسـت. بایـد ایـن فاصله هـا را طی 
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پیشرفت علمی

چهارپيشفرضدرپيشرفتعلمیكشور*

خـوب، آنچه مـن در نظر داشـتم عـرض بکنـم، نکاتی اسـت کـه البتـه بعضـی از آنهـا را باید عـرض بکنیـم؛ چون 
نیسـت. وقت 

 یـک نکتـه این اسـت که مـا هر چـه کـه عـرض میکنیـم، بـا ایـن پیش فرضهـا بایسـتی ماحظه بشـود. مـا چند 
پیش فـرض داریـم. یکـی این اسـت کـه پیشـرفت علمـی، ضـرورت حیاتی کشـور در علـوم مختلـف اسـت؛ البته 

رتبه بنـدی علـوم را بعـد عـرض میکنیـم، کـه یکـی از کارهای مهم اسـت.

لوازمقطعوابستگیعلمیبهغرب
 پیش فـرض دوم این اسـت که این پیشـرفت علمـی، اگرچه کـه بـا فراگیری علـم از کشـورها و مراکز پیشـرفته ترِ 
علمـی حاصـل خواهد شـد - بخشـی از آن باشـک این اسـت - امـا فراگیـری علم یک مسـئله اسـت، تولیـد علم 
یـک مسـئله ی دیگر اسـت. نباید مـا در مسـئله ی علـم، واگن خودمـان را بـه لوکوموتیـو غـرب ببندیـم. البته اگر 
این وابسـتگی ایجاد بشـود، یک پیشـرفتهائی پیدا خواهد شـد؛ در این شـکی نیسـت؛ لیکن دنباله روی، نداشـتن 

ابتـکار، زیرِ دسـت بـودنِ معنـوی، لازمه ی قطعـیِ ایـن چنین پیشـروی ای اسـت؛ و این جایز نیسـت.
بنابرایـن، ما بایـد علـم را خودمـان تولیـد کنیـم و آن را بجوشـانیم. هر پلـه ای از پله هـا که انسـان در مـدارج علم 
بـالا بـرود، او را آمـاده میکنـد بـرای برداشـتن گام بعـدی و رفتن بـه یک پلـه ی بالاتـر. این حرکـت را بایسـتی ما 
از خودمـان، در درون خودمـان، بـا اسـتفاده ی از منابـع فکـری و ذخائر میـراث فرهنگی خودمـان ادامـه بدهیم و 

باشیم. داشـته 

*. بیانات در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه ها 1387/07/03
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نگاهبومیبهعلمباتكيهبراسلام
 سـوم اینکه ایـن پیشـرفت علمـی بایسـتی بـا خودبـاوری اولا؛ً امید بـه موفقیـت ثانیـا؛ً حرکـت جهادگونـه ثالثا؛ً 
همـراه باشـد. چـون ما فـرض را بـر ایـن گذاشـتیم کـه پیشـرفت علمـی، بایسـتی بـا نـگاه بومی و بـا تکیـه ی به 
فرهنـگ خودمان باشـد - فرهنگ مـا یعنی اسـام و مواریث ملیِ پسـندیده ی مـا - و نیز ناظـر به نیازهای کشـور. 
ایـن، بایسـتی مجموعـه ی حرکـت علمـی مـا را تشـکیل بدهـد. ممکن اسـت بعضـی خدشـه کننـد که آقـا مگر 
میشـود؟ ما باید این بـاور را پیـدا کنیـم - همین طـور که حـالا بعضـی از آقایـان فرمودند - کـه میتوانیـم. بدانیم 

کـه وقتـی حرکت انجـام گرفـت، امید رسـیدن بـه موفقیـت وجـود دارد.

حركتجهادگونهدرراهعلم
چهـارم اینکـه در ایـن حرکـت، تنبلـی و تن آسـائی و محـول کـردن کار بـه یکدیگـر جایـز نیسـت؛ حرکـتِ 

جهادگونـه بایـد کـرد. 
جهاد فقـط در میـدان جنگ نیسـت، در میـدان علم هـم مثـل بقیـه ی میادین زندگـی، جهـاد لازم اسـت. جهاد 

یعنـی تـاش بی وقفه، همـراه بـا خطرپذیـری - در حـد معقـول البتـه - و پیشـرفت و امید بـه آینده.
 اینهـا پیش فرضهـای ماسـت کـه روی اینها چـون زیـاد بحـث کرده ایـم، بارهـا گفته ایـم، تلقی بـه قبول شـده از 
طـرف دانشـمندان و اسـاتید - امـروز هـم ماحظـه کردید کـه بعضـی از دوسـتانی کـه اینجـا بیاناتی کردنـد، به 
آنچه کـه مطالبـات این سـالهای اخیـر بـوده، اشـاره کردنـد - نشـان دهنده ی این اسـت که بـه عنوان یـک تفکر، 
ایـن پیشـرفت علـم، فتـح قله هـای تـازه در علـم، نـگاه نـوآوری در مرزهـای دانـش و پیشـرفت در مرزهـا، جـزو 

تفکـرات جامعـه ی علمی امـروز ماسـت، کـه در او بحثی نیسـت.

نقشاستاددرپيشرفتعلمیكشور
حـالا بـر ایـن اسـاس، نقـش اسـتاد چیسـت؟ ایـن، بایسـتی مـورد ماحظـه قـرار بگیـرد. اسـتاد نقـش دارد. در 
دانشـگاه ها و همچنیـن در مراکـز پژوهشـی - یعنـی پژوهشـکده ها و پژوهشـگاه ها - اسـتاد دارای نقـش زیـادی 
اسـت. همچنـان کـه دسـتگاه های اجرائـی و دولتی هـم نقش دارنـد. مـا نمیتوانیم نـه فقـط دسـتگاه های دولتی 
را مخاطـب قـرار بدهیـم، از نقش اسـتاد که نیـروی میانـدارِ حاضـر در صحنه اسـت، غافـل باشـیم، نمیتوانیم هم 
به اسـتاد یا مدیـر آموزشـی یـا مدیـر گـروه آموزشـی خطـاب بکنیـم و از نقـش دسـتگاه های اجرائـیِ دولتی که 
در واقـع پیمانـکار آن پـروژه ی عظیم علـم و پیشـرفت علم هسـتند، غافل بشـویم. یک پـروژه ی عظیمی بناسـت 
در کشـور اجـراء شـود و او عبـارت اسـت از پیشـرفت علمـی، تعالـی در میـدان علـم؛ پیمانـکارش، دسـتگاه های 
دولتی انـد؛ وزارت آمـوزش عالـی اسـت، وزارت بهداشـت و امـور پزشـکی اسـت و دسـتگاه های ذی ربـط علمـی. 
اینهـا بایسـتی کار را تحویـل بگیرنـد، برایـش برنامه ریـزی کننـد، زمینه هـای کار را فراهـم بکنند؛ که حـالا آنچه 
را کـه دوسـتان بـه عنـوان مطالبات ذکـر کردنـد کـه مـن یادداشـت کـردم بعضـی از آنهـا را، بخشـی از کارهائی 
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اسـت که دسـتگاه های دولتـی باید انجـام بدهنـد؛ وظائف دیگـر هم دارنـد. بنابرایـن، هر کـدام یک نقشـی دارند. 
من نمیخواهم حـالا نقش اسـتاد را تشـریح کنـم یا نقـش دسـتگاه های اجرائـی را؛ چون طولانـی خواهـد - البته 

یادداشـتهائی در اینجـا هسـت - لیکـن در ایـن زمینـه توصیه هائـی میخواهـم عـرض بکنم.

ترویجخودباوریواعتمادبهنفسملی
یک توصیـه این اسـت کـه هـم دسـتگاه های مدیریتـی، هـم اسـاتید، در داخـل دانشـگاه ها خودبـاوری را ترویج 
کنید. جوانـی که تحـت تربیت و تحـت آموزش و تعلیـم شماسـت، باید به خـود اعتماد داشـته باشـد - آن اعتماد 
به نفـس ملی کـه عرض کردیـم. بحـثِ این نیسـت که شـخصی بـه خـودش اعتمـاد دارد، بحـثِ این اسـت که ما 
به خصال ملـی خودمـان، به امکانـات ملـی خودمان، بـه ذخائـر فرهنگی خودمـان، یک اعتمـاد به نفـس عمومی 
داشـته باشـیم که بـه آن گفتیـم اعتمـاد به نفـس ملـی - ایـن حالـت بایسـت در یکایـک جوانهای مـا بـروز پیدا 
کنـد؛ یعنـی جـوان ما وقتـی کـه می ایسـتد اینجـا حـرف میزنـد، بایـد اعتماد بـه نفس ملـی خود داشـته باشـد؛ 

چون جـوان، مظهـر امید اسـت.

تزریقباورواميدبهجوانها
 من حـالا با دانشـجوها هم چنـد روز دیگـر ماقـات دارم؛ جوانهـا می آیند اینجـا می ایسـتند و حرف میزننـد. باید 
هیچ نشـانه ای از یأس و تردید در دسـتیابی بـه اهداف در این حرف محسـوس نباشـد؛ باید سرشـار از امید باشـد. 
کما اینکـه واقعیتها هـم همیـن را تأیید میکنـد. شـما در قبال ایـن، مسـئولید. البته عوامـل اجتماعـی گوناگونی 
دارد: عوامـل سیاسـی، اجتماعی، غیـره؛ اما اسـتاد در کاس یـا در آزمایشـگاه یـا در کارگاه آموزشـی تأثیر خیلی 

زیـادی دارد. بـاور به خـود و امید بـه آینـده را بایسـتی در جوان تزریـق کنید.

برنامهوآموزشبراینيازهاواولویتهایعلمی
 دوم، از چیزهائـی کـه مـن به عنـوان توصیـه عـرض میکنم - چـون مسـئولین هم اینجـا تشـریف دارنـد - نیازها 
و اولویتهـای علمـی را مـا تشـخیص بدهیـم و ایـن را در برنامه ریزی هـای آموزشـی مان دخالـت بدهیـم. حـالا 
درباره ی علـوم انسـانی، دربـاره ی علوم پایـه، دربـاره ی بخشـهای مختلفی از علـوم تجربی یـا سـطوح مختلفی از 
تحقیـق ممکـن اسـت یـک اولویتهائـی در مطالعه و بررسـی کامل آشـکار بشـود؛ اینهـا بایـد ماحظه بشـود و در 
برنامه ریزی هـا دخالـت داده بشـود. ما بـا امکانات محـدود و بـا نیازهـای فـراوان، نباید بـه خودمان اجـازه بدهیم 
که در کاری کـه از اولویت برخـوردار نیسـت، سـرمایه گذاری فکری و پولـی و وقتی و انسـانی بکنیم. ایـن هم یک 

است. مسـئله 
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تقویتروحيهیپژوهشوجویندگی
 یـک مسـئله، مسـئله ی تقویـت روحیـه ی پژوهـش و جویندگـی در دانشجوسـت. حـالا بحـث تحـول در نظـام 
آموزشـی کشـور و نظـام آمـوزش عالی، یـک بحـث خیلـی مهـم و طولانی ای اسـت کـه باید هـم تو این جلسـات 
مطرح بشـود، که الان مجال نیسـت. مـن میخواهم عـرض بکنم کـه در همیـن زمینه ی تحـول نظام آموزشـی، از 
جملـه ی کارهائی کـه باید انجـام بگیـرد، این اسـت که جـوری نظـام آموزشـی بایـد طراحی بشـود که جـوان ما 

بـه تحقیـق، طلبـگاری در تعمیـق علـم و دانـش عاقه مند بشـود. حفظمحـوری، غلط اسـت.

استعدادجوانیوميلبهتعميقوپژوهش
مـا هنـوز در دانشـگاه هایمان متأسـفانه - می بینـد انسـان، من گاهـی بـا بعضـی از جوانهائی که بـا مـا مرتبطند، 
برخـورد میکنـم - می بینیـم که معلـم چند صـد صفحه کتـاب را بـرای یـک واحـد درسـی داده که این دانشـجو 
بخواند. چـرا؟ حفظ کـردن حرفهـا و گفته هـا و نوشـته هائی که معلوم نیسـت همـه اش چقدر فایده داشـته باشـد 
و درگیر کـردن ذهن جوان بـه چیزی که غیـر لازم اسـت. باید فکر کـرد؛ بایـد افراد برگزیده و شـاخص بنشـینند 
نظامـی را طراحـی کننـد کـه جـوان مـا میـل بـه پژوهـش، تعمـق و تحقیـق پیـدا کنـد؛ بـا ایـن اسـتعدادی که 
جوانهـای ما دارند. انصافاً اسـتعداد جوانهای ما، اسـتعداد برجسـته ای اسـت. اسـتعداد متوسـط کشـور، اسـتعداد 

بسـیار بالائی اسـت.

تأثيرجوانانوپيشكسوتاندرنشاطعلمی
حالا بـه نظـرم دیگر وقـت هم تمـام شـد. یکـی از بحثهـای رائج مـا، بحـث اسـتاد پیشکسـوت و اسـتاد تازه نفس 
اسـت. نگذاریـم ایـن به یـک مسـئله ی مـورد اختـاف تبدیـل شـود. اگـر از من سـؤال شـود، مـن میگویم مـا به 
اسـتاد پیشکسـوت و سـابقه دار نیـاز داریم؛ بـه اسـتاد جـوان و تازه نفسِ بانشـاط هم نیـاز داریـم؛ به همـه ی اینها 
نیاز داریـم. البته مـن طرفـدار این نیسـتم کـه در عالـم تدریس، حلقه های بسـته ای درسـت شـود کـه جوانهائی 
که فرزنـدان آن اسـاتید هسـتند و میخواهنـد وارد میدان شـوند، راهی به آنها داده نشـود؛ نه، بایسـتی از تشـکیل 

حلقه هـای بسـته در سـطوح هیئت علمـی و آموزشـی مانع شـد؛ بایـد اجـازه داد جوانهـا بیایند.
اما اسـاتید پیشکسـوت، اسـاتید باتجربه، سـابقه دار در رشـته های مختلـف، از ذخائـر نظام هسـتند؛ از اینهـا باید 
حداکثـرِ اسـتفاده بشـود. طراحیِ اینکـه ما چگونـه جمع کنیـم بین اسـتاد مجربـی که سـالهای متمـادی در این 
رشـته کار کـرده و پخته شـده و تجربـه پیدا کـرده و یـک ذخیره ای اسـت برای کشـور و آن جـوان تازه نفسـی که 
تـازه دوره ی دکتری خـودش را در یـک دانشـگاه برجسـته ای گذرانـده و الان حاضـر و آماده اسـت که با نشـاط و 

گرماگـرم در همان رشـته تدریـس کنـد - از هیچ کدام نمیشـود گذشـت.
 بـه آن پیـرِ مجـربِ سـابقه دار و پیشکسـوت هـم نیـاز داریم، بـه ایـن جـوانِ تـازه از راه رسـیده ی گـرمِ متلألئ از 
تحرك علمـی  و نشـاط علمـی و مایـل بـه اینکـه کار کند و تـاش کنـد هم احتیـاج داریـم - بایـد جـوری انجام 
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بگیـرد کـه از هـر دو اسـتفاده کنیـم. مـا بـه نیـروی انسـانی نیـاز داریـم و بـه نظـر مـن اگـر مـا توسـعه ی مراکز 
آموزشـی و پژوهشـی را در دسـتور کار قـرار بدهیـم، میتـوان از هـر دو مجموعه اسـتفاده کـرد و به عـاوه میتوان 
برای دانشـجویانِ آمـاده ی کار، اشـتغال علمـی فراهم کـرد و نخبـگان را جذب کـرد. این هـم یکی از کارهاسـت.
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پیشرفت علمی

ضرورتتحولوارتقاءعلومانسانیوترسيمنقشهجامععلمی*
 

ضرورتپيگيریِنقشهیجامععلمی
یک مطلـب راجـع بـه علـم و دانشـگاه و اینهاسـت. اولاً از دوسـتان مسـئولی که اینجـا تشـریف دارند - دوسـتان 
شـورای عالی انقـاب فرهنگـی، دبیرخانه، آقـای دکتـر مخبر و بقیـه         ی دوسـتان؛ دوسـتان معاونت علمـی، آقای 
دکتـر واعظـزاده و همچنین دوسـتانی که در وزارتها هسـتند یـا برادرانی کـه از مجلـس اینجا هسـتند - خواهش 
میکنـم ایـن توصیه         هائـی را کـه این چنـد نفـر بـرادران یـا خواهـران در زمینـه         ی مسـائل دانشـگاه یـا پژوهش و 
این ردیف مسـائل، بیـان کردنـد، اینها را یادداشـت کننـد، تعقیـب کننـد، روی آنها تأمـل کنند. عـرض نمیکنیم 
کـه بگوئیم مسـائلی کـه امـروز مطرح شـد، تا حـالا رسـیدگی نشـده یـا اینها بـار اولی اسـت کـه مطرح میشـود. 
نـه، معلوم اسـت. نقشـه         ی جامـع علمـی که چنـد نفـر از دوسـتان اینجـا گفتنـد، چند سـال اسـت مطرح شـده، 
در معاونـت علمی بررسـی شـده، بـه شـورای عالـی انقـاب فرهنگی آمـده. البتـه هنـوز چیـز مصوبـی در اختیار 
مسـئولین قرار نگرفته؛ فقـط بحث شـده. یا طرح جامـع فرهنگـی مثاً فـرض کنید، که بحث شـد. اینها مسـائلی 
اسـت که مطرح شـده اسـت، گفته شـده اسـت. لیکن وقتی مـا می         بینیـم اسـتادی، دانشـمندی، صاحـب فنی، از 
این مسـائل به عنوان نیـاز روز نـام میبرد و یـاد میکند، این نشـانه         ی این اسـت کـه آن کاری کـه ما کردیـم، هنوز 
در مرحلـه         ی کاربـرد و میدان عمـل حضور نـدارد. یعنـی کار ما هنـوز تمام نیسـت. به این نکته دوسـتان مسـئول 
بایـد توجه کننـد. تصمیـم گرفتیم، حرف زدیـم، گفتیـم؛ اما کاری کـه باید بشـود، انجـام نگرفته. فـرض بفرمائید 
وقتـی مـا می         بینیـم اسـاتیدی می         آیند راجـع به نقشـه         ی جامـع علمی کشـور ابـراز سـؤال میکننـد یـا چیزهائی 
را میگوینـد کـه نشـانه         ی عدم دسـترس بـودن یک نقشـه         ی جامـع علمی اسـت، نداشـتن نقشـه         ی جامـع علمی 

*. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها 1388/06/08
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اسـت، پس پیداسـت که ما همه         ی تاشـی کـه در باب نقشـه         ی جامـع علمی تا حـالا کردیم، تاشـهائی بـوده که 
نیمه         کاره اسـت. خوب، چون چند سـال هم گذشـته - سـه سـال اسـت که این قضیه مطـرح شـده - در عین حال 
هنوز هیـچ چیـزی در اختیـار دسـتگاه         های ذی         ربط نیسـت. دانشـمندان کشـور نقشـه         ی جامـع علمی کشـور را 

نمیداننـد. پیداسـت که مـا بایـد کار را سـریعتر کنیـم، دنبالگیـری کنیم، جدیتـر به ایـن مسـئله بپردازیم.

توازنوتعادلصحيح،واقعیوعادلانهدرعلم
 اگر ایـن آقایـان در اینجا اشـاره هـم نمیکردند بـه نبود نقشـه         ی جامـع علمی کشـور، یک نـگاه به برنامـه         ی کلی 
علمـی در دانشـگاه         ها، نشـان دهنـده         ی نداشـتن نقشـه         ی جامـع علمی اسـت. آن طـوری کـه در گزارشـها من به 
دسـت مـی         آورم و افـراد آگاه و خبره و دانشـگاهی و مسـئول بـه ما اطـاع میدهنـد، تقسـیم تـوان در برنامه         ریزی 
رشـته         های گوناگـون علمـی، یـک تقسـیم عادلانـه و صحیـح و منطبـق بـا نیـاز کشـور نیسـت. یـک جاهائـی ما 
رشـدهای چشـمگیری داریم، یـک جاهائی اصـاً حرکتی مشـاهده نمیشـود! این غلـط اسـت. این ناشـی از نبود 
نقشـه         ی جامع علمی اسـت. درسـت اسـت کـه در هر رشـته         ای مـا پیشـرفت بکنیـم، مغتنم اسـت و برای کشـور 
ما کـه سـالهای متمـادی، ده         هـا سـال در دوران حاکمیـت طواغیـت، از کاروان علمی بشـر عقـب مانده اسـت، هر 
جائی دسـتمان به هر چیـزی از ثمرات علـم و پیشـرفتهای علمی بند شـد، مغتنم اسـت؛ در این تردیدی نیسـت؛ 
امـا اگـر میخواهیم کشـور رتبـه         ی علمـی به معنـای واقعـی کلمـه پیـدا کنـد و علـم در کشـور نهادینه بشـود، ما 
بایسـتی در رشـته         های گوناگـون علمی - چـه در آمـوزش، چـه در پژوهـش - تـوازن و تعـادل صحیـح و واقعی و 

عادلانـه         ای ایجـاد بکنیـم؛ این جـزو نیازهای ماسـت.

پایهیپيشرفتوعدالت
 اینکـه دهه         ی آینده - که شـروع شـد، یعنـی دهه         ای که امسـال اولین سـالش اسـت - بـه عنوان دهه         ی پیشـرفت 
و عدالت اعام شـده، بـدون تردید یـک پایه         ی اصلـی آن علم اسـت؛ گسـترش علم و تعمیق علم در کشـور اسـت. 
کمااینکـه اصل اعـام این عنـوان - عنـوان دهه         ی پیشـرفت - بـه پشـتگرمی پیشـرفتهائی بـوده که در کشـور از 
لحـاظ علمـی دیـده شـده. یعنی ایـن امیـد به وجـود آمـده کـه مـا میتوانیـم در ظرف یـک دهـه، یک پیشـرفت 
چشـمگیر، یک حرکـت سـریع در زمینه         هـای علمی داشـته باشـیم کـه بخشـی از عقب         ماندگی         های مـا را جبران 
بکنـد. بنابراین مسـئله         ی علـم مهم اسـت. در بـاب علـم و تحقیـق، آن بخش عمـده هم مربـوط به تحقیق اسـت؛ 

مربوط بـه پژوهش اسـت.

جهتگيریعلمیبهسمتنيازهایكشور
نکتـه         ای را کـه بعضـی از دوسـتان در اینجـا گفتند، مـورد تأکیـد بنده اسـت، که پژوهـش اولاً مـورد اهتمـام قرار 
بگیرد، ثانیاً سـمت و سـوی پرداختـن به نیازهای کشـور را پیـدا کند. یعنـی حقیقتاً پژوهشـهائی بکنیـم که مورد 
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نیـاز ماسـت. من بارهـا هـم در شـورای عالـی انقـاب فرهنگی بـه آن دوسـتان عـرض کـرده         ام، هـم شـاید اینجا 
گفتـه         ام: مـا مـاك پیشـرفت علمی         مـان را درج مقـالات در مجـات آی.اس.آی نباید قـرار بدهیـم. مـا نمیدانیم 
آنچه که پیشـنهاد میشـود، تشـویق میشـود، برایـش، آن مقاله         نویـس احترام میشـود، دقیقـاً همان چیزی باشـد 
که کشـور ما بـه آن احتیـاج دارد. ما خودمـان باید مشـخص کنیم کـه درباره         ی چـی مقالـه مینویسـیم، درباره         ی 
چی تحقیـق میکنیـم. البتـه انعـکاس در مجامـع جهانی لازم اسـت، ضـروری اسـت؛ و انعـکاس هم پیـدا خواهد 

کـرد. مقصود این اسـت کـه مـا پژوهـش را تابع نیـاز خودمـان قـرار بدهیم.

توليدعلممبتنیبرجهانبينیاسلامی
در همین زمینـه من ایـن را عـرض بکنم که طبـق آنچه کـه به ما گـزارش دادنـد، در بیـن این مجموعـه         ی عظیم 
دانشـجوئی کشـور که حدود سـه میلیون و نیم مثـاً دانشـجوی دولتـی و آزاد و پیـام نـور و بقیه         ی دانشـگاه         های 
کشـور داریم، حـدود دو میلیـون اینها دانشـجویان علـوم انسـانی         اند! این به یـک صورت، انسـان را نگـران میکند. 
مـا در زمینـه         ی علـوم انسـانی، کار بومـی، تحقیقـات اسـامی چقـدر داریـم؟ کتـاب آمـاده در زمینه         هـای علـوم 
انسـانی مگر چقـدر داریـم؟ اسـتاد مبـرزی کـه معتقد بـه جهان         بینـی اسـامی باشـد و بخواهـد جامعه         شناسـی 
یـا روانشناسـی یـا مدیریت یـا غیـره درس بدهـد، مگـر چقـدر داریم، کـه ایـن همه دانشـجو بـرای این رشـته         ها 
میگیریـم؟ ایـن نگـران کننـده اسـت. بسـیاری از مباحـث علـوم انسـانی، مبتنـی بـر فلسـفه         هائی هسـتند کـه 
مبنایـش مادیگـری اسـت، مبنایـش حیـوان انگاشـتن انسـان اسـت، عـدم مسـئولیت انسـان در قبـال خداونـد 
متعال اسـت، نداشـتن نـگاه معنـوی به انسـان و جهـان اسـت. خوب، ایـن علـوم انسـانی را ترجمـه کنیـم، آنچه 
را کـه غربی         ها گفتنـد و نوشـتند، عیناً مـا همـان را بیاوریم بـه جـوان خودمـان تعلیم بدهیـم، در واقع شـکاکیت 
و تردیـد و بی         اعتقـادی بـه مبانـی الهـی و اسـامی و ارزشـهای خودمـان را در قالبهای درسـی بـه جوانهـا منتقل 
کنیـم؛ این چیـز خیلی مطلوبی نیسـت. ایـن از جملـه         ی چیزهائی اسـت که بایسـتی مورد توجـه قرار بگیـرد؛ هم 
در مجموعه         هـای دولتـی مثل وزارت علـوم، هم در شـورای عالی انقـاب فرهنگی، هـم در هر مرکـز تصمیم         گیری 
که در اینجـا وجـود دارد؛ اعـم از خـود دانشـگاه         ها و بیـرون دانشـگاه         ها. بـه هر حـال نکته         ی بسـیار مهمی اسـت. 

این حـالا راجع بـه مسـائل مربـوط به دانشـگاه.

كارآمدكردندستگاههایعلمیوفرهنگی
بعضـی از دوسـتان، اینجا گفتنـد: سـاز و کارهـای کنونـی دسـتگاه         های علمـی و فرهنگی کشـور، جوابگـوی نیاز 
کشـور نیسـت. مـن بـه تجربـه میخواهـم عـرض بکنـم، افزایـش تشـکیات کمکـی بـه حـل مشـکات نمیکند. 
ما یـک تشـکیات دیگـر درسـت کنیـم، یـک مجموعـه         ی خبـرگان دانشـگاهی فـرض کنیـد ایجـاد کنیـم، این 
تراکـم منظمه         های گوناگـون و تشـکلهای گوناگـون دولتـی و اداری برای رسـیدن به این اهـداف حقیقتاً کارسـاز 
نیسـت. همین تشـکلهای موجود، سـازمانهای موجـود را بایـد کارآمد کرد. فـرض بفرمائیـد خـود وزارت علوم در 
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معاونتهای ذی         ربـط، در مدیریتهـای کان زیرمجموعـه         ی معاونتها دقـت کنند، آدمهای باسـواد، کارآمـد، مؤمن، 
انقابـی، شـجاع، خوشـفکر، بهره         برنـده         ی از نیروهای انسـانی کارآمـد را آنجاهـا بگذارند. یا شـورای عالـی انقاب 
فرهنگـی که مـن مکرراً سـفارش کـرده         ام، نـوع ارتباطشـان را بـا نخبـگان آنچنان تسـهیل کننـد که ایـن ارتباط 
روان بشـود تـا بتواننـد از نظـرات آنهـا اسـتفاده کننـد. همیـن مجموعه         هـای موجـود را بایسـتی تقویت کـرد، تا 

بتـوان پایه         ی علـم و تحقیـق را در کشـور پیـش برد.

علم،پایهپيشرفتوعدالت
اینکه حـالا راجع به مسـائل مربـوط بـه دانشـگاه         ها و مربوط به علـم و پیشـرفت علم، کـه خاصـه         ی کام هم این 
اسـت که ما در دهـه         ی پیشـرفت و عدالت، یکـی از دو سـه پایه         ی بسـیار مهمی کـه باید دنبـال کنیم، پایـه         ی علم 
اسـت؛ که همه در ایـن زمینـه مسـئولیت دارند. دانشـگاه         ها هـم مسـئولیت دارند، اسـاتید هـم مسـئولیت دارند. 
حضـور اسـاتید در دانشـگاه         ها در سـاعات مربوط بـه تدریس، در سـاعات مربـوط به مشـورت         دهی به دانشـجوها، 

خیلـی مهم اسـت.
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پیشرفت علمی

ایجادچرخهیعلمیِكاملبرایكشور*
 

تمركزبررویسرمایههایمادیومعنوی
در برنامه ریـزی توسـعه ی کشـور، آن چیـزی کـه خیلـی مهـم اسـت، این اسـت کـه مـا ببینیـم عمـده ی تمرکز 
سـرمایه گذاری های مـادی و معنـوی مـا بایـد کجـا باشـد؛ چـون بدیهـی اسـت سـرمایه ی مـادی و سـرمایه ی 
معنـوی - یعنی همـت و نیـروی انسـانی و انگیزه - نامحـدود نیسـت. اگر میخواهیم کشـور را به توسـعه برسـانیم 
- توسـعه بـه معنـای مطلـوب و منظـور خودمـان، نه لزومـاً توسـعه بـه معنای رائـج غربـی - ببینیـم کجاهـا باید 

بیشـتر بـرای سـرمایه گذاری متمرکـز شـویم.

اقتدارمادیومعنویباپيشرفتعلموفناوری
 اعتقاد راسـخ مـن این اسـت کـه اگـر چنانچـه بـر روی مسـئله ی علـم و فنـاوری و نخبه پـروری سـرمایه گذاری 
کنیـم، حتمـاً در یکـی از بااولویت ترین کارهـا سـرمایه گذاری کرده ایم. پیشـرفت علمـی و به دنبال آن، پیشـرفت 
فنـاوری، به کشـور و ملت ایـن فرصت و ایـن امـکان را خواهـد داد که اقتـدار مـادی و معنوی پیـدا کنـد. بنابراین 
بـا یـک نـگاه راهبـردی، علـم یـک چنیـن اهمیتـی دارد. تکیـه ی ما بـر این اسـاس اسـت. حـالا ایـن علم بـا چه 
هدفی اسـت، اگـر ان شـاءاللَّ وقت بـود و من هـم یـادم مانـد، در آخر شـاید یک جملـه ای عـرض خواهم کـرد که 

جهتگیـری حرکـت علمـی ما چـه باید باشـد.

*. بیانات در دیدار نخبگان جوان  1389/07/14
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عقبافتادگیمزمنِتاریخیِفاحش
 بنابرایـن یکـی از بااولویت تریـن کارها عبارت اسـت از مسـئله ی علـم و فنـاوری؛ این در کشـور لازم اسـت. ما در 
ایـن زمینه هـا یـک عقب افتادگی مزمـنِ تاریخـیِ فاحشـی داریـم، که گناهـش به گـردن آن کسـانی اسـت که با 
سیاسـت خودشـان، با رفتار خودشـان، با طمع ورزی های خودشـان، با سـهل انگاری های خودشـان، ایـن بیماری 
مزمن را بـر یک چنیـن ملت بزرگـی تحمیـل کردند. و مـا حـالا میخواهیـم خودمـان را از زیر ایـن بـار، از زیر این 
بختک سـنگین خاص کنیـم. بنابرایـن من، شـما، مسـئولین ذی ربط، مسـئولین بخشـهای مختلف کشـور و هر 
انسـان باشـرف در ایـن کشـور کـه امکانـی دارد، بایـد در این زمینـه تـاش کند؛ هـر کس به قـدر خـودش. همه 
مسـئولند؛ از یک دانشـجوئی که امسـال وارد دانشـگاه شـده، تا دانشـجوهای برتر و بالاتر، تا اسـاتید، تا مسئولین 
نظـام آموزشـی و علمـی کشـور، تـا بخشـهای مختلـف، در سلسـله مراتب اداری و علمی کشـور. همـه باید تاش 
کنیـم، همه بایـد کار کنیـم، همه بایـد بدویم تـا بتوانیـم ایـن عقب افتادگـیِ تاریخیِ تحمیل شـده ی بـر خودمان 

را جبـران کنیم؛ ایـن یک مسـئله ی جدی اسـت.

جدیت،صميميتواميددرحركتعلمی
 خوب، مـن به شـما عـرض میکنـم؛ در این مسـیر، شـتاب و موفقیـت، در طول چندین سـال گذشـته محسـوس 
اسـت. شـما ایـن را بدانیـد - شـاید هـم میدانیـد؛ البتـه مـن آمارهـای بیشـتری دارم، اطاعـات وسـیع تر 
و جزئی تـری دارم - کـه در هفـت هشـت ده سـال اخیـر، کشـور یـک حرکـت عظیمـی در ایـن زمینـه انجـام 
داده و کارهـای بزرگـی انجـام گرفتـه. البتـه بعضی گوشـه کنـار، تـوی دانشـگاه و بیـرون دانشـگاه، یأس آفرینی 
و منفی بافـی میکننـد؛ امـا بیخـود میگوینـد، دروغ میگوینـد. بعضـی از اینهـا غافلنـد، بعضـی هـم بدتـر از غافل. 
حرکـت، انصافاً حرکـت موفقی بوده اسـت. در این سـالها کارهای بزرگـی انجام گرفتـه. ملت، جوانـان، مجموعه ی 
علمـی، دانشـگاه ها، مدیران علمی نشـان دادنـد که اسـتعداد خوبـی وجود دارد بـرای ایـن حرکتی که مـورد نظر 

ماسـت. بنابرایـن مـا پیشـرفت کرده ایـم.
 این پیشـرفت اقتضـاء میکنـد کـه مـا امیدوارانه تر پیـش برویم. نظـر تعـداد قابـل توجهـی از کارشناسـان ایرانی 
و غیـر ایرانی این اسـت که کشـور مـا قبل از موعـد معیـن، یعنـی 1404 - کـه پایـان دوره ی برنامه ی چشـم انداز 
بیسـت سـاله اسـت - به آن چیزی که در چشـم انداز وعده داده شـده، خواهد رسـید؛ یعنـی رتبـه ی اول علمی در 
میان کشـورهای اسـامی. برآوردهـا این اسـت؛ این به خاطر شـتابی اسـت که وجـود دارد. پـس امیدوار باشـیم، 
لحظه ها را از دسـت ندهیـم، به نیـروی خودمان اتـکاء کنیم و حرکـت را بـا جدیت، بـا صمیمیت و با شـرائط لازم 

ادامـه دهیـم. این یـک نکته.

ضرورتچرخهیعلمیِكاملبرایكشور
 نکته ی دوم این اسـت کـه از ایـن کارهای علمـی ای که دارد میشـود، هـم من و هـم هر فـردی از افراد کشـور که 
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مطلع باشـد، افتخـار میکند. بـه پیشـرفت علمـی در مسـئله ی هسـته ای، همه افتخـار میکنیـم؛ به پیشـرفتهای 
بسـیار حائز اهمیت در زمینـه ی سـلولهای بنیادی - کـه گفته شـد - و کارهـای عظیمی کـه در این زمینـه انجام 
گرفتـه، همـه افتخـار میکنیم؛ در بخـش نانـو، در بخـش فنـاوری زیسـتی و غیرذلک پیشـرفتهای خوبـی صورت 
گرفته و همـه افتخـار میکنیـم؛ اینهـا چیزهـای کوچکی نیسـت، چیزهـای بزرگی اسـت؛ لیکـن اینهـا چیزهائی 
نیسـت کـه بتواند بـه ما بگویـد کشـور از لحـاظ علمی، یـک پیشـرفت مطلـوب و کاملی کـرده اسـت. بـا اینکه در 
بعضـی از ایـن رشـته ها تـازه وارد شـده ایم، در عیـن حـال جـزو ده کشـور اول دنیا هسـتیم کـه ایـن فناوری ها یا 

ایـن دانـش را داریـم؛ لیکن ایـن کافی نیسـت.
 چـی لازم اسـت؟ آنچـه در کشـور لازم اسـت و میتوانـد موقـع و جایـگاه علمـی کشـور را بـه طـور شایسـته و 
افتخارانگیـز بـه ما نشـان دهـد که بـالا رفتـه، وجـود یـک چرخـه ی علمیِ کامـل اسـت. در همـه ی بخشـها یک 
چرخه ی به هم پیوسـته ی مهمـی از انـواع دانشـهائی که مورد نیاز کشـور اسـت، باید وجود داشـته باشـد تـا اینها 
هم افزائـی کننـد و به کمـکِ هـم بیایند. یـک مجموعـه ی کامـل علمـی در کشـور بایسـتی به وجـود بیایـد؛ این 
هنـوز نشـده. ایـن جزیره ها بایسـتی بـه طور کامـل به هـم متصل شـوند، یـک مجموعـه ی واحد تشـکیل شـود؛ 
به هم کمک کننـد، همدیگـر را پیـش ببرنـد، هم افزائـی کننـد، راه را برای جسـتجو و یافتـن منطقه هـای تازه ی 
علمی در ایـن آفرینش وسـیع الهی باز کنند؛ سـؤال مطـرح کنند، به آن سـؤالها پاسـخ داده شـود؛ اینهـا همه اش 

لازم اسـت.

راهافتادنجریانعامِتمامیناپذیردرعلم
 مـا سـرمایه گذاری های مقطعـی زیـادی داشـتیم، پیشـرفتهای مقطعـی هـم زیاد داشـتیم کـه قائم به اشـخاص 
بـوده، قائم بـه گروه های خاص بـوده؛ ایـن بایسـتی در همه ی بخشـها، در همه ی رشـته ها توسـعه پیـدا کند؛ یک 
جریـان عـامِ تمامی ناپذیـر در زمینه ی علـم و در همه ی رشـته های علـوم به وجـود بیاید؛ از علـوم انسـانی تا علوم 
تجربـی و انـواع علوم بایسـتی ما ایـن پدیـده را ببینیـم و مشـاهده کنیـم. ایـن کار، تـاش لازم دارد؛ ایـن همانی 
اسـت که مـن در یـک جلسـه ای بـا جمعـی از فرزانـگان و دانشـگاهیان - کـه بـه نظرم مـاه رمضـان بـود - گفتم 

جهاد علمـی لازم اسـت، مجاهـدت لازم دارد.

تأثيردانشگاهونخبگانبرتحققچرخهیعلمی
 خوب، اگـر بخواهیـم این مجاهـدت به طـور کامـل انجـام بگیـرد، باید یـک توجه ویـژه ای به دانشـگاه ها بشـود؛ 
چـون دانشـگاه، محیـط زیسـت و محیـط پـرورش اسـتعدادها و نخبه هاسـت. اینجـا، هـم بنیـاد ملـی نخبـگان 
وظائفـی دارد، هـم مدیـران و رؤسـای دانشـگاه ها و وزارتهـای دانشـگاهی مسـئولیت دارنـد. نـگاه بنیـاد ملـی 
نخبـگان بـر روی نخبـگان نباید ایـن بنیـاد را از نـگاه بـه دانشـگاه ها غافل کنـد؛ یعنـی باید یـک نگاه سـتادی به 
دانشـگاه ها داشـته باشـد و ارتباط بیـن مجموعـه ی بنیاد ملـی نخبـگان و دانشـگاه ها باید مسـتحکم شـود. از آن 
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طرف هـم در دانشـگاه ها نـگاه نخبه شـناس و نخبه پرور حتمـاً بایسـتی در مجموعـه ی کارهای دانشـجوئی وجود 
داشـته باشـد؛ کـه البتـه در بخشـهای تحصیـات تکمیلی، ایـن معنـا بیشـتر خواهد بـود. ایـن هم یـک نکته..

مهمترینحمایتبراینخبگان
 خوب، حمایـت از نخبگان چگونه اسـت؟ ایـن را من در همیـن بیاناتی که دوسـتان هـم کردند، مشـاهده میکنم. 
به نظر مـن مهمتریـن حمایت بـرای نخبـگان این اسـت کـه زمینـه ی کار و مقدمـات کار بـرای آنها فراهم شـود. 
ذهـن نخبـه و مغـز نخبـه بـه دنبـال کار، ژرف نگـری، تولیـد، خلـق، گشـودن بابهـای جدیـد و رفتـن راه هـای نو 
اسـت. امکانـات سـخت افزاری باید بـرای اینها فراهم شـود. در مـواردی، هـم امکانات سـخت افزاری، هـم امکانات 
نرم افـزاری بایـد فراهم شـود تـا نخبـه بتوانـد کار و تـاش کنـد. البته این تـاش بایـد در جهـت نیازهای کشـور 
باشـد. آنطـور که بـه مـن گـزارش کردنـد، نقشـه ی جامـع علمـی، بخـش مهمـی از ایـن نیازهـا را کامـاً رعایت 
کـرده و در این نقشـه ی جامـع دیـده شـده. البته من هنـوز گـزارش نهائـی ای از نقشـه ی جامـع ندارم؛ دوسـتان 
بـا جدیـت دنبـال کار هسـتند. نظـرات گوناگونـی هم هسـت. مـن همیـن جـا تشـکر کنـم از بعضـی از جوانهای 
عزیز کـه تـوی دیدار مـاه رمضـان به مـا گفتند کـه مـا نقشـه ی جامـع علمـی را خودمـان مسـتقل از مجموعه ی 
مسـئول فراهم کردیـم. من گفتـم بیاوریـد؛ آوردنـد. گفتم یک خاصـه ای تهیه بشـود که مـن بتوانـم آن خاصه 
را ببینـم. آن خاصـه را هم تهیـه کردنـد و آوردنـد. البته مـا مجموعـه را بـرای دبیرخانه ی شـورای عالـی انقاب 
فرهنگـی فرسـتادیم که آنجـا رسـیدگی کننـد، امـا آن خاصـه را خـود من هـم بایـد ببینم؛ کـه هنـوز فرصت و 
توفیـق پیـدا نکـرده ام نـگاه کنـم. ایـن اهتمـام را، ایـن بلندپـروازی را در جوانهـا مـن می پسـندم. چند تـا جوان 
دور هـم می نشـینند، میگوینـد آقا مـا نقشـه ی جامع علمـی کشـور را با نـگاه خودمـان میخواهیـم فراهـم کنیم. 
البته قـول نمیدهیم کـه حتمـاً آن نقشـه ی جامع پاسـخگوی نیاز مـا به یک نقشـه ی جامع باشـد - ممکن اسـت 
اطاعاتشـان محـدود باشـد - امـا ایـن گسـتاخی، ایـن بلندپـروازی، ایـن همـت، ایـن اعتمـاد بـه نفس بـرای ما 

خیلـی مطلـوب و جذاب اسـت.

تشریکمساعیدرچرخهعظيمعلم
 بنابرایـن، ایـن چرخـه ی علمـیِ کامل لازم اسـت. عـاوه ی بـر این، چرخـه ی دیگـری لازم اسـت؛ از پدیـد آمدن 
یـک فکر در ذهـن یک نخبـه یا یـک نابغه، تـا تحویـل آن بـه مرکـز علمـی و فعالیـت علمـی روی آن و تبدیل این 
فکر بـه یک علم یـا به شـاخه ای از یـک علم، تـا عبـور از این مرحلـه و رفتـن به میـدان فنـاوری و به عرصـه آمدن 
فنـاوران و نخبـگان فنـاوری و صنعتی بـر روی این یافتـه ی علمی، تـا بعد به مسـئله ی تجـاری کردن - کـه به آن 
خواهـم پرداخت - برسـد؛ ایـن هم بـاز یک چرخـه ی دیگر اسـت. پس عـاوه بـر اینکه یـک چرخه ی علمـی باید 
به وجـود بیاید کـه علـوم، همدیگـر را تکمیـل کنند، بـه هم کمـک کنند، یـک منظومـه به وجـود بیایـد، چرخه 
و سلسـله ی زنجیـره وار دیگـری از تولیـد اندیشـه ی علمـی و ایـده ی علمـی، تا تشـکیل یـک مجموعـه ی ذهنیِ 
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علمی، تـا آمـدن بـه میـدان فنـاوری و صنعت، تـا آمدن بـه بـازار و تبدیـل بـه محصول هـم بایـد حتماً بـه وجود 
بیایـد. البته اینهـا، هم همـت شـما را میطلبد، هـم مدیریت دسـتگاه های مسـئول را. همه باید تشـریک مسـاعی 

کننـد که ایـن اتفـاق در کشـور بیفتد.
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پیشرفت علمی

پيشرفتهایعلمیكشوریكیازاركانوستونهایاصلیِایستادگیملتایران*

یکـی از ارکان و سـتونهای اصلیِ ایسـتادگی کنونـی ملت ایـران عبارت اسـت از پیشـرفتهای علمی کشـور؛ که به 
دنبـال این پیشـرفتهای علمی، پیشـرفتهای عملـی و اجرائی هـم در موارد بسـیاری بوده. ایسـتادگی ملـت ایران، 
در دنیـا یـک حادثه ی باشـکوه اسـت. ما تـوی قضیه قـرار داریـم. آن کسـانی کـه از بیرون نـگاه میکننـد، عظمت 

این ایسـتادگی را بیشـتر احسـاس میکنند.

ایستادگیباشكوه
 شـما ماحظـه کنیـد؛ قدرتهـای اقتصـادی اول دنیـا، قدرتهـای علمـی درجـه ی یـک دنیـا، قدرتهـای نظامـی و 
امنیتـی ردیـف اول دنیا، امـروز یـک جبهـه ی وسـیعی را در مقابل ایـن ملت تشـکیل دادنـد. اینجور نیسـت؟ هر 
کاری هـم از دستشـان برمی آیـد، دارنـد میکننـد. تهدیـد امنیتـی میکننـد، تهدیـد اجتماعـی میکننـد، تهدیـد 
سیاسـی میکنند، دانشـمند ما را تـرور میکننـد، تحریـم میکنند، فشـارهای سیاسـی فـراوان وارد میکننـد، دائم 
تهدید بـه تحـرك نظامـی میکننـد، در داخل تا هـر جـا دستشـان برسـد، فتنه انگیـزی و آشـوب آفرینی میکنند؛ 
اما ملـت ایـران و جمهوری اسـامی با کمـال قـدرت و اسـتقامت در مقابل همـه ی اینها ایسـتاده؛ آن »بلـه«ای را 
که به زور میخواهنـد از او بگیرنـد، آن »بلـه« را نمیدهد. آن »بلـه« عبارت اسـت از تعظیم در مقابل قدرت مسـلط 
جهانـی - نظـام سـلطه - ایـن کار را نمیکنـد. مـا کـه در مقابـل نظـام سـلطه ی جهانـی »نـه« میگوئیم، ایـن نه، 
»نه«ی بـه علم نیسـت، »نه«ی بـه تمدن نیسـت، »نـه«ی به پیشـرفت نیسـت، »نـه«ی بـه تجربه هـای متراکم 
بشـری نیسـت؛ »نه« بـه سـلطه طلبی و زیاده خواهـی و اسـتعباد و به زیـر مهمیز کشـیدن ملتهاسـت؛ ایـن »نه« 

*. بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها 1390/06/02
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را مـا گفتیـم، پایـش هـم ایسـتادیم؛ »انّ الذّیـن قالـوا ربنّـا اللَّ ثـمّ اسـتقاموا«.)1( ایسـتادگی ملت ایـران، خیلی 
ایسـتادگی باشـکوهی است.

بکركنمهمدرایستادگیواعتمادبهنفس
 یک رکـن مهم ایـن ایسـتادگی، علـم اسـت. این علم اسـت کـه به مـا اعتمـاد بـه نفـس داده. اگـر امـروز نفت ما 
را شـرکتهای خارجـی بایـد می آمدنـد اسـتخراج و پالایـش میکردنـد، گاز مـا را بایـد آنهـا لوله کشـی میکردنـد، 
اگـر نظام سـامت ما وابسـته ی بـه متخصصیـن خارجـی و عمدتـاً فرنگـی بـود، اگر تغذیـه ی ما دسـت آنهـا بود، 
اگر کشـت و صنعت مـا دسـت اسـرائیلی ها بـود، اگر صنعـت هسـته ای مـا در صورتی کـه بنـا نبـود در آرزوی آن 
بمیریـم و یک چیـزی وجـود میداشـت، در اختیار فرانسـه و آلمـان و دیگـران بود، مـا امروز ایـن اعتمـاد به نفس 
را نداشـتیم، قـدرت ایـن ایسـتادگی نبـود، این عـزت و این شـرف وجـود نمیداشـت. اگـر ما بـرای سـاختن یک 
سـد، برای سـاختن یک نیـروگاه، برای سـاختن یک بزرگـراه، برای سـاختن یـک تونل، برای سـاختن سـیلوهای 
گندم، دسـتمان به سـمت صنعتگران و دانشـمندان شـرق و غرب دنیـا دراز بود، ملت ما احسـاس عـزت نمیکرد؛ 
مسـئولین کشـور هـم آبـروی اظهـار وجـود در قبـال اسـتکبار جهانـی را نداشـتند؛ نـه چنیـن اعتماد به نفسـی 
وجود داشـت، نـه چنیـن قـوت اراده ای وجود داشـت، نه چنیـن عزمـی وجود داشـت. کی بـرای ما جاده سـاخت 
و تونل سـاخت و نیروگاه سـاخت و سـد و پـل و بزرگـراه و سـلولهای بنیـادی و انـرژی هسـته ای را درسـت کرد؟ 
دانشـگاه. ایـن دانشـگاه بود کـه بـه ملت ایـران کمـک کرد تـا بتوانـد عزت نفـس خـودش را حفـظ کنـد، آبروی 
خـودش را حفـظ کنـد و در مقابـل زیاده خواهی دشـمنان سـینه سـپر کند. مسـئولین کشـور هـم از ایـن جهت 

مدیـون دانشـگاهند.

آماجدشمنعليهشكوفاییعلمی
 خب، مـن قصـدم ایـن نیسـت کـه مناقـب دانشـگاه را در جمـع دانشـگاهی ها بگویـم؛ مـن از ایـن میخواهم یک 
نتیجـه ای بگیرم. دشـمن ما از ایـن مرکـز قدرت افزائی غافـل نیسـت و غافل نخواهـد بود؛ ایـن را همـه بدانیم. هر 
چیـزی کـه مایه ی عـزت کشـور و عـزت ملـت و ایسـتادگی ملـت و اسـتقامت ملت اسـت، بـدون شـک آماجی از 
آماجهای دشـمن اسـت. احسـاس دینی، احسـاس انقابـی، اسـتقال طلبی و هرچه کـه در این زمینه هسـت - از 
جمله بـا این بیانی که عرض شـد، دانشـگاه - آماج دشـمن اسـت. در دانشـگاه چـه کار میخواهند بکنند؟ دشـمن 
علی القاعـده دو تـا کار را بـرای دانشـگاه مـا برنامه ریـزی میکنـد: یکـی علم زدائـی، یکـی دین زدائـی؛ از دانشـگاه 
علم زدائـی بشـود، از دانشـگاه دین زدائی بشـود. علم زدائـی از دانشـگاه چگونه اسـت؟ یکـی از کارهـای کوچکش 
همیـن ترور دانشـمندان اسـت؛ کـه آخـری اش همین دو سـه تـا دانشـمند عزیـز هسـته ای مـا بودند کـه در این 
یـک سـال اخیـر از دسـت مـا گرفتـه شـدند. برنامـه، وسـیع تر از اینهاسـت؛ ایـن یکـی از آسـانترینهایش اسـت. 
پیچیده تـر از ایـن، این اسـت کـه دانشـگاه ما را، اسـتاد مـا را و دانشـجوی مـا را بـه کار غیـر علمی سـرگرم کنند؛ 
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نگذارنـد ایـن شـکوفائی علمـی کـه آرزوی ماسـت، تحقق پیـدا کند.

 بلـه، شـتاب پیشـرفت علمی مـا - همیـن طور کـه دوسـتان گفتنـد و بنـده هـم ایـن آمارهـا را دارم و مکـرر هم 
گفتـم و میگویـم و افتخـار هـم میکنیـم - شـتاب خیلـی خوبی اسـت؛ لیکـن نقطه ی شـروع مـا عقب اسـت. بله، 
فـان کشـوری کـه اسـم می آورنـد، شـتابش از مـا کمتـر اسـت؛ منتهـا نقطـه ی شـروعش در آن مقطعـی که ما 
شـروع کردیم، خیلی جلوتـر از ماسـت. ما باید ایـن فاصلـه را جبران کنیـم. ما بایـد بدویم، مـا باید در ایـن میدان 
بتازیـم؛ جهـش لازم اسـت. این یک - کـه بعد مـن دو سـه نکتـه را در ذیل ایـن مطلب عـرض خواهم کـرد - یکی 

هـم مسـئله ی دین زدائی اسـت.

توأمبودندینواخلاقدردانشگاه
 اگر دانشـگاه ما یـک دانشـگاه علمیِ محض باشـد، امـا تویش دیـن و اخاق نباشـد، همـان بائی بر سـر جامعه ی 
ما و کشـور مـا و آینـده ی مـا خواهد آمـد که بر سـر جامعـه ی دانشـمند غـرب آمـد. غـرب جامعه ی دانشـمندی 
اسـت، اما جامعه ی خوشـبختی نیسـت. در آنجا امنیـت اخاقی نیسـت، امنیت روانی نیسـت، انسـجام خانوادگی 
نیسـت، اخاق نیسـت، معنویت نیسـت. خلأهـای عمـده ی بشـر اینهاسـت. اینها خوشـبختی نیسـت؛ مـا این را 
نمیخواهیـم. مـا خوشـبختی میخواهیـم، مـا امنیـت حقیقـی و معنـوی میخواهیم. بـدون علم نمیشـود، بـا علم 
بـدون دین هـم نمیشـود؛ دیـن لازم اسـت. جامعـه بایـد جامعـه ی دینـی باشـد؛ در رأس آن هم دانشـگاه اسـت. 
دانشـگاه بایـد دانشـگاه متدیـن باشـد. در مفهـوم »متدیـن« از عرایـض مـن تلقی غلـط نشـود. تدین بـه معنای 
معرفـت عمیـق دینـی، ایمـان عمیـق و بـاور ژرف بـه دیـن و معـارف دینـی اسـت، کـه طبعـاً عمـل بـه دنبالش 
می آیـد؛ بایـد دنبـال ایـن باشـیم. ایـن وظیفـه ی همـه اسـت، از جملـه شـما اسـاتید محترم. یـک کلمه ی شـما 
در کاس درس، گاهـی اوقـات از یک سـاعت یـا دو سـاعت سـخنرانی حقیـرِ روحانی تأثیرش بیشـتر اسـت. فرق 
نمیکنـد معلـم، معلم چـه درسـی باشـد. اسـتاد در کاس میتواند تأثیـر عمیق بگـذارد در شـکل دهی فکـر جوان 
و ذهن جـوان و عمـل جـوان و دل جـوان و ایمـان جوان. بـه ایـن بیندیشـید، به ایـن فکر کنیـد؛ این خیلـی مهم 

اسـت.
 البتـه من در زمینـه ی علوم انسـانی بحـث دارم. اینجا یکی از دوسـتان پیشـنهادی کردنـد، در ذهن خـود من هم 
اتفاقـاً همین بـود، که ما ان شـاءاللَّ یک جلسـه ای ویژه ی اسـاتید علوم انسـانی تشـکیل بدهیم و تشـکیل خواهیم 
داد کـه بحـث کاً در زمینـه ی مسـائل علوم انسـانی باشـد. ما سـال گذشـته یک مطلـب مهمـی را در ایـن زمینه 
مطرح کردیـم؛ ایـن احتیـاج دارد بـه تعمیـق و توضیـح. آدم از بازخوردهـا میفهمـد که خیلـی لازم اسـت در این 
زمینـه صحبت بشـود، بحـث بشـود، توضیح داده شـود، تـا بتوانیـم پیـش برویم و بـه آن نقطـه ی اصلی برسـیم و 

تلقی نادرسـت از مسـئله نداشـته باشیم.
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پيشرفتهایعلمیكشور
 من اینجـا یـک فهرسـتی از پیشـرفتهای علمـی کشـور یادداشـت کـردم؛ کـه خـب، شـماها میدانیـد، بارها هم 
گفتیـم، در رسـانه ها هـم تکـرار شـده. حـالا چـون یکـی از خانمهـا اینجـا مطـرح کردنـد و بـرای من ایـن قضیه 
خیلی مهـم اسـت، فقط یـک مـورد از ایـن پیشـرفتها را ذکـر میکنـم: مسـئله ی پزشـکی زنـان. این خیلـی مهم 
اسـت. مـا امـروز پیشـرفتهای پزشـکیِ فراوانـی داریـم کـه در یـک سـطحی، تقریبـاً یـک جایـگاه بین المللی در 
کشـور ما پیدا کـرده. مهمتـر از این، این اسـت کـه امروز بانـوان در کشـور ما بـرای مراجعـه ی به طبیـب، در هیچ 
بیمـاری ای نیـاز ندارند که بـه غیـر زن مراجعه کننـد. زنی که میخواهد پزشـک زن داشـته باشـد و به پزشـک زن 
مراجعـه کند، امـروز ایـن در همـه ی زمینه ها در کشـور ما فراهم اسـت. شـاید شـما جوانها کـه پیـش از انقاب را 
ندیدیـد و اطـاع نداریـد، ندانیـد این قضیـه چقدر مهم اسـت. نـه فقط بـرای افـراد متدین، حتّـی بـرای آدمهائی 
هم که خیلـی از لحـاظ تدین در سـطوح آنچنانـی نیسـتند، این قضیـه مهم اسـت. مـن الان نمونه هائـی در ذهن 
دارم که لزومـی نـدارد آنها را مطـرح کنم. ایـن امروز در کشـور ما تحقـق پیدا کـرده؛ این خیلـی باارزش اسـت. از 

ایـن قبیـل پیشـرفتهای علمی در کشـور مـا فراوان اسـت.

زمامدارفكر،علمومدیریتآیندهیكشور
 پس یـک نکته ایـن بود کـه مـا علم را بـه همـراه ایمـان در دانشـگاه حفـظ کنیـم. در ایـن زمینـه، اسـاتید نقش 
دارند؛ با گفتارشـان، بـا رفتارشـان. دشـمن میخواهد جـوان مـا را - بخصوص دانشـجوی مـا را که زمامـدار فکر و 
علـم و مدیریت آینـده ی ما در این کشـور اسـت - بـه بی ایمانی و ولنـگاری عقیدتی سـوق بدهـد؛ نبایـد بگذاریم. 
امروز بخصـوص دارد روی این مسـئله کار میشـود. سـوق دادن جوان مـا - بخصوص جـوان علمی و فکـری ما - به 
سـمت ولنـگاری عقیدتـی، بـه سـمت بی ایمانـی، بـه سـمت هرزه پوئـی ذهنـی، یکـی از کارهای دشـمن اسـت. 
وقتـی کسـی ایمـان دارد، یـک خـط مسـتقیمی دارد، دنبـال این ایمـانِ خـودش حرکـت میکنـد. وقتـی ایمان 

نیسـت، مثـل کاهی کـه همین طـور به ایـن سـو و آن سـو کشـیده میشـود، هرزه پوئـی دارد.
 البتـه جوانهای متدیـن در محیط علمـی درخشـیدند؛ این هـم معلوم باشـد و عرض کرده باشـیم. اطاعـی که ما 
داریـم، در زمینـه ی صنایع دفاعـی، در زمینـه ی همین مسـائل نابـاروری که گفته شـد و سـلولهای بنیـادی و آن 
مؤسسـه ی رویـان، در زمینه ی انـرژی هسـته ای، در زمینـه ی هوافضـا، در زمینـه ی همیـن ابررایانه ها کـه مطرح 
شـد، در زمینه های گوناگـون علمـی و پیشـرفتهای علمـی، بن بست شـکن ها، بچه های متدیـن و مذهبـی بودند؛ 
لااقـل آنهائی کـه در صفـوف مقدم رفتنـد بن بسـت ها را شکسـتند و جلـو رفتنـد؛ اگرچه بعـد دیگران هـم ملحق 

شـدند. پس جوانهـای متدین مـا، دانشـمندان جـوان دینی ما نقـش ایفـاء کردند.

ضرورتیمهمبرایاساتيددانشگاه
 یک نکتـه ی دیگر این اسـت که اسـاتید عزیـز دانشـگاه، هم بـا واقعیـات و حقایق کشـور، و هـم با حقایـق جهان 
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باید آشـنا باشـند؛ ایـن یـک تاشـی را میطلبـد. در همـه ی حوزه هـای علمـی، همین جـور اسـت. عالـمِ معلمی 
کـه جماعتـی از او اسـتفاده میکننـد، اگر به زمـان خود عالـم نباشـد، دچار مشـکات خواهد شـد. »العالـم بزمانه 
لا تهجم علیـه اللّوابـس«؛)2( کسـی کـه زمانـه را میشناسـد، یعنی وقتـی اوضـاع و احـوال محیط خـود و محیط 
پیرامونـی اش و محیـط جهـان را میدانـد و میفهمـد جریانهـای گوناگون جهانـی کی هاینـد، کجایند، اهدافشـان 
چیسـت، چه جور با هـم مواجه میشـوند، دچـار اشـتباه نمیشـود؛ در قضایـای گوناگون، قضـاوت اشـتباه نمیکند 
و دچار اشـتباه نمیشـود. این آشـنائی، بـرای همه لازم اسـت؛ بـرای روحانی هـم لازم اسـت، برای دانشـگاهی هم 
لازم اسـت؛ بـرای معلـم حوزه هـم لازم اسـت، بـرای معلـم دانشـگاه هـم لازم اسـت؛ این یـک چیز مهمی اسـت. 
وقتی انسـان جریانـات گوناگـون را میشناسـد، میتوانـد پدیده هـا را اسـتنتاج کنـد، که ایـن پدیده چیسـت، چه 

شـد که ایـن اتفـاق افتـاد، در تحلیل، دچـار خطا و اشـتباه نمیشـود.

اهميتجریانشناسیاساتيدازمسائلدنيا
 البتـه دشـمن مرتـب دارد تحلیل بـاران میکنـد. ایـن تعـداد رسـانه هائی کـه آمـارش را چنـدی پیـش اینجـا 
آوردنـد و بـه مـا دادنـد، اصـاً دهشـت آور اسـت. اینهـا غیـر از رسـانه های اینترنتـی اسـت - اینترنـت کـه دیگر 
یـک دنیـای بی مـرز و خـارج از محـدوده ای اسـت - منظـور، همیـن ماهواره هـا و رادیوهـا و تلویزیونهاسـت. 
تحلیلهائـی که در ایـن رسـانه ها مرتبـاً با هـدف مقابلـه با جمهـوری اسـامی و نظـام اسـامی و ملت ایـران داده 
میشـود، سرسـام آور اسـت. حالا آنهائـی که انبـوه تولیـد میکننـد، میداننـد هم که مـردم بـه همه ی اینهـا گوش 
نمیدهنـد. میگوینـد هـر مقـداری کـه میشـود، بایـد تـاش کـرد. راسـت را بـا دروغ مخلـوط میکننـد، می آیند 
یک تحلیـل غلـط و معیـوب از ایـن در می آورنـد؛ »و لیکـن یؤخذ من هـذا ضغـث و مـن ذاك ضغـث فیمزجان«. 
امیرالمؤمنیـن میفرمایـد: اگـر حـق بـه طـور خالـص و بی شـائبه خـودش را نشـان بدهـد، کسـی دچـار اشـتباه 
نمیشـود؛ اگـر باطـل بـدون آمیختگـی بـا حـق، خـودش را نشـان بدهد، کسـی دچـار باطـل نمیشـود؛ »فلـو انّ 
الباطـل خلص مـن مـزاج الحقّ لـم یخـف علـی المرتادیـن و لـو انّ الحقّ خلـص من لبـس الباطـل انقطعـت عنه 
السـن المعاندیـن و لیکـن یؤخـذ مـن هـذا ضغـث و مـن ذاك ضغـث فیمزجـان«.)3( یـک لقمـه از حـق، یـک 
لقمـه از باطـل را مخلـوط میکنند، یـک غذائی کـه ظاهـرش نشـان نمیدهد مسـموم اسـت، در اختیار کسـی که 
بی اطـاع اسـت، میگذارند؛ ایـن تحلیـل در ذهنها اثـر میکنـد. گاهـی اوقـات تحلیلهائی کـه در بعضـی از محافل 
دانشـگاهی، دانشـجوئی و اسـتادی از بعضـی از مسـائل میشـود، آدم می بیند ایـن بر اثر بی اطاعی اسـت؛ کسـی 

هیچ تقصیـری هـم نـدارد. بنابرایـن اسـاتید بایـد در جریـان مسـائل قـرار بگیرند.

تشكيلجلساتنقدوپرسشوپاسخميانمسئولينودانشگاهيان
 لازم اسـت جلسـات نقد و پرسـش و پاسـخ میـان مسـئولین و دانشـگاهیان تشـکیل شـود. بنـده از سـالها پیش 
همیشـه بـه مسـئولین و بـه رؤسـای جمهـوری کـه در این مـدت بودنـد، سـفارش میکـردم کـه بروید دانشـگاه، 
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برویـد بـا دانشـجوها حـرف بزنیـد. خـود مـن کـه همیشـه میرفتـم. بنـده از اول انقـاب و از پیـش از انقـاب بـا 
دانشـجوها ارتبـاط داشـتم و سـفارش هـم میکـردم. حالا هـم عـرض میکنم کـه مسـئولین بنشـینند با اسـاتید 
محترم جلسـه ی پرسـش و پاسـخ داشـته باشـند. این پرسـش و پاسـخ خیلی باارزش اسـت، خیلی کمک میکند؛ 
هـم بـه مسـئولین کمـک میکنـد، هـم بـه اسـتاد دانشـگاه کمـک میکنـد، هـم بـه فضـای علـم دانشـگاه کمک 
میکنـد. مسـئولان حضـور را در میـان مجامـع دانشـگاهی بپذیرنـد، انتقـاد دلسـوزانه را بپذیرنـد. خیلـی از ایـن 
حرفهائـی کـه اینجـا گفته شـد یـا در جلسـات شـبیه ایـن گفتـه میشـود، میتوانـد مسـئولان را راهنمائـی کند. 
مسـئولان در هر رتبـه ای از علـم و معرفت و تجربه باشـند، یقینـاً بی نیاز نیسـتند از ایـن که نظـرات صاحب نظران 
و نخبـگان را بشـنوند و از آنها بهـره ببرند و اسـتفاده کنند. انسـان واقعـاً از این نظرات اسـتفاده میکند. مسـئولان 
از این کار ابا نداشـته باشـند؛ انتقـاد عالمانـه را، انتقـاد سـازنده را بپذیرند. هر کسـی یک حـرف انتقـادی زد، فوراً 
نگوئیـم او بـا نظـام مخالف اسـت، او چنین اسـت؛ نـه، خیلـی از نظـرات انتقـادیِ گزنـده از روی دلسـوزی اسـت. 
انسـان باید ببوسـد آن دهنی را کـه از روی دلسـوزی انتقـاد میکند. ایـن از ناحیه ی مسـئولان، که مسـئولان این 
وظیفـه را دارنـد. البته اسـتادان محترم هـم باید بداننـد که تخریب نشـود. بیـان انتقادی بـا تخریب فـرق میکند؛ 
بیـان انتقادی بـا کامل کـردن پازل دشـمن فـرق میکنـد؛ با بدبیـن کـردن مردم یـا گسـتردن بدبینـی در فضای 

عمومی کشـور فـرق میکند؛ بایـد اینجـوری نباشـد؛ بایـد واقعاً دلسـوزانه باشـد.

ضرروتشناختوتحليلمسائلروزدنيا
 آشـنائی بـا مسـائل منطقـه هـم همیـن جـور، بـا مسـائل جهـان هـم همیـن جـور. ایـن مسـائلی کـه امـروز در 
اطـراف مـا در جریـان اسـت، خیلـی مسـائل مهمـی اسـت؛ خیلـی تأثیرگذار اسـت. یـک حادثـه ی عظیمـی در 
شـرف اتفاق اسـت. ایـن حادثـه، دو طـرف دارد؛ البتـه دو طـرف احتمالـی: یـک طـرف، احتمالش قوی تر اسـت؛ 
یـک طـرف، احتمالـش ضعیف تـر اسـت. آن احتمـال ضعیف تـر ایـن اسـت کـه دسـتگاه های اسـتکباری از یـک 
فرصـت و تـوان تبلیغاتـی اسـتفاده کنند، بـاز بیاینـد یک پنجاه شـصت سـال دیگـر زمینه ی تسـلط خودشـان را 
بر این کشـورها و بـر این منطقـه فراهم کننـد - احتمـال ضعیفی اسـت، اما ایـن احتمـال هسـت - کمااینکه الان 
شـروع کردنـد و شـما می بینیـد. بـه نظر مـن از همـه جـا هـم دلهره آورتـر، لیبی اسـت؛ کـه آنجـا از یـک خلأیی 
دارنـد اسـتفاده میکننـد و همین طـور هجـوم آورده انـد و میخواهند پایشـان را آنجـا قـرص و محکم کننـد. البته 
این احتمـالِ ضعیف تـر اسـت. احتمال قوی تـر این اسـت کـه نـه، اراده ی ملتها و بصیـرت ملتهـا غلبه پیـدا کند و 
بتواننـد حکومتهای مردمـی را تشـکیل بدهند و ایـن حکومتها، علی رغم اسـتکبار و صهیونیسـم و آمریـکا و غیره، 
حکومتهـای مردمیِ اسـامی خواهد بـود؛ حالا بـا شـکلهای مختلف، امـا روح همـه ی اینها اسـامی خواهـد بود؛ 

چون ایـن مـردم، مـردم مسـلمانی اند.
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حركتمنطقهبهسمتبلوكاسلامیِقویِروشنِپرجمعيتِداراینخبگانفراوان
 چنـدی پیش، افـراد مطلـع به مـن اینجـور گـزارش دادند کـه تعـداد کسـانی کـه در همین کشـور لیبـی حافظ 
قرآنند، یـک تعـداد عجیبی اسـت؛ کـه اگـر آدم ایـن آمـار را بگویـد، ممکن اسـت خیلی هـا بـاور نکننـد؛ من هم 
نمیگویم، چـون خیلی هـم مطمئن نیسـتم. خب، ایـن نشـان دهنده ی گرایـش دینی این مردم اسـت. ایـن مردم 
وقتی کـه بخواهنـد انتخاب کننـد، اگـر انتخـاب بابصیرتی باشـد، معلوم اسـت چگونـه انتخـاب میکننـد؛ همانی 
اسـت که دو سـه سـال پیش آمریکائی ها گفتنـد کـه در منطقـه ی خاورمیانه و شـمال آفریقا، هـر انتخابـی انجام 
بگیرد، بـه نفـع مسلمانهاسـت، به نفع گرایش اسـامی اسـت. راسـت گفتنـد؛ امـروز در هر کـدام از این کشـورها 
انتخابات انجـام بگیرد، به نفع گرایشـهای اسـامی اسـت؛ اگرچـه ظاهر قضیه نشـان ندهـد. کی خیـال میکرد در 
مصر اینجور جوشـش اسـامی قوی باشـد؟ نمیگذاشـتند نشـان داده بشـود. به هـر حال ایـن اتفاق بزرگی اسـت 
کـه در ایـن منطقـه افتاده. یـا این اسـت کـه جریـان منطقه، جریـان حرکـت به سـمت یک بلـوك اسـامیِ قویِ 
روشـنِ پرجمعیـتِ دارای نخبـگان فـراوان اسـت - کـه ایـن احتمالِ بیشـتر اسـت - یـا اینکه خـدای نکـرده یک 
تسـلط اسـتعماری دیگر اسـت که باز پنجاه سـال، شـصت سـال، صد سـال حرکت ملتهـا را عقـب بینـدازد، تا باز 
کی ملتهـا بفهمند و تجربـه کنند کـه به آنهـا خیانت شـده و باز بیدار بشـوند. بـه هر حـال حادثه ی مهمی اسـت. 
مـا نمیتوانیم نسـبت بـه ایـن حادثـه بی تفـاوت بمانیـم، نمیتوانیم تحلیـل نکنیـم، نمیتوانیم درسـت نشناسـیم. 

بایـد در ایـن زمینه هـا هم اسـاتید محتـرم تـاش کنند.

غلطازآبدرآمدنتئوریهایغربی
 یکـی از نتائـج یا حواشـی حـوادث منطقه ی مـا - کـه بالاتـر از حواشـی اسـت - غلـط از آب درآمـدن تئوری های 
غربـی اسـت. همـه ی تئوری هـای اینهـا در زمینـه ی اقتصـاد - کـه حـالا وضـع اقتصادی شـان را دارید مشـاهده 
میکنیـد - در زمینه ی سیاسـت، اداره ی سیاسـی آنها، مدیریت سیاسـی آنهـا، اینجـور دارد در این منطقـه به گل 
می نشـیند. بعـد از این همـه کاری کـه در این منطقـه کردنـد و نفوذی کـه پیـدا کردند، حضـور سیاسـی و اقتدار 
سیاسـی آنها اینجـور دارد نابود میشـود. اینها نشـان میدهـد کـه تئوری پردازی های غربـی در زمینه ی سیاسـت، 
در زمینـه ی اقتصـاد، تئوری هـای ناقـص و عقیـم و بی خاصیتـی اسـت؛ مـا را بیشـتر تشـویق میکند کـه برویم به 

درون خودمـان مراجعه کنیـم و فکر اسـامی و اندیشـه ی اسـامی را پیـدا کنیم.

درگيرشدنهمهظرفيتهابرایپيشرفتعلم
 مطلـب دیگـر، لـزوم دمیـدن روح تـازه بـه نهضـت علمـیِ عمیـق و سـریع اسـت. حرکـت خـوب اسـت - قبـاً 
هـم عـرض کـردم - لیکـن بایـد یـک روح تـازه ای دمیـده شـود. بخـش مهمـی از ظرفیـت دانشـگاهی کشـور ما 
هنـوز درگیـر پیشـرفت علمـی نیسـتند. همـه ی ظرفیـت دانشـگاهی بایـد درگیـر بحـث پیشـرفت علم بشـود. 
دانشـگاه های گوناگـون، اسـاتید در همـه جـا، دانشـجوها - بخصـوص دانشـجوهای نخبـه و خوشـفکر کـه در 
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بینشـان نابغه هـم پیـدا میشـوند - همـه بایـد درگیـر پیشـرفت علـم باشـند. یکی ایـن. یکی هـم همـان چیزی 
اسـت که امروز یکـی دو نفـر از دوسـتان اشـاره کردنـد و بنده هـم مکرر توصیـه کـرده ام: علـم نافع؛ علمـی که به 

نفع کشـور باشـد.

ترسيمصحيحِمنظومهیعلمیدركشورِ
 بایـد منظومـه ی علمـی مـا یـک منظومـه ی درسـت و صحیحـی باشـد؛ کـه حـالا ایـن نقشـه ی جامـع علمـی، 
متعهـد و متکفـل این کار اسـت. منظومـه ی علمی کشـور بایـد یـک منظومه ی کامـل باشـد؛ معلوم بشـود ما چه 
نیـاز داریم، بـه چه انـدازه نیـاز داریـم، تناسـب بیـن بخشـهای مختلف علمـی چگونه اسـت. پیشـرفت مـا حالت 
کاریکاتـوری پیدا نکند؛ یک نقشـه ی منسـجم، پیشـرفت منسـجم و صحیح باشـد. فرهنگ نـوآوری در دانشـگاه 
باید گسـترش پیـدا کنـد. همه ی ایـن ظرفیـت چنـد میلیونـی اسـتاد و دانشـجوی مـا بایـد وارد میدان نـوآوری 
علمی بشـوند؛ ایـن بایـد بشـود فرهنـگ. دانشـجوی مـا از اول باید بـه فکـر فراگرفتـن بـرای تولید کـردن دانش 
باشـد، نه فراگرفتن بـرای تقلیـد کـردن و همین طـور یـک چیـزی را پذیرفتن کـه دیگر قابـل تغییر هم نیسـت. 

موانـع هـم بایـد برطرف شـود.

دخالتدادندانشگاههادرحلمسائلعلمیكشور
 یک نکتـه ی دیگـر هم کـه بـه نظـرم مهـم اسـت، دخالـت دادن دانشـگاه ها در حل مسـائل علمی کشـور اسـت. 
خب، امـروز شـما ببینید از رشـته های مختلـف علمـی، اسـاتید محترمی اینجـا صحبت کردنـد. در هر رشـته ای، 
آدم یـک کلمه حرف نـو میشـنود؛ این خیلـی قابل اهتمـام اسـت. دسـتگاه های مدیریتی کشـور چقـدر میتوانند 
از دانشـگاه ها، از محصـولات و نتائج ذهنـی و فکـری نخبگان کشـور اسـتفاده کنند. برخورد شـکلی و تشـریفاتی 
کافی نیسـت؛ بایسـتی تعامـل، تعامل حقیقی باشـد. بایـد جوری باشـد که مقـالات علمی مـا متوجه بـه نیازهای 
کشـور باشـد. اینجا یک آمـاری را از مقـالات علمـی در زمینه ی بهداشـت و سـامت دادنـد. در کل مسـائل علمی 
کشـور، مقالاتی که نوشـته میشـود، نـود درصد آنهـا باید ناظر باشـد بـه مسـائل داخلی کشـور و نیازهای کشـور. 

نـود درصـد پایان نامه هـا بایـد متوجه به حل مشـکات کشـور باشـد. 

گفتمانپيشرفتعلمیدرهمهدستگاهها
خـب، حالا مثـاً فـرض کنید مـا گفتیم جهـاد اقتصـادی. این یک مسـئله اسـت دیگـر؛ همه هـم تصدیـق کردند 
که امسـال واقعـاً سـال جهـاد اقتصادی اسـت؛ یعنـی بایـد جهـاد اقتصادی صـورت بگیـرد. حـالا من سـؤالم این 
اسـت: امسـال چند تـا نشسـت علمی، چنـد تـا مقالـه ی تحقیقی، چنـد تـا پـروژه ی عملیاتـی در زمینـه ی جهاد 
اقتصـادی در کشـور تحقـق پیـدا کـرده؟ جهـاد اقتصـادی ابعـادی دارد. جهـاد اقتصـادی بـه دانشـکده ی حقوق 
هم مربـوط میشـود، بـه دانشـکده ی اقتصاد هـم مربوط میشـود، بـه دانشـکده های فنـی هـم مربوط میشـود، به 
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دانشـکده های علوم پایـه هم مربـوط میشـود. اگر مـا بخواهیـم ابعـاد جهـاد اقتصـادی را ماحظه کنیـم، همه ی 
دسـتگاه های علمی کشـور به نحـوی میتوانند مسـتقیم و غیر مسـتقیم درگیـر مسـئله ی جهاد اقتصادی باشـند. 
پس هـر کـدام یـک مسـئله ای دارنـد بـرای اینکـه در قضیـه ی جهـاد اقتصـادی آن را مطـرح و دنبـال کننـد؛ اما 
نشـده. دانشـگاه ها بایـد درگیر مسـائل کشـور باشـند. هـدف از علـم این اسـت کـه نفـع برسـاند. باید علـم برای 

مـردم نافع باشـد؛ از بـرکات آن علـم بایسـتی اسـتفاده کنند.
 البته حرکـت علمی کشـور، نقـاط قـوت و ضعفـی دارد. دوسـتان در دفتر زحمـت کشـیدند کار کردنـد، مواردی 
را یادداشـت کردند، کـه دیگر مجـال نبود مـن درسـت یادداشـت برداری کنم؛ اگـر هم یادداشـت میکـردم، حالا 

مجـال گفتنش هـم نبود.

اهميتاجراینقشهیجامععلمی
 دو تـا عنـوان نباید فراموش بشـود: یکـی همین مسـئله ی منظومـه ی کامـل علمی اسـت - که منظومـه ی علمی 
کشـور باید یک منظومـه ی کاملـی باشـد - که نقشـه ی جامـع علمی همیـن اسـت. البته اجـرای نقشـه ی جامع 
علمـی مهمتر از تهیه ی نقشـه اسـت. در تهیه ی نقشـه، کار مهمی انجـام گرفت. دوسـتان در شـورای عالی انقاب 
فرهنگی تـاش کردنـد، دسـتگاه های مسـئول همـکاری کردنـد، بخصـوص اسـاتید دانشـگاه در طول ایـن چند 
سـال خیلی کمـک کردنـد، و نقشـه ی جامـع را درآوردنـد؛ خیلی خـوب، اما ایـن بایـد اجرائـی بشـود. راه اجرائی 
شـدن هم در خـود نقشـه دیـده شـده. چندیـن برابـر تاشـی که بـرای تهیـه ی نقشـه شـده، بایـد بـرای اجرائی 
شـدنش به کار برود. ایـن کارِ اساسـی و مهمی اسـت که اگر این شـد، آن وقـت منظومـه ی کامل علمی در کشـور 
تهیـه خواهد شـد. فـان رشـته را افزایـش بدهیـم، فان رشـته را کـم کنیـم، فان رشـته را حـذف کنیـم، فان 

رشـته را ایجـاد کنیـم؛ اینهـا همه بر طبـق همیـن منظومـه ی کامل شـکل خواهـد گرفت.

چرخهیایدهیعلمیتامصرف
 یکـی هـم مسـئله ی چرخـه ی ایـده ی علمی تـا مصرف اسـت؛ ایـن هـم خیلی مهـم اسـت. البتـه این مربـوط به 
دولت و همـکاری دولـت و دانشگاه هاسـت، که حـالا یک نمونـه اش همین پارکهاسـت که بعضی دوسـتان اشـاره 
کردنـد و نمونه هـای دیگـری هـم دارد. ایـده ی کار علمـی در ذهـن نخبه شـکل میگیـرد، بعـد تبدیل میشـود به 
علم، بعـد تبدیل میشـود بـه فنـاوری، بعـد می آید میشـود صنعـت، بعد می آیـد توی بـازار مصـرف. بازخـورد آن 
در بـازار مصرف، بـاز تولیـد ایـده میکند. ایـن چرخه بایـد همین طـور اسـتمرار پیـدا کند. ایـن، همـکاری دولت 
و دسـتگاه های صنعتـی و دسـتگاه های مدیریتـی و دسـتگاه های دانشـگاهی را لازم دارد و بایسـتی انجـام بگیرد.
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نيازكشوربهدانشمندانعاشقهویتوسرنوشتملتخود*
 

اهميتدلبستگیوعشقبهملت
من چند تـا نکتـه را اینجا یادداشـت کـرده ام که به شـما عـرض بکنم. یک مسـئله این اسـت که کشـور نیـاز دارد 
به دانشـمندانی که عاشـق کشـور و عاشـق مردم و عاشـق هویت خـود و سرنوشـت ملت خودشـان باشـند. بدون 
این احسـاس دلبسـتگی، کار پیـش نمیـرود. آن دانشـمندی که دانـش برایش ابزاری اسـت بـرای پـول درآوردن 
و اینهـا، او نمیتوانـد خیلی به سرنوشـت کشـورش کمـک کند. مـن به شـما عرض بکنـم؛ در طـول زمـان - البته 
همیشـه همین جور بـوده، اما امروز بیشـتر اسـت - دنیـا یک مصـاف بوده اسـت، محل درگیـری بوده اسـت، یک 
عرصـه ی معارضـه و مبـارزه ی انسـانها بوده اسـت بـه خاطر طبیعـت انسـانها؛ هر کسـی که احسـاس قـوّت کرد، 
پنجـه می انـدازد در آن فـرد ضعیـف؛ ترحمـی وجـود نـدارد. مگر اینکـه مهـار و زمـام دیـن و اعتقاد دینـی وجود 

باشد.  داشـته 
سـرداران صدر اسـام وارد کشـورها که میشـدند، هرچند آن ملتهـای مغلـوب نهایت سـختگیری را بـا آنها کرده 
بودنـد، امـا وقتـی وارد میشـدند، بـا اخـاق وارد میشـدند و رفتـار دینمدارانـه میکردند. حتّـی تا زمـان جنگهای 
صلیبـی - چند قـرن بعـد از آغاز اسـام - همیـن معنا وجـود داشـته. وقتی مسـیحی ها کـه از اروپـا آمـده بودند، 
وارد بیت المقـدس میشـدند، مسـلمانها را قتل عـام میکردنـد - میدانیـد جنگهای صلیبی نزدیک دویسـت سـال 
طول کشـیده، هـی رفـت و برگشـت داشـته - وقتـی مسـلمانها غالـب میشـدند، بعکس؛ نسـبت بـه آنهـا محبت 
میکردنـد. در صـدر اسـام، در همیـن منطقـه ی شـامات کـه متعلق بـه امپراتـوری روم شـرقی بـود، یـک اقلیت 
یهودی وجـود داشـتند؛ وقتـی مسـلمانها آمدنـد، اینها قسـم میخوردنـد - عین عبـارت آنهـا در تاریخ ثبت شـده 

*. بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی 1390/07/13
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- میگفتنـد بـه تـورات قسـم، شـماها بهتریـن مردمانـی هسـتید کـه تـا حـالا اینجـا بـر مـا حکومـت کرده ایـد. 
واقـع قضیـه هـم همین بـود. ایـن بـه خاطر مهـار دیـن اسـت. دین کـه نبـود، یـک ملـت غالب، ملـت مغلـوب را 
میفشـرد؛ دینش را، فرهنگـش را، اخاقـش را، حیثیتـش را، غرورش را نابـود میکنـد، افتخاراتش را محـو میکند. 
من نمیخواهـم از بعضـی از دولتهای غالب اسـم بیـاورم. البتـه آمریـکا و غـرب و اینها ظلـم و جنایت میکننـد، اما 
مخصـوص آنها نیسـت؛ بعضـی از کشـورهای دیگـر هم اینطـور هسـتند؛ یـک جاهائـی غلبه پیـدا کردنـد، آنقدر 
وحشـیگری کردنـد که بعـد از گذشـت سـالهای متمـادی، از خوانـدن آن وقایـع و از شـدت قسـاوتی کـه اینها به 

خـرج دادند، مـو بـر تن انسـان راسـت می ایسـتد.

فداكارینشاندادندانشمندانوسياستمداراندرهجومدشمنان
 خـب، یـک ملـت حـالا میخواهـد قـدرت خـودش را حفـظ کنـد؛ مانـع بشـود از ایـن کـه بـه او هجـوم بیاورنـد؛ 
چـه هجـوم ظاهـری و مـادی و نظامـی و امنیتـی، چـه هجـوم نرم افـزاری، هجـوم اخاقـی، هجـوم فرهنگـی، 
تحقیـر فرهنگی - کـه در دهه هـای اخیـر در دنیـا باب شـده - بایـد چـه کار کنـد؟ باید هـم سیاسـتمدارش، هم 
دانشـمندش از خـود فـداکاری نشـان بدهنـد. مقصـودم ایـن نیسـت کـه حالا شـما کـه نخبـه هسـتید، جوانید، 
برویـد خودتـان را فدا کنیـد، هیچ چشمداشـت مـادی نداشـته باشـید؛ نه، مـا ایـن پرتوقعی هـا را هم نداریـم. اما 
بـدون دلبسـتگی های معنـوی، یـک مجموعـه ی نخبـه - چه نخبـه ی سیاسـی، چـه نخبـه ی علمـی - نمیتوانند 

کشورشـان را حفـظ کننـد؛ نمیتواننـد بـه او قـدرت بدهند.
 در بیـن سیاسـتمدارها هم همیـن جور اسـت. اگر سیاسـتمدار بـه فکر خودش بـود، به فکـر راحتی خـودش بود، 
به فکر جیـب خـودش بود، بـه فکر شـهوترانی خـودش بـود، نخواسـت بپـردازد به آن هـمّ و غـم اساسـی و اصلی 
که به طـور طبیعی آسـایش خـودش را تحـت تأثیر قـرار میدهـد، این کشـور شکسـت خواهـد خورد؛ نشـانه اش 
شکسـت سلسـله های پادشـاهیِ متمادیِ پشـت سـر هم اسـت. صفویه یک دولـت مقتـدر بود؛ بـا اقتدار سـر کار 
آمد، بـا ایمان سـر کار آمـد؛ بعـد به خاطـر همیـن ضعفها، بـه خاطر غلبـه ی همیـن خصوصیـات، کارش بـه آنجا 

رسـید که میدانیـد. قاجاریه بدتـر از آنهـا، پهلـوی از همه شـان بدتر.

تأثيرنيرویایمانودرپيشرفت
 در زمینـه ی علم هـم همین جور اسـت. اگـر دانشـمندِ عاقه مند به سرنوشـت کشـور، آمـاده ی فـداکاری در این 
راه - فـداکاری بـه حسـب خـودش - در یک کشـوری وجود داشـت، آن کشـور رشـد میکنـد. چیزی کـه میتواند 
این نیـرو را بـه وجود بیـاورد، ایـن پیشـرفت را بـه وجود بیـاورد، بهتـر از همـه چیز، ایمـان اسـت. اگر ایـن ایمان 
بود، کشـور پیشـرفت میکند. پیشـرفتهای علمی ای که امـروز در کشـورمان وجـود دارد - کـه البته حتمـاً به آنها 
قانـع نیسـتیم - ارزش و قیمـت ذاتی اش از پیشـرفتهای متعـارف علمی در دنیا بمراتب بیشـتر اسـت. چـرا؟ چون 
ما از تبـادل علمی، از اسـتفاده ی علمـی، از کمک علمی دیگـران محروم بودیـم. ما زیر فشـار بودیم، درهـا به روی 
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ما بسـته بود؛ در عیـن حـال شـخصیتهای برجسـته ای پیدا شـدند، »شـهید شـهریاری«ای پیدا شـد - کـه البته 
ده ها نفـر مثـل او در بین ما بودنـد و الحمـدللَّ هسـتند - ده هـا و صدها نفـر در رشـته های مختلف پیدا شـدند که 
اینها کارهـای برجسـته ای کردنـد؛ هیچ اسـتفاده ای هـم از دانشـگاه ها و پژوهشـگاه های غـرب و از اسـاتید غربی 

نکردند. البتـه از دسـتاوردهای غـرب حتماً اسـتفاده کردنـد؛ باید هـم بکنیم.

هميشهنبایدشاگردبمانيم
 یکـی از دوسـتان حـرف درسـتی زدنـد؛ گفتنـد بیگانه گریـزی و بیگانه سـتیزی، مـا را بـه جائـی نمیرسـاند. بله، 
همیـن جـور اسـت؛ منتهـا توجـه داشـته باشـیم؛ ایـن کـه مـا گاهـی میگوئیـم بیگانه سـتیزی یـا بیگانه گریزی، 
معنایـش این نیسـت کـه مـا از دانـش و دسـتاورد او خودمـان را محـروم کنیم؛ ابـداً. مـن بارها گفتـه ام: مـا کاماً 
حاضریـم شـاگردی کنیم، بـرای اینکـه یـاد بگیریـم؛ منتها همیشـه نبایـد شـاگرد بمانیم؛ نکتـه این اسـت. ملت 
ما میتوانـد به جائی برسـد که دیگـران بیایند شـاگردی او را بکننـد. من آن قلـه را در نظـر دارم؛ باید به آن سـمت 
پیـش برویـم. بنابرایـن بـرای مجموعـه ی علمـی تـاش و همـت مخلصانـه و خالصانه لازم اسـت تـا بتواننـد کار 
کننـد. الحمدللَّ شـماها ایـن ظرفیـت را داریـد، ایـن اسـتعداد را دارید؛ خـدا را شـکر. شـماها میتوانید عـزت این 

ملـت را برگردانیـد.

شكوفاییظرفيتهایكشورباانقلاب
 عزیـزان مـن! بیـش از ده هـا سـال، عـزت ملت مـا، غـرور ملت مـا، افتخـار ملـت مـا پامال شـد. انقـاب، مـا را به 
خـود آورد و متوجـه بـه خودمان کـرد. کشـور ما بـا این سـابقه ی تاریخـی، بـا این سـابقه ی علمـی، با ایـن ذخائر 
عظیم علمـی و فکری که مـا داشـتیم، با آن بـزرگان علمـی ای که کشـور مـا در دوران جهالـت و غفلت دنیـا اینها 
را تربیـت کـرده - »ابن سـینا«ها، »محمدبن زکریا«هـا، »فارابی«هـا، »خواجـه نصیر«هـا و چـه و چـه، اینهـا مال 
دوران جهالـت بشـریت اسـت؛ مال قرون وسـطی اسـت که هیـچ خبـری از دانش، هیـچ فروغـی از دانـش در دنیا 
نبـود - این کشـوری کـه یـک چنیـن ظرفیتـی و یـک چنیـن اسـتعدادی دارد، کارش بـه جائی برسـد کـه برای 
اوّلیـات زندگـی خودمـان هم بایـد چشـم بـه دسـت دیگـران داشـته باشـیم. سیاسـتمداران مـا - بی عرضه های 
عقب افتـاده - میگفتنـد ایرانـی یـک لولهنـگ هـم نمیتوانـد بسـازد! لولهنـگ ایـن آفتابه هـای گِلـی بـود. خاك 
بـر سـر آن سیاسـتمداری کـه از ملتـش اینجـوری حـرف بزند. یـا آن یکـی میگفـت که مـا از فرق سـر تا نـوك پا 
بایسـتی فرنگی بشـویم تا بتوانیـم پیـش برویم! خـب، اینهـا بی عرضگی اسـت؛ اینهـا عقب افتادگی اسـت که یک 
عده ای بـه خاطر ضعفهای خودشـان، ایـن ضعفهـا را بر ملـت تحمیل میکننـد؛ ملت تحقیر میشـود. انقـاب اینها 
را از بیـن برد؛ ما بـه خـود آمدیـم. خوشـبختانه کارهای خوبـی انجـام گرفتـه، ظرفیتهای خوبی آشـکار شـده؛ ما 

پیشـرفت کردیـم و ان شـاءاللَّ پیشـرفت خواهیـم کرد.
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بااحساسرضایتازپيشرفتعلمی*
 

فتحالفتوحانقلاباسلامی
خـب، اصلیتریـن محـور پیشـرفت کشـور، همیـن اسـت. امـام بزرگـوار مـا در یـک حادثهی مهـم جنگـی - که 
خیلـی از شـماها آن وقـت شـاید متولـد هـم نشـده بودیـد - در قضیهـی یکـی از عملیـات کـه پیـروزیای بـه 
دسـت رزمنـدگان آمـده بـود، یـک پیامـی دادنـد. در آن پیـام ایـن نکتـه وجـود داشـت کـه فتحالفتـوح انقاب 
اسـامی، تربیت این جوانهاسـت. همـه توقع داشـتند که امـام بگویـد این پیـروزیای که شـما به دسـت آوردید، 
فتحالفتـوح اسـت؛ از آن پیـروزی سـتایش کنـد؛ امـام نـه، از رزمنـدگان تشـکر کردنـد. امـا گفتنـد فتحالفتـوح 
انقاب مـا تربیـت ایـن جوانهاسـت؛ کـه در آن شـرائط دشـواری که همهـی دنیـا در مقابـل ما بـا چهرهـی دژم و 
سـاحِ آمادهی شـلیک ایسـتاده بودنـد، اینها توانسـتند یـک چنین پیـروزی بزرگـی را به دسـت آورنـد؛ عملیات 
طریقالقـدس بود. مـن همین را تکـرار میکنـم: فتحالفتوح انقاب اسـامی اینهاسـت. پیشـرفت واقعی این اسـت 
کـه جوانهای مـا، نخبگان ما نسـبت بـه آینده احسـاس مسـئولیت کننـد؛ برای خودشـان دیـدگاه تعریـف کنند؛ 
بـرای کشـور آیندهـای را تصویـر کننـد و مجسـم کننـد و احسـاس کننـد و ایـن احسـاس را اظهـار کننـد؛ کـه 
آمادهانـد برای رسـیدن به ایـن آینده، تـاش کننـد. این چیزی اسـت که امـروز وجـود دارد؛ ایـن را بایـد تقویت 
کرد، ایـن را بایـد پیش بـرد. ایـن احسـاس و روحیهـی نشـاط را بایـد روزبهـروز در جامعهی ما تشـدید کـرد. اگر 
این شـد، آن وقـت ایـن دارائـیِ شـخصی شـما - ایـن اسـتعداد و ایـن نخبگی کـه یـک دارائی شـخصی اسـت  - 
تبدیـل خواهد شـد به دارائـی ملی؛ ببینیـد چقدر خوب اسـت. یـک نفر سـرمایهی خودش را بـه طـا و ارز تبدیل 
میکنـد و میـرود تـوی صندوقخانهـی منزلِ خـودش پنهـان میکنـد؛ این کجـا، آن کـه میآیـد سـرمایه را تبدیل 

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان 1391/07/12
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میکند بـه یک صنعت، بـه یـک کارخانه، به یـک کار تولیـدیِ بـاارزش، و کشـور را پیش میبـرد، این کجا؟ شـما با 
حرکـت در راه این هدفهـا، ایـن کار دوم را دارید میکنید؛ یعنی سـرمایهی شـخصی خودتـان را تبدیـل میکنید به 

یک سـرمایهی ملـی، بـه سـرمایهی ملت ایـران؛ ایـن خیلـی باارزش اسـت.

آفتِاحساسرضایتعلمی  
خوشـبختانه فضـای گفتمانـی در کشـور در جهـت پیشـرفت علـم اسـت؛ ایـن دیگـر بحمـدالل تثبیـت شـده و 
جاافتـاده اسـت. حرکت علمـی در کشـور، یـک حرکـت پرشـتابی اسـت - همین طـور کـه آمارهـای جهانی هم 
این را نشـان میدهـد - ولـی نگرانی مـن از این اسـت که احسـاس رضایتـی که از ایـن موقعیـت و از ایـن وضعیت 
به ما دسـت میدهـد، مـا را بیخیال کنـد، همت مـا را کم کنـد. برمیگـردم به آن حـرف اول، کـه عزیـزان من! هم 
شـما در آغاز یـک راهید، هـم کشـور در آغاز یـک راه اسـت. ببینیـد، ما بـه خاطـر خباثت و سسـتی و اسـتبداد و 
وابسـتگی حکومتهـای گوناگونـی که در طـول دورانهـای اخیـر داشـتیم، از قافلهـی علمی جهـان عقبیـم. تقریباً 
شـاید بشـود گفت سـه قرن، مـا عقبیـم. مـا غفلـت کردیـم. رهبـران سیاسـی کشـور، زمامداران کشـور غـرق در 
عیـش و نـوش و رسـیدگی بـه نیازهـای شـخصی و تکبـر و اسـتکبار نسـبت بـه مـردم شـدند؛ از اوضـاع و احوال 
دنیا غافل شـدند؛ هـم از لحاظ سیاسـی ضـرر کردیـم، هـم خسـارتبارتر، از لحـاظ پیشـرفت علمی ضـرر کردیم. 
در ایـن میـدان مسـابقه کـه در قرنهـای گذشـته مـا جلوتـر از دیگـران بودیـم، بعـد از آنکـه همهـی دنیـا تقریبـاً 
یـک جـور حرکـت میکردنـد، ملتهائی توانسـتند بـه یـک وسـیلهی نقلیهـی سریعالسـیری دسـت پیدا کننـد، از 
مـا جلـو افتادند؛ لـذا فاصلهـی ما هـی زیاد شـد. آنها چـون جلوتـر از مـا بودنـد، جلوتـر از ما بـه وسـیلهی نقلیهی 
سریعالسـیرتری دسـت پیـدا کردنـد؛ لـذا فاصله بیشـتر شـد - این یـک تمثیل اسـت - مـا کـه متوقف بودیـم، یا 
حداکثـر بـه پسـماندههای کارهـای دیگـران و سـاختههای دیگـران اکتفـاء میکردیـم، فاصلهی مـا بـا دنیائی که 
روزبهـروز میدانهـای جدیـدی را کشـف میکـرد، بیشـتر شـد. انقـاب اسـامی آمـد، همهـی ماهـا را بیـدار کرد، 
همتها را در مـا برانگیخت، اسـتعدادها بـه میدان آمدند. شـتابی که مـا امروز داریـم، ده برابـر، یازده برابر، سـیزده 
برابر شـتاب متعـارف و متوسـط علمی در دنیاسـت. ایـن خیلی خـوب اسـت، اما فاصلـه زیاد اسـت. اگـر چنانچه 
مثاً بیسـت سـال - حـالا من کـه میگویـم بیسـت سـال، روی محاسـبهی دقیـق نمیگویـم؛ همین طور حدسـی 
میگویـم - مـا همیـن شـتابِ ده برابـر را، دوازده برابر نسـبت بـه پیشـرفت علمی جهـان را ادامـه دهیـم، خواهیم 
رسـید به آن نقطهـای که متناسـب ملت ایران اسـت؛ متناسـب تاریخ ماسـت، گذشـتهی ماسـت، مواریـث علمی 
ماسـت، و متناسـب اهمیت ماسـت. بنابرایـن نبایـد بگذاریم ایـن حرکـت از دوْر بیفتـد. اگـر حرکـت از دوْر افتاد، 
بازیابـی و بازسـازی آن دشـوارتر خواهد بود. و ایـن کارِ شـما جوانهاسـت. جوانها باید همتهـای خود را زیـاد کنند. 
احسـاس کنید که هم شـما در آغـاز یـک راه طولانـی و مهمید، هم کشـور در آغـاز یـک راه طولانی و مهم اسـت.
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تقویتدرونزائیعلمی
 البتـه من بـه هیچ وجـه توصیـه نمیکنـم کـه شـما مرعـوب پیشـرفتهای غـرب شـوید - ابـدا - آن پیشـرفتها به 
خاطـر زودتـر وارد یک مرحلـه شـدن و متکی به ظلم و اسـتکبار و اسـتعمار اسـت. اگـر انگلیسـیها هنـد را، برمه 
را، آن منطقهـی ثروتمنـد آسـیا را اسـتعمار نمیکردنـد، غصـب نمیکردنـد، ثروتهایـش را بـالا نمیکشـیدند - کـه 
خود هندیها در یـک دورهی تاریخـی، خیلی خـوب این وضع را ترسـیم کردند - مسـلّماً نمیتوانسـتند بـه اینجا 
برسـند. اینهـا مثـل زالـو از دیگـران مکیدنـد و خودشـان را فربه کردنـد؛ مـا نمیخواهیـم ایـن کار را بکنیـم. ما به 
هیچ وجه به دنبـال مکیدن دیگران نیسـتیم. مـا درونزائـی و درونجوشـی را تقویت میکنیـم، و معتقدیم میشـود، 

و انشـاءالل پیش خواهیـم رفـت. بنابراین، ایـن نکتهـی اول، کـه نگذاریـد حرکـت از دوْر بیفتد.
 

كليداساسیپيشرفتنهائیوبنيادیوریشهداركشور
نکتهـی دوم اینکـه، هـم مسـئولین و مدیـران دسـتگاههای ذیربـط بـا حرکت علمـی مسـئولیتهائی دارنـد، هم 
خود نخبـگان مسـئولیتهائی دارند. من خرسـند شـدم از اینکه دیـدم چند نفـر از جوانهـای عزیز ما اینجـا تصریح 
کردنـد که نخبه خـودش را طلبـگار از نظـام نمیدانـد، طلبـگار از مـردم نمیدانـد - به این مضمـون بیـان کردند - 
خـودش را کسـی میداند کـه میتواند بـه این مـردم خدمـت کنـد و موظف اسـت که ایـن خدمـت را انجـام دهد. 

این خیلـی روحیهی خوبـی اسـت. در عین حـال مسـئولیتهائی وجـود دارد.
 البتـه مسـئولان، خـوب کار کردنـد. من بررسـی کـردم و گزارشـهای نزدیـک را گرفتـم. میدانیـد من معمـولاً به 
گزارشـهائی که دوسـتان و مدیران میآینـد ابـراز میکنند، اکتفـاء نمیکنم. خـب، گزارشـهائی که به طور رسـمی 
گفتـه میشـود، غالبـاً گزارشـهای مطلـوب و رنگآمیزی شـدهی قشـنگی اسـت؛ انسـان از راههـای دیگـر میتواند 
کشـف کند. عـاوه بـر اینکـه گزارشـهائی کـه مدیـران دادنـد، گزارشـهای خوبـی بـود و امروز هـم خانـم رئیس 
بنیاد مطـرح کردند، مـن از طرق دیگـر هم تحقیق کـردم، دیـدم انصافـاً در بنیاد نخبـگان دارد خوب کار میشـود 

و تـاش، تـاش بسـیار خوبی اسـت.
 خب، یک نکتـه این اسـت کـه در حوزهی علـوم فنی و حوزهـی علـوم انسـانی، معیارها دوگانـه اسـت. البته حالا 
یک جوان عزیـزی بـاز در مـورد علوم فنـی هم تفکیـک قائل میشـوند بیـن علوم محـض و علـوم صنعتـی و فنی؛ 
که این هـم نکتهـی قابل توجهی اسـت. امـا به هر حـال مایـزی وجـود دارد بیـن معیارهـای نخبگـی و زبدگی در 
علـوم فنی و علـوم انسـانی. مترها یـک اندازه نیسـت، معیارهـا یک جور نیسـت؛ بـه این نکتـه توجه شـود. ما لازم 
داریم کـه در زمینهـی علوم انسـانی - که امروز یک نیاز بسـیار اساسـی کشـور ماسـت - بـه تازهها، برجسـتگیها 
و نوآوریها دسـت پیـدا کنیم؛ این کلید اساسـی پیشـرفت نهائی و بنیادی و ریشـهدار کشـور اسـت. بنابراین لازم 

اسـت معیارها درسـت انتخاب شـود.
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ایجادفضایتنفسعلمیبراینخبه
 یـک نکتهـی دیگـر ایـن اسـت کـه حمایـت از نخبـه، در درجهـی اول بایـد بـه معنـای ایجـاد فرصـت پژوهش و 
تحصیـل و پیشـرفت باشـد. البته مـن به هیـچ وجه مخالـف حمایتهـای مالـی و مـادی و اینهـا نیسـتم، بلکه لازم 
اسـت آن کارهـا انجـام بگیـرد؛ لیکن مهمتـر از آن این اسـت کـه نخبه احسـاس کنـد فضـای تنفس علمـی دارد. 
آن چیـزی که مکـرر بـه مـا منتقـل میشـود، ایـن اسـت کـه نخبـگان و برجسـتگان مایلند یـک میدان وسـیعی 
باشـد که بتوانند بـه اقتضـای نخبگـی و اسـتعداد برتـر، در آن بتازند؛ ایـن را بایـد فراهم کـرد. البته ایـن، راههای 
گوناگونـی دارد. تشـخیص راههـا، ارائهـی راههـا و پیشـنهادها کار مـا نیسـت؛ کارِ کارشناسـهای ذیربط اسـت. 
البتـه امـروز جوانهـا نظراتی هـم دادنـد. ایـن را بایـد تأمین کـرد تـا نخبـه بتواند احسـاس کند کـه میـدان کار و 

پیشـرفت بـرای او وجـود دارد.

حركتشبكهایِسازندهبراینخبگان
نکتهـی دیگـر ایـن اسـت کـه مـا مسـئلهی رعایـت نخبـگان و نـگاه بـه نخبـگان را بـه یـک حالـت شـبکهای در 
بیاوریـم. مـا نخبـه را شناسـائی میکنیـم، انتخـاب میکنیـم، کمـک میکنیـم و ثبـات در حرکـت نخبگـی بـه او 
میدهیـم؛ این کافـی نیسـت. باید یـک حرکـت شـبکهایِ سـازنده و یـک چرخه بـه وجـود بیایـد، کـه از پرورش 
و سـاخت نخبه آغـاز میشـود؛ یعنـی مربیگری. ریشـه و پایـه هـم در آموزش و پـرورش اسـت؛ همچنـان که یکی 
از جوانهـا گفـت. مـا بایـد اسـتعدادهای نخبـه را شناسـائی کنیـم و تربیت کنیـم، بعـد در میـان اینهـا گزینش و 
انتخـاب لازم اسـت؛ بعضـی نخبهترنـد، بعضـی اسـتعدادهای برترنـد؛ انتخـاب بهترینهـا. بعـد از آن، نگهـداری و 
ارتقاء اسـت؛ نه فقـط نگهداری، بلکـه نگهـداری همراه بـا ارتقاء و پیشـرفت. کمـک کنید ایـن نخبه اگر امـروز در 
رتبهـی دهم اسـت، در آیندهی نه چنـدان دوری بـه رتبهی اول برسـد؛ ارتقـاء پیدا کند. بعـد این نخبه، خـود وارد 
چرخهی نخبهسـازی شـود - یعنی حالت شـبکهای پیـدا کند - خـود این نخبـه، نخبهسـاز و نخبهپرور شـود. در 
این صـورت، حالـت درونزائـی به وجـود خواهد آمـد و حرکـت مضاعـف خواهد شـد. اگر مـا یک چنین شـیوهای 

را در پیـش بگیریـم، بـه نظر میرسـد کـه کار پیشـرفت خواهـد کرد.

سندراهبردینخبگان
 یـک نکتهـی دیگـر کـه مربـوط بـه مسـئولین محتـرم اسـت، مربـوط میشـود بـه سـند راهبـردی نخبـگان؛ که 
ایـن پیشـنهاد شـد. خوشـبختانه چیـز خوبـی تهیه شـده. من خـودم ندیـدم، امـا دوسـتانی کـه بررسـی کردند، 
قضاوتشـان این اسـت که ایـن سـند راهبردی، بسـیار خـوب و جامـع تهیـه شـده. خـب، در مرحلهای از شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگی هـم تصویـب شـده، اما بایـد سـریعاً بـه تصویـب نهائی برسـد و سـریعاً ابـاغ شـود. وقتی 
اباغ شـد، همهـی دسـتگاهها در اجـرای آن همـکاری و همافزائـی کنند. اگـر چنانچه سـند راهبـردی نخبگان - 
آنطـوری که برای مـن نقل کردنـد تهیه شـده - تصویب شـود و اباغ شـود، بسـیاری از این سـؤالات و نقـاط ابهام 
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به خـودی خـود برطـرف خواهد شـد.

نصابنخبگی
 امـا در مـورد مسـئولیت شـما نخبـگان عزیـز. عـرض کردیـم خـود را در آغـاز راه بدانیـد. سـعی کنیـد در طـراز 
نخبگـی باقـی بمانیـد. امـروز شـما نخبهایـد، امـا مسـابقه اسـت؛ ممکـن اسـت سـطح علمـی کشـور بـه حـدی 
برسـد که ایـن مقـدار، نصـاب نخبگی نباشـد؛ لازم باشـد انسـان بـه نصـاب بالاتری دسـت پیدا کنـد. ما در سـند 
چشـمانداز بیسـت سـاله آوردیـم کـه در سـال 1404 از لحـاظ علمـی، در رتبهـی اول منطقـه باشـیم. بعضـی از 
مسـئولین میگوینـد آقـا شـما گفتیـد سـال 1404، امـا حـالا کـه 1391 اسـت، از لحـاظ علمـی در رتبهـی اول 
منطقـه هسـتیم. خب، ایـن حرف درسـت اسـت؛ اما ایـن، آن حرف نیسـت. حـالا آخـر راه نیسـت، وسـط راهیم، 
اول کاریـم. بایـد بتوانید ایـن رتبهی اوّلـی را از 1391 - که امسـال اسـت - تـا 1404 نگـه دارید؛ ببینیـد اقتضای 
ایـن نگهـداری چیسـت؟ خیلـی کار لازم دارد. یک یاعلـی گفتیـد و یک جهشـی کردیـد؛ خیلی خوب، رسـیدید 
به رتبهـی اول؛ اما دیگـران که بیـکار ننشسـتهاند. در منطقـه، دیگران هـم میخواهند رتبهـی اول باشـند، رتبهی 
بالاتر باشـند؛ آنها هم دارنـد تاش میکننـد. بنابرایـن باید بتوانیـد این نخبگـی را حفـظ کنید. در مورد اشـخاصِ 
شـما هم عیناً این صـدق میکنـد؛ بایـد اثرگذاری داشـته باشـید. همـان طور که عـرض کردیـم، در این شـبکهی 
نخبگانـی، باید بتوانیـد فضـای پیرامون خودتان را به سـمت نخبه شـدن سـوق دهید؛ ایـن یک کار مهمی اسـت، 

جـزو وظائـف مهـم نخبگان اسـت.
 

پيشرفتِناظربهنيازهایكشور
یـک مسـئولیت دیگـری که مـن یادداشـت کـردم، این اسـت که تـاش خودتـان را معطـوف بـه نیازهای کشـور 
کنیـد. البتـه در بیانـات دوسـتان هـم هسـت؛ در دیدارهـای دانشـجوئی و دانشـگاهی هـم که مـن مـاه رمضان و 
غیر مـاه رمضـان گاهـی داشـتم، ایـن را تکـرار میکننـد؛ امـا بایـد این تحقـق پیـدا کنـد، بایـد عملی شـود. الان 
به مـا گـزارش میدهند کـه هفتـاد درصـد مقالههـای علمی مـا ناظر بـه نیازهـای کشـور نیسـت. نمیدانـم چقدر 
این آمـار دقیق اسـت، اما بـه مـن اینجور گـزارش میشـود. ایـن همه شـما زحمـت بکشـید، مقالهی علمـی تهیه 
کنیـد، از این مقـالات علمی سـی درصـد ناظر بـه نیازهای کشـور باشـد، هفتـاد درصد نه! خب، انسـان احسـاس 
خسـارت میکنـد. باید صددرصـد کار علمـی، تـاش علمی، تهیهـی مقالهـی علمی ناظر باشـد بـه نیازهای شـما. 
شـما با I.S.I هـم بر ایـن اسـاس همـکاری کنیـد. آنجائی کـه مقالهـی مـورد قبـول  I.S.I چیزی اسـت که شـما 
میتوانیـد در کشـور از آن اسـتفاده کنیـد، آن را دنبـال کنیـد. مـا معیـار اساسـی در دسـت داریـم؛ معیار مـا این 
اسـت که کشـور ما صدهـا خلـل و مشـکل و خـا دارد، میخواهیم اینهـا را پـر کنیـم. این هم یـک نکتهی بسـیار 
اساسـی اسـت. البته این بیش از همـه احتیـاج دارد به همان روش سیسـتمی کـه یکی از دوسـتان اشـاره کردند، 

و تاشـی کـه بنیـاد نخبـگان بایـد در این زمینـه انجـام دهد.
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توليدعلمونگاهمجاهدتآميزبهكارعلمی
من چنـد نکتـه را یادداشـت کردهام کـه عرض کنـم؛ حالا هر مقـداری که تـا اذان وقت شـد، آنچـه را که یادداشـت 
شـده، عرض خواهیـم کـرد. نکتهـی اول ایـن اسـت کـه از حـدود ده سـال، دوازده سـال پیش یـک حرکـت علمیِ 
جدید و رو به گسترشـی در کشـور آغاز شـد و این حرکـت ادامه پیـدا کرد و رو بـه تزاید گذاشـت. یعنی مـن اینجور 
میبینـم و میفهمم کـه حرکت تولیـد علـم و نـگاه مجاهدتآمیز بـه کار علمی و تـاش علمی در کشـور کـه از همان 
حدود ده دوازده سـال قبل آغاز شـده اسـت تـا امروز، نـه فقط متوقف نشـده اسـت، بلکه رو بـه عمق و توسـعه پیش 
رفته. تقریباً میشـود گفـت که در همهـی زمینههای علمـی هم این حرکت وجود داشـته اسـت - در بعضـی کمتر، و 
در بعضی بیشـتر - این همـان چیزی اسـت که مـا دنبالش بودیـم؛ این همـان مجاهدت علمی اسـت که بـرای نظام 

جمهوری اسـامی و برای کشـور مـا لازم بود.

حركتعمومیِروبهرشدپيشرفتعلمیكشور
در این حدود دوازده سـال، رشـد علمی کشـور نسـبت به قبل از این دوازده سـال، شـانزده برابر شـده. اینها آمارهای 
تقریبـی اسـت و از مراکـز مطمئنـی بـه دسـت آمـده اسـت؛ ایـن خیلـی مهـم اسـت. همیـن حرکـت علمـیِ رو به 
گسـترش موجب شـده کـه پایگاههـای اطاعرسـانی علمـی معتبـر دنیـا اظهارنظـر کنند که رشـد پیشـرفت علم 
در ایـران سـیزده برابر متوسـط دنیا اسـت. ایـن واقعیتهـا را در نظر داشـته باشـیم، اینها خیلـی نکات مهمی اسـت؛ 
ما چون زیـاد میشـنویم، زیاد تکـرار میکنیـم، برایمان عـادی شـده. این جـزو آمارهای داخلی نیسـت کـه حالا یک 
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نفری آمـاری بدهد، یـک نفر هـم بگویـد نخیر، این آمار درسـت نیسـت؛ نـه، ایـن پایگاههای اطاعرسـانی رسـمی 
دنیایند کـه این قضـاوت را دارنـد میکننـد؛ با ما هم خـوب نیسـتند. یعنی من بـاور نمیکنم که سیاسـتهای مسـلط 
جهانـی از دخالت در مراکـز علمـی و امثال اینجـور پایگاهها دسـت بردارنـد؛ اگـر بتوانند، انـکار میکننـد؛ کمااینکه 
خیلی از پیشـرفتهای مـا را انکار میکننـد؛ اما درعینحـال این آمار را بـه ما میدهنـد. همین پایگاههای اطاعرسـانی 
علمـی میگویند - کـه در دنیا منتشـر شـده و در اختیـار همه هم هسـت - اگر همیـن پیشـرفت در ایـران ادامه پیدا 
کنـد، در سـال 2018، یعنـی پنج سـال دیگـر، ایـران رتبهی چهـارم علمـی دنیـا را خواهد داشـت؛ ایـن خیلی چیز 
مهمی اسـت. یعنـی بعد از سـه کشـور دیگـر - آمریـکا و چین و انگلیس؛ آن سـه کشـوری اسـت کـه ذکـر کردند - 
کشـور چهـارم، ایـران خواهد بـود؛ ایـن خیلی چیـز مهمـی اسـت. البتـه مـن نمیخواهم ادعـا کنم کـه ایـن آمارها 
صددرصـد آمارهائی اسـت کـه انسـان میتوانـد رویش سـوگند یـاد کنـد؛ نـه، لیکـن روش و حرکت دانشـگاههای 

کشـور الان به این سـبک اسـت؛ یـک حرکـت عمومـیِ رو به پیشـرفت.

شتابِارزندهعلمدركشور
 خب، ما اگـر وضعیـت دانشـگاهیِ امـروز کشـور را بـا دوران اول انقـاب - یعنـی آنچه کـه میـراث قبـل از انقاب و 
دوران طاغـوت بـود - مقایسـه کنیم، آمارهـا شـگفتآورتر از اینها هـم هسـت. آن روزی که انقـاب پیروز شـد، صد و 
هفتاد هزار دانشـجو داشـتیم؛ امروز چهار میلیون و چهار صد هزار دانشـجو در کشـور هسـت؛ یعنی حدود بیسـت و 
پنج برابـر. آن روز بار تعلیم بـر دوش حدود پنج هزار اسـتاد و اسـتادیار و دانشـیار و معلـم و امثال اینها بـود، امروز در 
حدود شـصت هزار معلم دانشـگاهی داریم؛ چـه در دانشـگاهها، چه در مراکز پژوهشـی. اینها مسـائل مهمی اسـت، 
اینها پیشـرفتهای ارزندهای اسـت. البتـه من اینجـا چیزهائی یادداشـت کردهـام که دیگـر لزومی ندارد بیـان کنم؛  
بعضی از اینهـا را شـماها میدانیـد و شـنیدهاید، بعضیهـا هم لازم نیسـت مطرح شـود. مقـالات علمی پراسـتناد - 
یعنی مقالات علمـیای که از طـرف محققین ایرانی منتشـر میشـود و در دنیا بـه آنها اسـتناد میشـود - روزبهروز رو 
به افزایش اسـت؛ آمارش را بـه طور ریز بـه مـن دادهاند، که حـالا من نمیخواهـم روی آن تکیـه کنم؛ امـا این خیلی 

پدیدهی مهمی اسـت. پـس مجاهـدت علمی در کشـور اتفـاق افتاده.

توقفنكردنكاروانعلمیكشور
 یـک سـؤالی در اینجـا مطرح اسـت: آیـا حـالا کـه مـا ایـن پیشـرفتهای علمـی را در زمینههـای مختلف در کشـور 
مشـاهده میکنیم، یک نفـس راحتی بکشـیم، بنشـینیم سـر جایمان؟ خـب، پیدا اسـت که پاسـخ منفی اسـت؛ نه. 
ما هنـوز از خط مقـدم علمعقبیم، هنـوز در بسـیاری از دانشـهای مـورد نیـاز زندگی دچـار عقبماندگیهـای مزمن 
هسـتیم؛ با همهی این پیشـرفتی که در بخشـی از دانشـها داشـتهایم. پس چون دچار عقبماندگی هسـتیم، باید کار 
کنیـم. وانگهـی کاروان علم در دنیـا متوقف کـه نمیشـود؛ دارند با سـرعت حرکـت میکنند. ما نـه فقط بایـد جایگاه 
فعلیمـان را حفظ کنیم، بلکـه باید جلو برویـم؛ اینها همهاش تـاش لازم دارد، مجاهـدت لازم دارد. لـذا اولین حرف 
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ما به دانشـگاههای کشـور و دانشـمندان کشـور و نخبگان کشـور این اسـت که نگذاریـد ایـن حرکـت از دوْر بیفتد، 
نگذارید حرکت علمی کشـور متوقف شـود؛ هیچ مانعی نتواند دانشـگاه کشـور را از رشـد به سـمت پیشـرفت علمی 

باز بـدارد.

عاملاصلیاقتداریکملت
 اینکـه مـا روی علـم تکیـه میکنیـم، فقط بـه جهـت احتـرام آرمانـی به علـم نیسـت - کـه البتـه این خـودش یک 
نقطهی مهمی اسـت؛ اسـام بـرای علـم ارزش ذاتـی قائـل اسـت - لیکن عاوهـی بـر ایـن ارزش ذاتی، علـم قدرت 
اسـت. یک ملت برای اینکـه راحت زندگـی کند، عزیـز زندگی کنـد، با کرامـت زندگی کنـد، احتیاج دارد بـه قدرت. 
عامـل اصلـی که بـه یک ملـت اقتـدار میبخشـد، علـم اسـت. علـم، هـم میتوانـد اقتـدار اقتصـادی ایجاد کنـد، هم 
میتوانـد اقتـدار سیاسـی ایجاد کنـد، هـم میتواند آبـرو و کرامـت ملی بـرای یک ملـت در چشـم جهانیان بـه وجود 
بیاورد. یـک ملت عالـم، دانـا، تولید کنندهـی علـم، در چشـم جامعهـی بینالمللی و انسـانها طبعـاً با کرامت اسـت. 
پس علم عاوه بـر کرامت ذاتـی و ارزش ذاتی، این ارزشـهای بسـیار مهـمِ اقتدارآفرین را هـم دارد. بنابرایـن باید این 

حرکتـی که وجـود دارد، ایـن شـتابی کـه وجـود دارد، بههیچوجه متوقـف و کنْد نشـود.

پيشفرضهایدیپلماسیعلمی
یک نکته هـم در کنار این وجـود دارد؛ ایـن را باید باور کنیم. دوسـتان در زمینهـی جبههبندیهای سیاسـی در دنیا 
نکات خوبـی را بیـان کردنـد؛ نـکات قابل توجهی اسـت و درسـت اسـت، مـا هـم اعتقـاد داریم؛ امـا چیزی کـه باید 
در نظـر باشـد، این اسـت که یـک جبههـی دشـمن عنـودی در مقابل نظـام جمهـوری اسـامی در میـان قدرتهای 
دنیـا وجـود دارد. آیـا ایـن جبههی عنـود و لجـوج در دشـمنی بـا جمهوری اسـامی، مشـتمل بـر اکثر کشـورهای 
دنیا اسـت؟ ابـدا؛ً آیا مشـتمل بر اکثـر کشـورهای غربی اسـت؟ ابـدا؛ً ایـن مربوط بـه چند کشـور قدرتمندی اسـت 
که به خاطـر دلائـل خاصی با نظـام جمهـوری اسـامی و با اقتـدار نظـام جمهـوری اسـامی مخالفند و کارشـکنی 
میکنند؛ یکـی از کارشـکنیها، همیـن کارشـکنی در زمینهی علمی اسـت. بعضـی از دوسـتان گفتند »دیپلماسـی 
علمـی«، »دیپلماسـی دانشـگاهی«؛ بنده هـم اعتقـاد به ایـن دارم، تشـویق هـم کردهـام؛ اما توجه داشـته باشـید 
که طـرف مقابـل روی این نکته بخصـوص توجـه دارد، روی ایـن نکتـه برنامهریزی میکننـد. بـر روی همین نقطهی 
»دیپلماسـی علمی« برنامهریـزی میکنند و اهـداف خودشـان را دنبال میکننـد. اگر با توجـه، با آگاهی، بـا بصیرت، 
کار انجـام بگیـرد، ما کامـاً موافـق هسـتیم. از پیشـرفت علمی مـا هم راضـی نیسـتند. بخشـی از ایـن کارهائی که 
امـروز در زمینهی تحریـم و امثال اینهـا مشـاهده میکنید، مربـوط به همین اسـت کـه نمیخواهند جامعهـی ایرانی 
به این اقتدار درونزا دسـت پیـدا کند؛ کـه اقتدار علمـی، یک اقتـدار درونزا اسـت. بنابراین، این پیشـرفت بایـد ادامه 

پیـدا کند.
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حفظانگيزهبرایسهيمشدندانشگاهدرپيشرفتكشور
 خـب، نکتهای کـه بر ایـن اسـاس بنـده اصـرار دارم در ذهـن آقایـان و خانمهـا و اسـاتید محتـرم مطرح باشـد، این 
اسـت که »گفتمـان علـم و پیشـرفت علمـی« و »گفتمـان پیشـرفت عمومـی کشـور« - یعنـی انگیزه برای سـهیم 
شـدن دانشـگاه در پیشـرفت کشـور - در دانشـگاه بایـد حفـظ شـود؛ که البتـه امـروز وجـود دارد، امـا بایـد حفظ و 
تقویت شـود. هیچ چیزی نبایـد با این گفتمـان در دانشـگاه مزاحمت کند. بایـد اصرار بر نـوآوری علمی در دانشـگاه 
وجود داشـته باشـد؛ اصرار بر قـرار گرفتن پیشـرفتهای علمـی در خدمـت نیازهای کشـور، که یکـی از جهتگیریها 
و معیارهـای اساسـی ایـن اسـت. بالاخـره ظرفیتها محـدود اسـت - هـم ظرفیتهای انسـانی، هـم ظرفیتهـای مالی 
و مـادی - حتمـاً بایـد توجه شـود کـه کار علمـی مـا در جهت نیـاز کشـور باشـد. مـا نیازهـای گوناگونـی داریم که 

دانشـگاه میتوانـد به ایـن نیازها پاسـخ دهـد، ایـن خلأهـا را پر کنـد. این هـم یـک تجربهی ما اسـت.

كارعلمیدرخدمتنيازهایكشور
 مـا در دوران دفاع مقدس مشـکات فراوانی داشـتیم، خلأهای بیشـماری داشـتیم، ایـن خلأها پر نمیشـد؛ بتدریج 
دانشـگاهها وارد میدان شـدند و بسـیاری از این خلأها که ما فکـر نمیکردیم یـک وقتی بتوانیـم اینها را پـر کنیم، به 
وسـیلهی همت دانشـگاهها و همت اسـاتید ما و جوانان مـا و دانشـمندان ما پر شـد. مـا در زمینههای اقتصـادی، در 
زمینههـای فرهنگـی، در زمینههای سیاسـی، در زمینههـای مدیریتی میتوانیـم این خلأهائـی را که وجـود دارد، پر 
کنیم؛ دانشـگاهها میتوانند موضوعات پژوهشـی را در دسـتور کار قـرار دهند و این خلأهـا را پر کننـد. بنابراین یکی 

از معیارهـا و ضابطهها باید این باشـد کـه کار علمـی در خدمت نیازهای کشـور قـرار بگیرد.

گرهخوردنعلمباصنعتوتجارت
اصرار بـر گره خـوردن تحقیقات دانشـگاهی با صنعـت و تجارت؛ این حرفی اسـت کـه مـا ده دوازده سـال آن را تکرار 
کردیم، بـه دولتها هـم گفتیم، بـه دانشـگاهها هم گفتیـم؛ البته تـا حدود زیـادی هـم تحقق پیدا کـرده، امـا به طور 
کامل نـه. ایـن موضوع، هـم بـرای دانشـگاهها مفیـد اسـت، هم بـرای صنعـت مـا، و همچنیـن بـرای تجارت مـا، و 

همچنین بـرای کشـاورزی ما.

رقابتقویوسازندهبراینوآوریهایعلمی
اصـرار بـر ایجـاد رقابـت سـازنده در نـوآوری. یـک رقابـت قـوی و سـازنده و جـدی بایـد در کشـور بـه وجـود بیاید 
بـرای نوآوری های علمـی، و بـر اثـر آن، نوآوری های فنـاوری. رقابـت بین دانشـگاههای کشـور، رقابت بین اسـاتید، 
رقابـت بین نخبـگان، بایـد به وجـود بیایـد. دسـتگاههای آمـوزش عالـی برنامه ریزی کننـد بـرای ایجاد ایـن رقابت 
در بیـن دانشـگاههای برتـر. فرض کنیـد در علـوم فنی - مهندسـی تعـدادی دانشـگاه برتر هسـت، در علوم انسـانی 
همین جـور، و بخشـهای مختلـف و حوزه هـای مختلف علـوم. بیـن دانشـگاههای گوناگون رقابـت ایجاد کننـد و به 



157

پیشرفت علمی

دانشـگاهها امتیاز داده شـود.

حاكميتگفتمانعلم
البتـه مطلبـی را کـه در زمینه ی عـدم نـگاه مسـاوی بـه دانشـگاههای برتـر و قـوی و دانشـگاههای ضعیـف، اینجا 
گفته شـد، مـا رد نمیکنیم؛ بـه نظر مـا این مطلـب به نحو مشـروط، مطلـب درسـتی اسـت؛ آنجائی کـه ظرفیتهای 
بیشـتری وجـود دارد، طبعـاً بایـد اهتمـام بیشـتر و توجه بیشـتری هم بـه آنجا وجـود داشـته باشـد. بنابرایـن باید 
همه مراقبـت کننـد - هم اسـتادان، هـم مدیران، هـم مؤثریـن و متنفذیـن در دانشـگاهها - کـه فضای دانشـگاه به 
سـمت مسـائل پوچ حرکت نکند؛ فضـا، فضـای دنباله گیری مسـائل اصلی و اساسـی باشـد؛ گفتمان علـم و گفتمان 
پیشـرفت علمی و گفتمان پیشـرفت عمومی کشـور بر دانشـگاهها همچنـان حاکم باشـد. البته اینجا هم دشـمنانی 
هسـتند که مایلند حتّی مسـائل صنفی در دانشـگاهها به سمت مسـائل سیاسـی و جنجالهای سیاسـی گرایش پیدا 
کنـد؛ از این بایـد پرهیز کـرد. ایـن برای یـک دانشـگاه افتخار نیسـت که مسـائل اساسـی آن تحت الشـعاع مسـائل 
کوچـک و کم اهمیـت و احیاناً تحـت تأثیر جریانهای سیاسـی واقع شـود. فضـای دانشـگاه باید یک فضائی باشـد که 

در آنجـا علـم و عالمِ بتواند زیسـت مناسـب خودش را داشـته باشـد.

انقلاباسلامیوتأثيرآندرتوفيقاتعلمیكشور
البته این هـم معلوم اسـت؛ همـه ی دوسـتان توجه دارنـد که این پیشـرفت علمـی و ایـن توفیقاتـی که تا امـروز در 
محیـط علمـی کشـور اتفاق افتـاده اسـت، بـه برکـت انقاب اسـامی اسـت؛ این بـه برکت اسـام اسـت، بـه برکت 
انقاب اسـت. اگـر عامـل فعـال و پیشـبرنده ی انقـاب و اعتقاد دینـی نمیتوانسـت اوضـاع کشـور را به طـور عموم 
و از جملـه در مسـئله ی علـم تحـت تأثیـر قـرار دهـد، یقینـاً شـعاع نفـوذ قدرتهـای سـلطه گر اجـازه نمیـداد یـک 
کشـوری مثل ایـران - که آنها چشـم طمع بـه آن دوخته انـد - بتوانـد در زمینه ی علـم این پیشـرفتها را بکنـد و این 
خودبـاوری و اعتمادبه نفـس را به دسـت آورد؛ نمیگذاشـتند؛ کمااینکه جاهـای دیگر هـم نمیگذارنـد؛ آنجاهائی که 
آنها تسـلط و نفـوذ دارند. این انقاب اسـامی بـود که آمـد آن فضا را شکسـت و فضای علمـی را غالب کـرد. بنابراین 
همـه باید خودمـان را مدیـون بدانیـم و متعهـد بدانیم به حفـظ و پاسـداری آرمانهـای انقـاب و ارزشـهای انقاب.

ارتقاءسطحكيفیدانشگاه
 یـک نکته ی دیگری کـه من اینجـا یادداشـت کـرده ام و در بیانات دوسـتان هم اشـاره ای به آن شـده بود، مسـئله ی 
بـالا بـردن کیفیـت در دانشـگاهها اسـت. البته مـن اعتقاد نـدارم کـه گسـترش کمیت چیـز کم ارزشـی اسـت؛ نه، 
گسـترش کمیت فی نفسـه چیـز بسـیار باارزشـی اسـت. این کـه تعـداد دانشـجو زیـاد شـود، تعـداد دانشـگاه زیاد 
شـود، مراکز علمی کشـور ایـن همه گسـترش پیدا کنـد، این که در بیمارسـتانهای شـهرهای دوردسـت پزشـکانی 
بتوانند عملهـای جراحـی ای  انجام دهنـد کـه در گذشـته ی نـه چنـدان دوری - در اوائل انقـاب، یا به طریـق اولی  
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قبـل از انقـاب - حتّـی در تهـران هم بـه ایـن آسـانی امـکان نداشـت، اینها چیـز کمـی نیسـت؛ اینهـا افتخارآمیز 
اسـت. بنابراین گسـترش کمّـی را نفـی نکنیـم، اما ایـن را تأکیـد کنیـم که ایـن گسـترش کمّی بایـد با اهتمـام به 
گسـترش کیفی باشـد - عمـق کیفیـت - این قبـول اسـت. اولاً رتبه ی کیفی دانشـگاههای کشـور مشـخص شـود؛ 
یعنی دسـتگاه مدیریـت دانشـگاهی مشـخص کند کـه کـدام دانشـگاهی یـا دانشـگاههائی از خط شـاخص کیفیِ 
معتبـر پائین ترند؛ بعـد برنامه ریـزی کند بـرای اینکه بتوانـد کیفیت ایـن دانشـگاهها را بالا ببـرد؛ این جـزو کارهای 
بسـیار لازم اسـت و حتمـاً باید صـورت بگیـرد؛ یعنی به عنـوان یـک موضوع مسـتقل، مسـئله ی کیفیت بایـد مورد 

توجـه قـرار بگیرد.

اهميتزبانملیوپيوندآنباپيشرفت
یک نکتـه ی دیگـری هم که مـن یادداشـت کـرده ام و خوب اسـت که تکـرار کنم، ایـن اسـت: از پیشـرفت علمی در 
کشـور برای گسـترش و نفوذ زبان فارسـی اسـتفاده شـود. زبان خیلی مهم اسـت بـرادران و خواهران عزیـز! اهمیت 
زبان ملی یک کشـور بـرای خیلی هـا هنوز دانسـته و شـناخته نیسـت. زبان فارسـی بایـد گسـترش پیدا کنـد. باید 
نفـوذ فرهنگیِ زبان فارسـی در سـطح جهـان روزبه روز بیشـتر شـود. فارسـی بنویسـید، فارسـی واژه سـازی کنید و 
اصطـاح ایجاد کنیـد. کاری کنیـم که در آینـده، آن کسـانی که از پیشـرفتهای علمی کشـور مـا اسـتفاده میکنند، 
ناچار شـوند بروند زبان فارسـی را یـاد بگیرند. ایـن افتخاری نیسـت که مـا بگوئیم حتماً زبـان علمی کشـور ما فان 
زبان خارجی اسـت. زبـان فارسـی اینقـدر ظرفیـت و گنجایـش دارد کـه دقیق تریـن و ظریف تریـن علوم و دانشـها 
میتوانند با ایـن زبان بیان شـوند. مـا زبان پرظرفیتـی داریـم. کمااینکه بعضـی از کشـورهای اروپائی هم نگذاشـتند 
زبان انگلیسـی تبدیل شـود به زبان علمـی آنها - مثل فرانسـه، مثـل آلمان - اینهـا زبان خودشـان را به عنـوان زبان 
علمـی در دانشگاههایشـان حفـظ کردند. مسـئله ی زبان، مسـئله ی بسـیار مهمی اسـت؛ واقعـاً احتیـاج دارد به این 
که حمیت به خـرج دهیـد. یکـی از اهتمامهائی کـه دولتهـای آگاه و هوشـیار در دنیـا انجـام میدهند، تکیـه بر روی 
گسـترش زبان ملی شـان در دنیا اسـت. متأسـفانه با غفلت خیلی از کشـورها، این کار اتفـاق نیفتاده؛ حتّـی زبانهای 
بومـی را، زبانهای اصلیِ بسـیاری از ملتهـا را بکلـی از بین برده یا تحت الشـعاع قـرار داده انـد. بنده از پیـش از انقاب، 
از اینکـه واژه های بیگانـه بی دریغ در دسـت و زبـان مردم مـا بـه کار میرفت و بـه آنها افتخـار میکردند - کأنه کسـی 
اگـر چنانچه یک مطلبـی را با یـک تعبیر فرنگی بیـان کند، ایـن را یک افتخاری میدانسـت - همیشـه رنـج میبردم؛ 
متأسـفانه تا امـروز هم ایـن باقی اسـت! خیلـی از سـنتهای غلط پیـش از انقـاب، با انقـاب از بیـن رفـت؛ این یکی 
متأسـفانه از بین نرفت! یک عـده ای کأنـه افتخار میکننـد که یـک حقیقتی را، یـک عنوانـی را با یـک واژه ی فرنگی 
بیـان کننـد؛ در حالـی کـه واژه ی معـادل فارسـی بـرای آن عنـوان وجـود دارد، دوسـت میدارنـد از تعبیـرات غربی 
اسـتفاده کنند؛ بعـد حالا یواش یـواش ایـن دیگر بـه دامنه های گسـترده ای در سـطوح پائیـن و سـطوح عوامانه هم 

رسـیده، که واقعاً رنـج آور اسـت. مـن نمونه هائـی در ذهـن دارم، که دیگـر حالا لزومـی نـدارد آنها را عـرض کنم.
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پيشرفتباالگویایرانی-اسلامی
یک نکتـه ی دیگر هـم - که شـاید نکتـه ی آخر باشـد - این اسـت کـه ما اگـر دنبال پیشـرفت هسـتیم و پیشـرفت 
علمی را شـرط لازم پیشـرفت عمومـی کشـور میدانیم، توجه داشـته باشـیم کـه مراد مـا از پیشـرفت، پیشـرفت با 
الگوی غربی نیسـت. دسـتور کار قطعی نظـام جمهوری اسـامی، دنبـال کـردن الگوی پیشـرفت ایرانی - اسـامی 
اسـت. ما پیشـرفت را به شـکلی که غـرب دنبـال کـرد و پیـش رفـت، نمیخواهیم؛ پیشـرفت غربـی هیـچ جاذبه ای 
برای انسـان آگاهِ امروز ندارد. پیشـرفت کشـورهای پیشـرفته ی غربی نتوانسـت فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض 
را از بین ببرد، نتوانسـت عدالت را در جامعه مسـتقر کند، نتوانسـت اخاق انسـانی را مسـتقر کند. اولاً آن پیشـرفت 
بـر پایـه ی ظلـم و اسـتعمار و غـارت کشـورهای دیگـر بنا شـد. شـما ببینیـد همیـن حـالا یکـی از آقایـان راجع به 
حمله ی پرتغـال به ایـران مطالبـی گفتند. خـب، فقط ایـران نبـود. در این منطقه ی شـرق آسـیا، جاهـای مختلفی 
پرتغالی هـا رفتند، هلندی هـا رفتند. مگر هلنـد چه اندازه عـرض و طـول جغرافیائی و تاریخـی و ارزش علمـی دارد؟ 
یا پرتغـال یا اسـپانیا یـا انگلیـس همین جـور؟ تمـام ایـن قـاره ی عظیـم آسـیا را، قـاره ی آفریقـا را اینها در مشـت 
گرفتند و فشـردند؛ اینهـا مراکز ثـروت بـود. نگاه کنیـد به نوشـته ی نهـرو در »نگاهـی به تاریـخ جهان«؛ او تشـریح 
میکند پیشـرفتهای علمـی و فنی موجـود در هنـد را پیـش از ورود انگلیسـها. بنده تـا قبـل از اینکه این مطلـب را از 
نـگاه آدم مطلعی مثل نهـرو - کـه آن روز این را نوشـته بود - بخوانـم، از چنین مسـئله ای مطلع نبودم. یک کشـوری 
در مسـیر علمـیِ معقـول و صحیحـی حرکت میکنـد، بعـد می آیند بـه کمک علـم و بـه کمک سـاح این کشـور را 
تصرف میکنند، بی دریغ انسـانها را میکُشـند، منابـع ثـروت او را از بین میبرنـد و خودشـان را بر او تحمیـل میکنند. 
ثـروت را از هنـد بیـرون میکشـند، میرونـد در کشـور خودشـان سـرمایه گذاری میکنند، ذخیـره درسـت میکنند. 
انگلیسـها آمریکا را بـا پولی کـه از هند به دسـت آوردنـد، گرفتند. تـا قبل از سـالهای اسـتقال آمریکا که انگلیسـها 
بـر کشـور آمریـکا مسـلط بودنـد، عمـده ی درآمـد تجـار انگلیسـی از تجارتـی بـود کـه از هنـد بـه سـواحل آمریکا 
میکردنـد؛ کـه بعد بـا مقابله ی سـاکنان آمریـکا - البتـه نه سـاکنان بومـی، بلکه بـاز هم همـان مهاجرین انگلیسـی 
و اسـپانیائی و دیگـران - و جنگـی کـه انجـام گرفـت و سـپس اسـتقال آمریـکا، دوران تسـلط انگلیـس تمام شـد. 
به هرحـال اینها پایـه ی تمدن خودشـان را بـا مکیدن خـون ملتها شـروع کردند؛ بعـد هم بـا پیشـرفتهای گوناگون، 
نه ظلـم را در کشـورهای خودشـان برطـرف کردند، نـه تبعیـض را برطـرف کردند، نـه جوامع فقیـر را توانسـتند به 
بی نیـازی برسـانند؛ می بینیـد امـروز هـم وضـع اقتصـاد در ایـن کشـورها چـه جـوری اسـت، وضـع اجتماعـی چه 
جوری اسـت، وضع اخاقی چـه جوری اسـت؛ این انحطـاط اخاقی، ایـن لجنزار اخاق جنسـی در غرب. پیشـرفت 
تمدن غربی، یک چنین پیشـرفتی اسـت بـا این خصوصیـات؛ ایـن را ما به هیچ وجـه نمی پسـندیم. ما دنبـال الگوی 
مطلوب و آرمانـیِ خودمان هسـتیم، که یک الگـوی اسـامی و ایرانی اسـت؛ از هدایت اسـام سرچشـمه میگیرد، از 
نیازها و سـنتهای ایرانی بهـره میبـرد؛ یک الگوی مسـتقل. البتـه امـروز محققیـن و صاحبنظران تاشـهای فراوانی 

هـم دارنـد میکنند بـرای اینکه ایـن الگـو را تدویـن کنند.
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پیشرفت علمی

پيشرفتعلمیباسرعتبالا،سياستبنيادینظام*
 

شـماها نخبـگان عزیـز، چه شـما کـه اینجـا حضـور داریـد، چـه نخبـگان بی شـماری کـه بحمـدالل در سرتاسـر 
کشـور هسـتند و به هر دلیلـی حالا در این جلسـه حضـور ندارنـد، در هر رشـته ای که تحصیـل میکنیـد و تحقیق 
میکنیـد و کار میکنیـد - چـه علـوم انسـانی، چـه علـوم فنّی، چـه علـوم پایه، چـه علـوم پزشـکی و علـوم مربوط 
بـه سـامت، و هـر بخـش دیگـری کـه مشـغول کار هسـتید - همه تـان در واقـع مهندسـان پیشـرفت آینـده ی 
کشـورید؛ شـما هسـتید که دارید آینـده ی کشـورتان و آینـده ی ایـران عزیـز را طرّاحی میکنیـد و ان شـاءالل اگر 
با عزمِ جـزم و همّـت والا و عمـلِ پیگیـر ایـن را دنبال بکنیـد، بـه نتیجه خواهیـد رسـاند و ایـرانِ آینده را شـماها 
خواهیـد سـاخت. نکتـه ای کـه مـن میتوانـم به شـما عـرض بکنـم این اسـت کـه بدانیـد: سیاسـتت »پیشـرفت 
علمی با شـتاب بـالا » یـک سیاسـت بنیـادی بـرای نظام اسـت؛ مجموعـه ی مغـز متفکّر دسـتگاه کشـور بـه این 
نتیجه رسـیده اسـت کـه گـذر از دشـواری ها، عبـور از خطرگاه هـا و لغزشـگاه ها در ایـران اسـامی، اگر به دو سـه 
رکـن و مقدّمه نیـاز داشـته باشـد، یکـی، پیشـرفت علمی اسـت؛ ایـن یک سیاسـت بنیـادی اسـت، از حـدود ده 
دوازده سـال پیـش ایـن سیاسـت دارد دنبال میشـود؛ دولتهـای مختلـف، مسـئولان گوناگـون، عناصـر ذی ربط، 
خود جوانهـا و نخبه هـا، در ایـن زمینه هـا کار کردنـد، تـاش کردنـد و بحمدالل امـروز محصـول کار را که انسـان 
نـگاه میکند، امیـدوار میشـود. مـن بارها ایـن را بـه جوانهـا گفتـه ام، به مسـئولین هـم گفته ام، به شـما هـم حالا 
عـرض میکنم: قطعـاً نیـروی جوان کشـور مـا، نیروی انسـانی کشـور مـا، نخبگان کشـور مـا، قادرنـد بـه قلّه های 
پیشـرفت همه جانبه، کشورشـان و ملّتشـان را برسـانند؛ ایـن توانایی در شـما هسـت. این را مـا قبـاً - از دیگران 
و براسـاس تجربه هـای دیگـران - میگفتیـم، بتدریـج بـرای خود مـا هم تجربه شـد. مـن بارهـا گفته ام: امـروز هر 

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان 1392/07/17
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کار علمـی و فنّـاوری در کشـور که زیرسـاخت آن وجود داشـته باشـد، از دسـتِ کننـده ی ایرانـی، جـوان ایرانی، 
و نخبـه ی ایرانـی بـر می آید؛ هیـچ چیـزی وجود نـدارد که مـا بگوییـم اسـتعداد ایرانـی و نخبـه ی ایرانی قـادر به 
ایجـاد آن، تولیـد آن، سـاخت آن نباشـد؛ مگـر اینکـه زیرسـاخت آن در کشـور وجـود نداشـته باشـد کـه باید آن 
زیرسـاخت را ایجـاد کـرد. وضع و سـطح اسـتعداد کشـور ما یـک چنین سـطحی اسـت. پیشـرفت واقعی کشـور 
هم جز با پیشـرفت علـم امکان پذیـر نیسـت؛ علّتِ اینکـه گفتیـم گفتمان اصلـی و سیاسـت اصلی این اسـت، این 

اسـت. پیشـرفت واقعی جـز با پیشـرفت علـم فراهـم نخواهد شـد.

پيشرفتواقعی،پيشرفتدرونزاست
 بعضـی از کشـورها ممکن اسـت تولیـدات زیرزمینـیِ خودشـان را، نفت خودشـان را، بشـکه های نفـت را، منتقل 
کننـد بـه صاحبـان ثـروت و علـم در دنیـا، محصـولات آنهـا را بخرنـد، یـک ظاهـرِ پیشـرفتی هـم ممکـن اسـت 
به وجـود بیاید امّا این پیشـرفت نیسـت؛ پیشـرفت آن وقتی اسـت کـه »درون زا« باشـد، آن وقتی اسـت کـه متّکی 
بـه اسـتعداد درونی یک ملـّت باشـد. وزن و اعتبـار کشـورها و دولتهـا و ملتّها هـم وابسـته ی به همیـن درون زایی 
اسـت. اگـر چنانچـه از درون، یـک حرکتـی، جهشـی، رشـدی به وجـود آمـد، بـه یک کشـور، به یـک ملـّت، وزن 
میدهـد، اعتبـار میدهـد، ارزش میدهـد، ابهّـت میدهد؛ امّـا اگـر چنانچـه از درون نبـود، دیگـران آمدنـد، ]اعتبار 
به دسـت نمی آیـد[. خـب، در زمان رژیـم طاغـوت خـودِ فرنگی هـا و غربی هـا آمـاده بودند کـه برخـی از کارهای 
مربوط به فنّـاوری هسـته ای را در کشـور انجام بدهنـد؛ قرارداد می بسـتند. فـرض بفرماییـد حالا نیروگاه بوشـهر 
را کـه مـا بـا ایـن همـه زحمـت بعـد از سـالها بـه دسـت آوردیـم، بنـا بـود آلمانهـا بسـازند - ]کـه [ پولـش را هم 
گرفتنـد، بـالا هـم کشـیدند، جوابـی هـم ندادند بعـد از انقـاب - خـب، فـرض کنید یـک نیـروگاه هسـته ای هم 
فان کشـور غربی بیاید اینجـا، خودش بسـازد، خـودش اداره کنـد، از برقش ما اسـتفاده کنیـم. این هیـچ وزانتی 
بـرای یک ملتّ محسـوب نمیشـود؛ هیچ ارزشـی بـه حسـاب نمی آیـد. آن وقتی اعتبـار و وزانـت برای یک کشـور 
به وجـود می آید کـه خـودش توانایی از خـود بـُروز بدهد. ایـن توانایـی وقتی در شـما پیدا شـد، آن وقـت میتوانید 
در شـرایط برابـر، از توانایی هـای دیگـران هـم اسـتفاده کنیـد، همچنان کـه آنهـا از توانایی هـای شـما اسـتفاده 
خواهنـد کـرد. درسـت گفتنـد یکـی از دوسـتان،)3( بدیهی اسـت که یـک کشـور همه ی فصـول و سـطوح مورد 
نیـازِ در مسـائل علمـی و فنّـاوری را نمیتوانـد خـودش تهیّه کنـد، بایـد از دیگـران هم بگیـرد؛ امّـا ایـن گرفتن از 
دیگران به صـورت دسـت دراز کردن به سـوی دیگران نیسـت؛ به صـورت معاملـه ی برابـر و پایاپای ]اسـت [؛ علم 
میدهیـد، علـم میگیرید؛ فنّـاوری میدهیـد، فنّـاوری میگیریـد؛ احترامتـان هـم در دنیا محفـوظ اسـت. این لازم 

اسـت.

تثبيتفرهنگعمومیاسلامیباانقلاب
 من به شـما جوانهـای عزیز کـه فرزنـدان انقابیـد و فرزنـدان نظام اسـامی هسـتید، این را هـم بگویم: دشـمنیِ 
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جبهـه ای کـه امـروز در مقابـل ایـران اسـامی قـرار گرفتـه و دشـمنی میکنـد، متمرکـز روی همیـن نقطـه ی 
قدرتمند شـدن ایـران اسـت؛ نمیخواهند ایـن اتفّـاق بیفتد. ایـن نـگاه کان را بایـد در همـه ی حـوادث و قضایا - 
قضایای سیاسـی، قضایـای اقتصـادی، قضایـای گوناگـون بین المللـی و منطقـه ای که مربوط به کشـورتان اسـت 
- همـواره در نظر داشـته باشـید، فراموش نکنیـد. یک جبهـه ی سیاسـی پرقدرتـی امـروز در دنیا وجـود دارد که 
نمیخواهـد ایـران اسـامی تبدیـل بشـود بـه یـک کشـور قدرتمنـد، بـه یـک ملـّت قدرتمنـد؛ از اوّل انقـاب هم 
همین جور بـود. من ایـن را بـرای شـما نقل بکنـم: در سـال 57 کـه انقـاب اسـامی در ایـران به وجود آمـد و آن 
غوغای عظیـم را در دنیا بـه راه انداخـت، یک عـدّه از نخبگان درجه ی یک سیاسـی غـرب - مثل کیسـینجر، مثل 
هانتینگتـون، مثل ژوزف نـای، این چهره هـای برجسـته ی نخبه ی سیاسـی آمریکا و اروپـا - یک سلسـله مقالاتی 
را در همـان اوائـل انقـاب، در طول یـک مدّتی منتشـر کردنـد؛ مضمـون این مقـالات و این نوشـته ها هشـدار به 
دسـتگاه سیاسـی غرب - به نظام سیاسـی غـرب، دولتهـای غربی - بـود؛ به آنهـا هشـدار میدادند، میگفتنـد، این 
انقابـی کـه در ایـران اتفّاق افتـاده، بـه معنـای تغییر یـک هیئـت حاکمـه و جابه جایـی هیئتهـای حاکمـه فقط 
نیسـت، ایـن به معنـای ظهـور یک قـدرت جدیـدی اسـت در منطقـه ی بـه قـول آنهـا خاورمیانـه - که بنـده این 
تعبیـر را به هیچ وجـه دوسـت نـدارم - و بـه قـول مـا در منطقـه ی غـرب آسـیا؛ یـک قـدرت جدیـدی دارد ظهور 
میکنـد کـه ممکـن اسـت از لحـاظ تکنولـوژی و علم بـه پـای قدرتهـای غربی نرسـد، امّـا از لحـاظ نفوذ سیاسـی 
و قـدرت تصـرّف در فضـای پیرامونـی خـود، از قدرتهـای غربـی یا بالاتر اسـت یـا هـم وزن آنها اسـت و بـرای آنها 
چالـش ایجاد خواهـد کرد. ایـن را آنهـا آن روز هشـدار دادنـد، اعام خطـر کردنـد. این به معنـای این اسـت ]که [ 
از نظر آنهـا بـُروز و ظهور یـک چنیـن قدرتی به معنـای این بـود که بسـاط نفوذ غـرب در ایـن منطقه ی حسّـاس 
و ثروتمند و بسـیار مهـمّ اسـتراتژیکی، این نقطه ی وصل سـه قـارّه به یکدیگـر و مرکز نفـت و مرکز ثـروت و مرکز 
کانی هـای مهـمّ مـورد نیـاز بشـر، که غـرب اصرار داشـته اسـت همیشـه بـر اینجا تسـلّط داشـته باشـد - تسـلّط 
سیاسـی، تسـلطّ اقتصـادی و طبعـاً تسـلطّ فرهنگـی - از دسـت غـرب خـارج خواهـد شـد یـا لااقـل تسلّطشـان 
دچـار تزلزل خواهد شـد؛ ایـن را آن روز حـدس زدنـد و البتّه درسـت فهمیدنـد. امروز بعد از گذشـت بیش از سـه 
دهـه، بتدریج آن کابوسـی کـه آنهـا میدیدند، بـه واقعیّـت تبدیل شـده، یعنی یـک قدرت بـزرگِ ملـّیِ منطقه ای 
سـربرآورده که فشـارهای گوناگون اقتصادی و امنیّتی و سیاسـی و روانـی و تبلیغاتی نتوانسـته او را از پـا بیندازد؛ 
و بعکـس، او توانسـته روی ملّتهـای منطقه اثـر بگذارد، توانسـته فرهنـگ عمومی اسـامی را تثبیت کند، منتشـر 

کنـد، ملّتهای منطقـه را بـا هویـّت کند، احسـاس هویـّت کنند.

انقلاب،بشارتدهندهیظهوریکقدرتملّیِعميقِ
ایـن حوادثـی که دو سـال پیـش در منطقـه ی مـا پیش آمـد، حـوادث بسـیار مهمّـی بـود؛ می بینیـد غربی ها چه 
عکس العملـی در مقابـل آن نشـان دادنـد. حـوادث مصـر، حـوادث منطقـه ی شـمال آفریقا، حـوادث ایـن طرف، 
حـوادث بسـیار مهمّـی بـود؛ ایـن بیـدار شـدن ملتّهـا بـا دسـت خالی، ایسـتادن در مقابـل تحقیـری که غـرب و 
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بخصوص آمریـکا به وسـیله ی عُمّـال خودشـان بر آنهـا تحمیل کـرده بودنـد، حادثـه ی بسـیار بزرگی بـود؛ البتّه 
تمـام نشـده؛ خیـال میکننـد کـه آن را سـرکوب کردنـد، بـه نظر مـا سـرکوب نشـده؛ یـک پیـچ تاریخی بـود که 
منطقـه در حـال عبـور از این پیـچ تاریخی اسـت؛ هنـوز سرنوشـت آن نهایی نشـده؛ خـود غربی هـا هـم میدانند، 
در تفسـیرهای آنهـا هم همین هسـت؛ هنـوز نگراننـد، نمیداننـد در منطقه چـه دارد میگـذرد. این بـه برکت قیام 
ملتّ ایـران و تشـکیل نظـام جمهـوری اسـامی و به برکـت انقاب اسـامی بـود کـه بشـارت دهنده ی ظهور یک 

قـدرت ملـّیِ عمیـقِ مؤمـنِ پابرجـایِ بااسـتعدادِ روبه رشـد و اعتـا - یک چنیـن قدرتـی - بود.

بافضيلتترینكارها
 خب حـالا شـماها - مجموعه ی نخبـگان در سرتاسـر کشـور، در هر رشـته ای از رشـته های علم و فنّـاوری و پیش 
از اینهـا تحقیـق، در واقـع شـمارگان باارزشـی از افـراد تشـکیل دهنـده ی ایـن مجموعـه ی عظیمی هسـتند که 
دارد این رسـالت تاریخـی را انجـام میدهد - امـروز در نوبـت خودتـان شـانه هایتان را داده ایـد زیر بار یـک چنین 
حادثـه ی عظیمی. مهـم این اسـت که حرکـت شـما از دَور نیفتـد، مهم این اسـت کـه سـکته و وقفه ای در وسـط 
به وجـود نیایـد. در همه ی حـرکات مهـمّ اجتماعـی و سیاسـی و نظامـی همین اسـت؛ وقتـی یک حرکتی شـروع 
شـد، وقتی یـک کار بـزرگ و عظیـمِ بلندمدّتی آغاز شـد، نبایـد گذاشـت در وسـط آن وقفه به وجـود بیایـد. ما در 
دوران دفـاع مقـدّس هـم در صحنه هـای جنـگ و درگیری هـای نظامـی، همیـن را بالعیـان میدیدیـم؛ وقتی یک 
حرکتـی شـروع میشـد، اگـر از دَور نمی افتـاد آن حرکـت، بـه پیـروزی میرسـید؛ ]امّـا[ اگـر در وسـط راه، عزمها 
سسـت میشـد، تردیـد به وجـود می آمـد، تنبلـی عـارض میشـد و کار از دَور می افتـاد، ناکامـی بـه دنبالـش بـود. 

نبایـد بگذارید ایـن حرکـت علمـیِ پرشـتاب از دَور بیفتد.
 البتّـه مخاطب مـن، همـه ی اطـراف قضیّه اند؛ هم شـما جوانهـای عزیز کـه داریـد کار میکنیـد، علـم می آموزید، 
تحقیق میکنیـد، خودتـان را از درون پـرورش میدهیـد و احیانـاً کارهای برجسـته و جالبی هم از شـما سـرمیزند 
- که همیـن حرفهایی کـه اینجـا زدید، جـزو همان کارهـا اسـت؛ کار فقـط کار فیزیکی نیسـت؛ ارائه کـردن فکر، 
ارائـه کردن نظـر، تاش کـردن بـرای رسـیدن به نظـرات برتـر، جـزو بافضیلت تریـن کارهـا اسـت؛ البتّـه باید در 
حـدّ ذهنیّـت متوقّـف نمانـد - مخاطبیـد، هـم دسـتگاه های مختلـف؛ وزارت علـوم، وزارت بهداشـت درمـان، و 

علمی. معاونـت 
نقاطقوّتراازدستندهيد

ایـن معاونت علمـی رئیس جمهور، بخش بسـیار مهمّی اسـت، کار بسـیار حسّاسـی اسـت - ایـن معاونت بـا اصرار 
بنده، بـا دنبالگیـری بنـده در چندین سـال قبل به وجـود آمـد - بعد هـم بنیاد نخبـگان. کسـانی هم ]کـه بودند[ 
واقعاً خدمـت کردند؛ خانـم سـلطانخواه، آقای واعظـزاده، امـروز هم آقای سـتّاری - که خب ایشـان فرزند شـهید 
هـم هسـتند -)4( مسـئول این معاونـت مهـم و این بنیـاد مهمّنـد. توصیـه ی من بـه مسـئولین معاونـت علمی و 
بنیـاد نخبـگان این اسـت کـه کار را باید دنبـال کنید؛ کارهـا را از صفـر شـروع نکنید؛ کارهـای برجسـته ای انجام 
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گرفته، براسـاس آن کارهـا پیش بروید؛ سـعی کنیـد خلأهـا را پیدا کنیـد، نقایـص و ضعفها را پیـدا کنیـد، آنها را 
جبران کنیـد؛ قوّتهـا را، نقاط قـوّت را از دسـت ندهید.

 
رصددائمیدرجهتنوآوریعلمی

به نظـر مـن مهم تریـن کاری کـه ایـن دو وزارت و ایـن معاونـت مهـم میتواننـد انجـام بدهند، این اسـت کـه باید 
همّت خـود را صـرف کننـد بـرای زمینه سـازیِ نـوآوری علمـی؛ نـوآوری مهم اسـت. ایـن جریـان نـوآوری نباید 
متوقّف بشـود؛ هر قدمـی باید بـه دنبال خـود، قدم بعـدی را پیش بیـاورد. بـرای اینکه مـا بتوانیم جریـان نوآوری 
را در کشـور حفظ کنیـم، یک رصـد دائمی لازم اسـت؛ دائـم بایسـتی همیـن مسـئولین محترمی کـه در معاونت 
علمـی حضـور دارنـد، این جریـان علمـی در کشـور را رصـد کننـد؛ ببیننـد گره ها کجـا اسـت، گیرهـای کار کجا 
اسـت، مشـکات کجا اسـت، ناهماهنگی ها کجا اسـت، آنهـا را برطـرف کنند. شـورای عالـی انقـاب فرهنگی که 
البتّـه به این مسـائل در حـدّ وظایـف و مسـئولیّتهای خودش میپـردازد مهم اسـت، بخـش معاونت علمـی هم که 
یـک مجموعه ی سـتادی اسـت بـرای هماهنگ کـردن دسـتگاه ها، و خـود دسـتگاه های علمی کشـور یعنـی این 
دو وزارت، و پژوهشـکده ها و پژوهشـگاه ها و مراکـز گوناگـون علـم و فنّـاوری کـه مجریـان کار هسـتند، اینها باید 

همـه هماهنـگ عمـل بکننـد؛ ناهماهنگی ها بایسـتی از بیـن برود.

حفظشتابعلمیوفتحخطوطمقدّمعلم
 البتّـه رشـد علمـیِ مـا امـروز در مقیـاس منطقـه و در مقیـاس جهانـی خیلـی خوب اسـت. عـدد مطلقِ رشـد ما 
خوب است،شـتاب رشـد مـا هم بسـیار خـوب اسـت، یعنـی شـتاب پیشـرفت خیلی بـالا اسـت؛ لکن ایـن ماك 
نیسـت؛ یعنی این شـتاب بایـد محفـوظ بمانـد. وجود شـتاب رشـد علمی بـه معنـای این نیسـت که ما بـه هدف 
رسـیدیم یا حتّی بـه هـدف نزدیک شـده ایم؛ چـون مـا خیلی عقـب بودیـم. دنیـا هم کـه منتظـر نمیمانـَد که ما 
پیش برویـم، او تماشـا کنـد؛ دنیا هـم دارد دائمـاً پیش میـرود؛ البتّه شـتاب ما بیشـتر اسـت، مـا باید این شـتاب 
را حفـظ کنیم. اگـر این شـتاب رشـد علمی حفظ شـد، ایـن امید وجـود دارد کـه ما برسـیم بـه قلّه ها، برسـیم به 
خطـوط مقـدّم؛ و همان طور کـه بارها عـرض کردم، کشـور مـا و مراکز علمـی ما بـرای دنیـا مرجع علمی بشـوند. 
این بایـد اتفّاق بیفتـد و ان شـاءالل ایـن کار خواهد شـد. البتّه بنـده تصوّر نمیکنـم که حـالا ایـن کار در ظرف پنج 
سـال و ده سـال و پانزده سـال انجـام بگیـرد؛ نه، مـن چند سـال پیش گفتـم شـما پنجاه سـال دیگر، چهل سـال 
دیگر ایـن آینـده را تصویـر کنیـد کـه در دنیا هـر کسـی بخواهـد بـه یافته هـای تـازه ی علمی دسـت پیـدا کند، 
مجبور بشـود زبان فارسـی یـاد بگیـرد؛ همّت را ایـن قـرار بدهیـد. کاری کنید کـه در دنیـا دیگران محتـاج دانش 
شـما باشـند، مجبـور باشـند زبـان شـما را یـاد بگیرند تـا به دانش شـما دسـت پیـدا کننـد؛ ایـن کار هـم ممکن 

اسـت؛ ایـن کار ممکن اسـت.
 مرحوم دکتـر چمـران - شـهید چمـران - یـک نخبه ی علمـی بـود؛ حالا او مشـهور شـده بـه جنگ و شـهادت و 
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تفنـگ و مانند ایـن چیزهـا، لکن یـک نخبه ی علمـیِ برجسـته بـود؛ در یکـی از دانشـگاه های برجسـته ی آمریکا 
هـم درس میخواند کـه بعد رها کـرد و آمـد، و در لبنـان و بعد هم در کشـور خـودش مشـغول جهاد شـد. او به من 
میگفـت کـه در دانشـگاه های آمریـکا - و بخصـوص و از جملـه در همـان دانشـگاهی که ایشـان تحصیـل میکرد 
- برجسـته های درجه ی یـک، معـدود بودنـد و ایرانی هـا در بین آنهـا بیشـتر از همـه بودنـد. ایرانی ها از متوسّـط 
اسـتعداد جهانـی بالاترند؛ ایـن را مـا از افراد دیگـر هم مکـرّر شـنیده ایم؛ عرض کـردم حالا هـم کـه تجربه ها این 

را نشـان میدهد.

مسئلهیپيونددانشگاهوصنعت
 نکتـه ای کـه مـن از اوّل روی آن تکیه کـردم و هنوز هم بـه طور کامـل تحقّق پیـدا نکرده، مسـئله ی پیونـد علم و 
صنعت، دانشـگاه و صنعـت، مراکز تحقیقـی و صنعت اسـت؛ که خـب البتّه الان چند سـال اسـت که مـن میبینم 
ایـن در زبان دانشـجوها و نخبه هـا و مسـئولین هم میچرخـد. این نکته ی بسـیار مهمّی اسـت. ما یـک مجموعه ی 
علمـی داریم اینجـا، یک مجموعـه ی صنعتـی داریم اینجـا؛ صنعتی های ما تشـنه ی دسـت یافتن به پیشـرفتهای 
علمـی و تحقیقـات دانشـگاه ها و مراکـز علمـی مـا هسـتند؛ دسـتگاه های علمـی مـا هـم بـرای اینکـه مثـل این 
چشـمه های جوشـان، جوشـش آنها ادامـه پیـدا کنـد و جریان پیـدا کنـد، احتیاج بـه بـازار مصرف کننـده ی علم 
خودشـان دارند؛ بین اینهـا رابطه ی منطقـی و کامـل وجود نـدارد. اگر مـا بتوانیم ایـن رابطه ی صنعت و دانشـگاه 
را، صنعـت و مراکـز تحقیـق را، یـا بـه معنـای عـام، صنعـت و علـم را به صـورت کامـل برگـزار کنیـم، نتیجـه بـه 
این صـورت خواهـد بود کـه هـم دسـتگاه های صنعتـی ما رشـد پیـدا خواهنـد کـرد - در حلّ مسـائل خودشـان 
مراجعـه ی بـه دانشـگاه ها خواهنـد کرد، مسـائل خودشـان را حـل خواهنـد کـرد و از پیشـرفتهای علمـی آنها در 
کار صنعتـی خودشـان اسـتفاده خواهنـد کـرد - هـم دانشـگاه های مـا جریـان پیـدا خواهنـد کـرد؛ مثل سـدّی 
که به وجـود آمـده، امّـا شـبکه های آبیاری نداشـته باشـد؛ خـب، این سـد فایـده ای نـدارد. نیمـی از کار سـد این 
اسـت که ما دیـواره درسـت کنیـم و آب پشـت آن جمـع کنیـم، نیـمِ عمده این اسـت کـه مـا شـبکه های آبیاری 
به وجـود بیاوریم تـا آب این سـد بتوانـد به نقـاط مـورد نیـاز و به نقـاط تشـنه و زمینهای تشـنه برسـد؛ ایـن باید 
انجام بگیـرد. البتّه، هـم شـرکتها و کارخانه هـا بایسـتی بیش از گذشـته به مراکـز علمی رجـوع کنند، هـم مراکز 
علمـی بایـد خودشـان را بیش از گذشـته آمـاده کننـد. باید هر سـال شـاهد صدهـا پـروژه ی تحقیقاتیِ سـفارش 
شـده - البتّـه سفارشـهای داخلـی - در دانشـگاه ها و مراکـز علمـی باشـیم. امـروز هـم یکـی از نقاطی که بـه نظر 
من خیلـی نقطه ی ضعـف اسـت - خیلـی از جوانهـا و اسـاتید و ماننـد اینهـا هـم گاهـی میگوینـد - کار علمی به 
دنبال سـفارش خارجی ]اسـت [، کاری نیسـت کـه کشـور بـه آن احتیـاج دارد؛ نمیخواهم مـن به طـور کلیّ منع 
کنـم، امّا اینکه شـما اینجـا بنشـینید کار علمـی و تحقیقاتـی بکنید بـرای نیازی کـه فان دسـتگاه علمـی دنیا یا 
فنّـاوری دنیـا پیدا کـرده و بـا قیمـت ارزان ایـن را از شـما میگیرد، ایـن هنر نیسـت؛ بایـد نـگاه کنید ببینیـد نیاز 
داخلـی چیسـت، ایـن کار تحقیقاتـی شـما - بخصـوص در مقطـع دکتـری و مقاطع بـالا - بـه درد کجای کشـور 
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میخـورد، کـدام خـلأ را در داخل کشـور پـر میکند.

مسابقهیبزرگدرنوآوری
 بنابراین یک مسـابقه ی جـدّیِ بزرگ در نـوآوری - یک مسـابقه ی به معنـای حقیقی کلمـه، چه در علـوم، چه در 
فنّـاوری - بایـد واقعاً به وجـود بیایـد. در ایـن پایان نامه هـا - بخصـوص مقطع دکتـری - یکـی از چیزهایـی که به 
طور قطع بایـد مورد توجّه باشـد، نکته ی نوآوری اسـت؛ نشـان داده بشـود کـه نـوآوری در اینجا کجا اسـت؛ و این 
ماك ارزیابی باشـد، مـاك امتیازدهی بشـود. بنیـاد ملیّ نخبـگان باید بـا جدّیـّت کار کند، محیط نشـاط علمی 
فراهم بشـود؛ اگـر این شـد، متخصّص ایرانیِ سـاکن خارج هم شـوق پیـدا میکنـد بیاید؛ جـوانِ با اسـتعداد ایرانی 

هم شـوق پیدا میکند کـه در خانه و کاشـانه ی خـود بماند و بـرای خدمت بـه کشـورش کار بکند.

پيشرفتدرسایهتقواوپرهيزگاری
 یک نکته ی اساسـی و مهمّی هـم در اینجـا وجـود دارد و آن نکته ی تقـوا و پرهیزگاری اسـت. جامعـه ی نخبگانیِ 
ما - دخترهـا، پسـرها، جوانهـا عموما؛ً اسـاتید آنهـا - در سـایه ی تقـوا و پرهیـزگاری و پاکدامنـی و توجّـه به خدا 
توانایی هایشـان مضاعـف خواهـد شـد، توانایی هایشـان مضاعف خواهد شـد، پیشرفتهایشـان آسـان خواهد شـد. 
شـماها یکـی از بزرگ تریـن امتیازاتـی کـه داریـد، صفـای جوانی اسـت؛ ایـن چیزی اسـت که همیشـه با انسـان 
نمیمانـد. در دوران جوانـی صفـا و نورانیّتی وجـود دارد کـه جلب رحمت الهی را برای انسـان آسـان میکنـد؛ و اگر 
ـرُهُ للِیُسـری  -)5( برای آسـان شـدن کار و هموار شـدن کار  خدای متعـال راه را برای انسـان آسـان کند - فَسَنُیَسِّ
به انسـان کمک کنـد و مقدّمـه را فراهـم بکند، انسـان خیلـی راحت تر بـه اهداف دسـت پیـدا خواهد کـرد. تقوا و 
پاکدامنی و ایمـان و صفـا و نورانیّتی را که در شـما هسـت - کـه زمینه ی معنویتّ اسـت - قـدر بدانیـد و از خدای 
متعـال بخواهید که به شـما کمـک کند و بـه کشـورتان کمک کنـد، ان شـاءالل بتوانیـم بـه نقطه های مـورد آرزو 
برای کشـور و ملتّمـان برسـیم. بنده هم کـه همه ی شـماها را همیشـه ان شـاءالل دعـا خواهـم کـرد، کمااینکه تا 

حالا هـم دعا میکـردم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


